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 پیشگفتار

نان، كالاي سیاسي
 انسان همچون هر موجود زنده اي براي بقا و ادامه ي حيات نياز به تغذيه دارد. در فراگرد تاريخ، 
''تعذيه'' همواره عاملي تعيين كننده در كنش هاي بشري بوده است. از اين رو مي توان بر اساس 
نظام تغذيه و چگونگي دستيابي به غذا، تاريخ بشري را از نخستين دوره هاي تاريخي تا عصر كنوني 
ترسيم كرد. در پگاه تاريخ، نقش غذا بر اساس تعريف انسان از محيط و تعاملات و مناسبات محيطي 

او شكل گرفته است. در اين فرآيند مي توان آن را به مقاطع مختلف تقسيم كرد.

از اين رو مي توان انسان را در ادوار مختلف تاريخ بشر در چهار رويكرد مورد توجه قرار دارد: 

نخست )دوران قبل از تاريخ(: انسان به عنوان جزئي از طبيعت و مقهور عوامل و عناصر 

جغرافيايي و طبيعي است. 

دوم )ابتدای تاريخ تمدن(: انسان به عنوان موجودي درحال مبارزه با عوامل و عناصر 

جغرافيايي و طبيعي است.

سوم )عصر صنعت(: انسان به عنوان موجودي مسلط بر عوامل و عناصر جغرافيايي و 

طبيعي در حال بهره برداري و برخورداري از طبيعت است. 

چهارم )عصر جديد(: انسان درحال آشتي وتوافق بامحيط طبيعي خود مي باشد. از اين 

دوره مي توان به ''عصر كنش هاي متقابل و درك زيستن در طبيعت'' تعبير كرد.
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هر يك از رويكردهاي فوق، ساختار متفاوتي از مناسبات انسان و محيط زيست را ايجاب كرده 
و بر اساس ساختارهاي متفاوت و نظام ارتباطي، باورها، سنت ها و ساز و كارهاي بهره برداري، 
تعريف ويژه ي خويش را يافته است. در رويكرد نخست كه طبيعت حاكم بر سرنوشت انسان بود، 
زمين و عوامل طبيعي، مؤلفه هاي نافذ درحيات بشر تلقي و بر اساس توهمات نخستين جايگاه 
خدايگاني براي آن ها تصور شد كه به تدريج اين منزلت، با كاركرد و نقش انسان در محيط، 
مسيري قهقرايي يافت و در فرجام، به خدايگاني انسان در آوردگاه حيات انجاميد. بدين سان، 
مفهوم موجود انساني در فراگرد تاريخ به '' انسان اقتصادي'' و در واپسين دهه هاي عصر حاضر 
نسان فرهنگي'' تحول يافته است. اين تغيير از هنگامي نمود يافت كه نهادهاي توسعه،  ا به ''
ناكارايي خويش را در تعميق و نهادينه سازي ارزش هاي مشترك انساني و آينده شناختي جلوه گر 
ساخت و مضامين نويني در حيات فكري انسان ـ نظير توسعه پايدار و توسعه ي آينده نگرـ مورد 
اقبال قرارگرفت. بدين ترتيب توسعه ي پايدار و توسعه ي آينده نگر، آموزه هاي كهن را در حفظ، 
گسترش و صيانت طبيعت، زيستگاه انساني و حرمت محيط زندگي ياد آور گرديد. چنين نگرش 
ژرفي، مناسبات و ساختار غذايي انسان را كه مهمترين فرآورده ي زمين و طبيعت و ارزنده ترين ها 
در ارتباط انسان با زيستگاه خويش بود، دگرگون ساخت. و بار ديگر تغذيه ي طبيعي و نظام كهن 
و ارزشمند غذا را جايگزين نظام تغذيه اي و فرآورده هاي صنعتي غذايي كرد. چنين رويكردي 
مبين آن است كه در هنگام تحول'' انسان اقتصادي'' )انسان سودجو باتفكر بهره برداري بي وقفه 
و بي حد و مرز( به '' انسان فرهنگي'' نگرش هاي غذايي نيز به عنوان برآيند تحول فكري تغيير 
كرده و خواهدكرد. لذا '' انسان اقتصادي'' كه به فرآورده هاي گوشتي به عنوان سرشارترين و 
مناسب ترين ماده ي غذايي در زنجيره غذايي توجه داشت و از حجم كم و كيفيت بيشتر آن بهره 
مي گرفت و براي استحصال اين ماده غذايي انواع تسريع كننده ها را در بازدهي به كار مي برد، 
ديگر بار به نظام كهن و متعادل نخستين دوران حيات انساني بازگشت و تعادل و تناسب استفاده 

از گياهان )به ويژه گياهان طبيعي(را برگزيد. 

امروز به سبب  اين واقعيت كه جهان  افزايش آگاهي و خرد جمعي و درك  با  به هر روي 
مناسبات زيست محيطي، جهاني همبسته و بي مرز است،  توسعه ي پايدار و آينده نگر ـ بدان سان 
كه قابليت هاي محيطي را براي نسل هاي آينده حفظ كندـ شالوده كاركردهاي '' انسان اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي'' را شكل مي دهد. چنين نگرشي مبين آن است كه تخريب و 
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انهدام زيستگاه، بهره برداري بي رويه و غير عقلاني  و مصرف فزاينده و پايان ناپذير از فرآورده هاي 
حاصل از محيط زيست مقبوليتي نداشته است و بايد رهيافت هاي خردمندانه در بهره وري از 
محيط و امكانات طبيعي در تمامي كشورها به كار گرفته شود. اين معضل در كشورهاي جهان 
سوم )فقير( از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، زيرا به لحاظ ساختار اقتصادي كه اغلب 
تك محصولي و مبتني بر فروش مواد اوليه است، افزايش جمعيت به سبب '' انقلاب بهداشتي''، 
شيوع فرهنگ نامتعارف مصرف فزاينده و مديريت هاي سياسي ناكارآمد، به بهره برداري بي رويه از 
محيط طبيعي، معادن و منابع ناگريز مي شوند و به دليل فقدان ساز و كارهاي مديريت و بهره وري 
و ناعادلانه بودن مناسبات اجتماعي، بر سرعت چرخه ي انهدام امكانات طبيعي مي افزايند و هر 

چه اين كشورها فقيرتر مي شوند، چرخه ي انهدام محيط زيست سرعت بيشتري مي گيرد و بدين 

ترتيب پديده ي شوم فقر ژرفاي هولناكي مي يابد. نيز به سبب ناتواني اين كشورها در نهادينه سازي 

فرهنگ بومي، فناوري هاي سنتي و زير ساخت هاي فكري مولد و خلاق، در سيري قهقرايي از 
داشته ها و توانمندي هاي بالقوه ي خويش تهي مي شوند و به واپس نشيني شگرفي مي رسند.

بر  '' فرهنگ پذيري'' مواجه مي شوند، فرهنگي كه  با عارضه ي  به تدريج  از همين روست كه   
جنبه هاي تجدد تأكيد بيش از حد مي ورزد و زمينه هاي كهن معرفتي را عاطل مي گذارد. در چنين 

موقعيتي به ناچار جامعه از توسعه ي درونزا بي بهره مي ماند و در برابر جريان هاي تهاجمي گرفتار 

انفعال مي شود.

 بدين لحاظ كشورهاي جهان سوم در فرآيند فرهنگ پذيري، ناچار در ارائه ي نمادها و نمودهاي 
نحو  به  بومي،  توان هاي  انحطاط  و  اضمحلال  بهاي  به  و  مي شوند  مدرن سازي  توليد  فرآيند 
فزاينده اي نقش و كاركرد خود را در زنجيره ي تقسيم كار بين المللي از دست مي دهند و به ناگريز 
نقش هاي القايي را )نظير توليد مواد اوليه( مي پذيرند. روند فوق نشان مي دهد كه ملل جهان 
سوم در طي چنين فرآيندي كه به سبب عدم نقش پذيري بين المللي به اضطرار شكل مي گيرد، 
با انهدام توان هاي محيطي و توجه به جريانات تهاجمي تحميل شده، در طي گذار تاريخي به 
تدريج با تهي شدن منابع و امكانات مواجه مي شوند و در فرجام، به فقر و انحطاط مطلق مي رسند.

به هر حال، چرخه ي فقر محيطي، اضمحلال ساختارهاي بومي توليد، عمده شدن صادرات 
مديريت هاي  و  را شامل مي شود  يافته  توسعه  اوليه صنايع كشورهاي  مواد  اغلب  كه  تك پايه 
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سياسي نا كارآمد كه صرفاً از طريق صادرات مواد اوليه درآمدهاي ارزي بيشتر و بيشتري را 
طلب مي كنند، موجب مي شود كه اين جوامع به تحولات و دگرگوني هاي ژرفي دچار شوند. 
مهاجرت روستانشينان به شهرها و پديده ي آلونك نشيني، كم رنگ شدن و سرانجام فروپاشي 
مناسبات اجتماعي، افزايش ناهنجاري هاي رفتاري، بيكاري و ... مديريت هاي اجتماعي را روياروي 
بحران هاي بنياديني قرار مي دهد كه از آن جمله مي توان به بحران اميد در جامعه اشاره كرد. اين 
بحران فراگير بر اثر استمرار محروميت ها و ناكامي هاي شهروندان، بروز مي كند و به شكل گيري 
فرآيندهاي ويرانسازي و تخريب منتج مي شود كه فرجام آن، چالش ها و ستيزهاي خشونت بار و 

گاه خونين در سطح جامعه است.

 در چنين چشم اندازي اهميت غذا در مناسبات اجتماعي دوچندان مي شود. كشورهاي جهان سوم 
با تخريب منابع و گرايش به مدرن نمايي، اغلب با محدوديت ها و كاستي هاي غذايي بسيار مواجه 
هستند و اين در شرايطي است كه همراه با افزايش توليد مواد اوليه توسط اين كشورها، كشش هاي 
بازار تجارت جهاني محدوديت مي يابد و چرخه اي از افول ارزش مواد اوليه در بازار جهاني و افزايش 
توليد در كشورهاي فقير )براي جبران كاهش قيمت( پديدار مي گردد. همزمان، قيمت مواد غذايي 
كه توليد كنندگان عمده آن كشورهاي توسعه يافته هستند، با تمهيدات ويژه اي افزايش مي يابد. 
بدين ترتيب، همواره برابری نهاده ي مواد اوليه ی كشورهاي فقير در برابر توليدات غذايي كشورهاي 
توسعه يافته ي صنعتي حجم ناچيزي است كه كشورهاي فقير را به افزايش گسترده ي توليدات 
صادراتي خود ناچار مي كند. در چنين وضعيتي، اگر اراده ي جمعي در اين كشورها به وفاقي روشمند 
در مصرف و توليد نينجامد، بي گمان پاياني اسفبار براي هويت ملي و اجتماعي آن كشورها متصور 
است. درك چنين ضرورتي، لزوم ارائه ي رهيافت هايي محققانه را براي توليد و توزيع و مصرف بهينه 
ـ بدان سان كه عرف كهن و شرع مقدس در ساز وكاري محيطي مي نماياند ـ  تبيين مي كند. زيرا 
يكي از بارزترين تناقضات رفتاري كشورهاي فقير آن است كه هر گاه زير ساخت هاي مولد دچار 
فرسودگي و ميرايي شود و امكان دستيابي به منابع بيشتر مقدور نباشد، شيوه هاي زندگي، به ويژه 
الگوهاي مصرف اين كشورها نابهنجار، غير عقلاني، مسرفانه و سرمايه بر باد ده مي شود. در اين 
كشورها، سرمايه هاي استحصال شده كه بايد جايگزين منابع از دست رفته در بازآفريني توليدات 

گردد، در ساختارهاي مصرفي و غير مولد و نابارور به كارگرفته مي شود.
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با اين همه، آنچه ضرورت چنين كاوشی را تبيين مي كند، مؤلفه هاي ذيل است:

الف - امنیت غذایي: 
در عصر گذار از نيازهاي فيزيولوژيك به نيازهاي فرهنگي و رواني و در هنگامه اي 
كه '' انسان فرهنگي'' ظهور يافته، امنيت غذايي حائز اهميت ويژه اي است، خاصه 
كه '' انسان فرهنگي'' اراده معطوف به عمل خويش را بر پايه رفاه و آسايش پايدار 
و خلاقيت هاي فرهنگي، به منظور بهبود شرايط زيستي و سازگاري با محيط 

طبيعي به كار گرفته است.

امنيت غذايي از چشم اندازهاي مختلف قابل ملاحظه است: 

1- تغذيه كامل وسلامت جسمي به منظور بهره وري و توانمندي نيروي انساني در توليد. 

۲- امنيت رواني جامعه 

3- پيشگيري از بحران ها، آشوب ها و ويران سازي 

۴- پيشگيري از تحميل اراده ي ديگر جوامع 

۵- گسست وابستگي )گندم سلاح سياسي( 

ب- اقتدار ملي:

اقتدار ملي برآمد پذيرش و قبول مردم است كه به سبب كاركرد مناسب مديريت 
اجتماعي ـ سياسي و در پي تحقق خواست ها و آرزوهاي مردمي به منصه ظهور 
مي رسد. اقتدار ملي برآيند عملكرد مديريت در راستاي بالندگي، سرافرازي، رفاه 
و آسايش دير پاي مردمي است. بي گمان استقلال، حفظ هويت و بالندگي جمعي 
هنگامي حاصل مي گردد كه توليد دانش و سرمايه هاي اجتماعي به حد مطلوبي 
رسيده باشد، همچنين وابستگي غذايي كه همراه با تحميل اراده سياسي است، 

وجود نداشته باشد. 
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ج- بهره وري ملي: 
درجامعه،  آن  پديداري  كه  مي شود  شامل  را  متعدي  شقوق  ملي،  بهره وري 
حاصل جمع تمام آن هاست. ذيل مبحث نان، مي توان اين شقوق را چنين برشمرد: 
اقتصاد زمان، و بهره وري از امكانات، افزايش تعاملات و توانمندي هاي جسمي 
درآمد  افزايش  و  سرمايه،  انباشت  مصرف،  شايسته  و  بايسته  فرهنگ  وروحي، 
حاصل از سرمايه گذاري مولد، افزايش و بهبود اوقات فراغت )كه در بحث نان، 
بخش اعظمي از فراغت زماني طبقات مختلف اجتماع، صرف خريد آن مي شود(

و از همه مهمتر، تكريم انسان و محترم شمردن منزلت او از طريق توليد، عرضه 
و توزيع مناسب نان. 

از آنجا كه نان كالايي استراتژيك است و از عمده ترين اركان غذايي ايرانيان به شمار مي رود، توجه 
آن مستلزم توجه به زير ساخت های تأثيرگذار و نافذي است كه در فرآوري اين كالا نقش دارند.

 اين زير ساخت ها و ساختارها به ترتيب زير بر شمرده مي شود: 

1- اقتصاد آب 

۲- حمل و نقل

3- مديريت كشاورزي 

۴- اقتصاد كشاورزي 

۵- مديريت توليد نان

۶- مديريت خدمات 

و 000

بر اين اساس، '' نان'' اگر چه به ظاهر دامنه ي تعريفي روشن و مشخص دارد، در نگاهي جامع 
بسياري از متغيرهاي عمده اجتماعي، سياسي، تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي را 

به چالش فرا مي خواند و گستره اي فراگير را از حيث فناوري و كاركرد شامل مي شود. 



نان نگین جامعه 12

نان كالای حکومت برانداز
عصر كنوني را عصر ''جهش ها''، '' اطلاع رساني'' و ''دهكده جهاني'' ناميده اند. اگر چه مصاديق 
بسياري براي هر يك از اين اصطلاحات وجود دارد، بهتر آن است كه عصر كنوني را عصر انتقال 
'' انسان اقتصادي'' به '' انسان فرهنگي وخود يافته'' بدانيم. در اين عصر و در کشورهای توسعه 
يافته نيازهاي پايه، نيازهاي فيزيولوژيك، امنيت و تعلق اجتماعي، البته هر چند نارسا پاسخ 
گرفته است. انسان را با گذار از مرزهاي جسماني، در حال رسيدن به نيازهاي بنيادين و هويتي 
خويش با اين همه در چنين عصري كه گرايش هاي سازماني تمايل به انعطاف پذيري، كوچك 
شدن و روز آمد شدن دارند، در پناه جهاني شدن، مرزهاي سياسي و اقتصادي در حال محو شدن 
هستند، در شرايطی که كشورهاي جهان سوم و يا به تعبيري جنوب، درگير ابتدايي ترين مسايل 
روزمره زندگي خود مي باشند. بوروكراسي فزاينده،  اقتصاد ورشكسته و تك پايه، صادرات تك 
محصولي و از همه مهمتر: فقدان عقلانيت و سوء مديريت، درگير شدن جامعه با اقتصاد معيشتي 
و عدم شكل گيري انسان اقتصادي، استبداد سياسي و انحصار گرايي ها و فرصت طلبي هاي قرون 
نظام هايي كه  مبتلا شده اند. چنين  آن  به  اين كشورها  است كه  وسطايي، دردهاي مضاعفي 
عدم نهادينه سازي عقلانيت در آن ها مشهود است، در بطن خود با سلسله بحران ها و معضلاتي 

مواجه اند كه به ترتيب زير، به آن ها اشاره مي شود: 
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1- نامتعادل شدن تعاملات اقتصاد داخلي اين كشورها 

۲- گسترش مناسبات غير عقلاني با جوامع ديگر

3- شكل گيري چرخه ي فزاينده ي فقر، مصرف بي رويه و واردات بي حد و حساب  

۴- نابودي زير ساخت هاي سنتي اجتماعي و اقتصادي به نفع تجارت خارجي 

۵- سستي و تزلزل انسجام و وفاق ملي در مقوله ي كاركرد گرايي اجتماعي

۶- دگرگون شدن سلامت و امنيت اجتماعي به علت فقدان توازن و تعادل رفتاري

از اين رو ضروري ترين اقدام كشورهاي جهان سوم در گذار از چرخه ي مهيب و ويرانگر فقر 
و بحران عقب ماندگي، مي بايد در راستاي توسعه ي پايدار ناحيه اي تعريف شود. ليكن چنانچه 
مشاهده مي شود در جوامع جهان سوم ، معمولًا براي فرار از فقر به كشت هاي تجاري، استحصال 
بي رويه ي منابع زير زميني و بهره برداري بيش از ظرفيت از جنگل ها و اكوسيستم هاي حياتي 
مي پردازند كه البته در رهگذر چنين رفتاري، چرخه هاي فرسايشی فزاينده و فرايندهاي قهقرايي 
نمود مي يابد. از اين رو، در حال حاضر در اين گونه جوامع، بي حاصل و سترون شدن خاك هاي 
منطقه به علت فرسايش و عدم توجه به ويژگي هاي منطقه اي، نابودي مراتع و جنگل ها و بالتبع 
افزايش ضايعات ناشي از سوانح طبيعي، تهي شدن كانسارها، مهاجرت گسترده روستانشينان، 
همه و همه در كنار خود مجموعه اي از ناهنجاري ها و نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي را ايجاد 
كرده است. روند رو به گسترش جرم و جنايت، شكل گيري شهرك هاي اقماري، حلبي  آبادها، 
آلونك ها و ... در اطراف شهرهاي بزرگ، تجارت كثيف انسان و مواد مخدر، امكان بروز آشوب، 
اغتشاش و ويرانگري را هر لحظه بيشتر افزايش مي دهد. بدين سان كشورهاي جهان سوم هر 
لحظه بيشتر از لحظه پيش در باتلاق مشكلات فرو مي روند. و اين درحالي است كه خارج از قلمرو 

اين كشورها روند جهش هاي تكنولوژيك و صنعتي، با شتابي حيرت انگيز پيش مي رود.

و  اجتماعي  ناهنجاري هاي  فرآيند زايش و خيزش  بر آن است كه در  اين همه گمان  با   
آشوب هاي عمومي كه مي تواند در فرجام موجب انهدام شخصيت و هويت بنيادين اجتماعي 
گردد و تحولات سياسي و گرايش هاي فكري جديدي را به بار آورد، معمولًا عامل مؤثر و تعيين 
كننده اي وجود دارد كه همانا اختلال در تغذيه ي شهروندان و پيامد خوفناكش، گرسنگي است. 

چگونگي و كيفيت تغذيه عامل  مهمي است كه پيامدهاي واضح، مشخص و آشكار دارد. 
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پيامدهاي تغذيه با دو گروه از پديده ها مشخص مي شود: 
الف: پديده هاي مشخص و واضح ناشي از تغذيه. 

ب: پديدارهاي غير مستقيم منشأ گرفته از تغذيه. 

نارسايي غذايي همواره در طول تاريخ بشر، عامل سرنوشت سازي در تعيين مقدرات ملت ها 
و جوامع بوده است. از اين رو تاريخ رويدادهاي اجتماعي و نبردهايي را كه درطي حيات بشري 
به وقوع پيوسته اند، مي توان بر اساس ميزان، نوع و احتياجات غذايي تعريف كرد. و اغتشاشات، 
آشوب ها، تعارضات، انقلاب ها و بحران ها را در فراگرد تاريخ در اين محدوده مورد توجه قرار داد.

 در عصر كنوني ، گرسنگي هاي حاد و مرگبار آنچنان كه در دوره هاي باستاني مشهود بود، 
وجود ندارد اما گرسنگي مزمن همچنان بر جوامع بشري حاكم است. گرسنگي مزمن كه اينك 
همچون كابوسي ننگ آور، مديريت هاي سياسي و اجتماعي جوامع را با معضل رو به رو مي كند، 
معلول مناسبات و تعاملات ويژه اي است كه زندگي و مرگ انسان ها را در سايه خود مي گيرد و با 
اضمحلال توان و قوه ي نيروي انسان كارآمد و آماده به كار، انهدام ساختار انساني را پديد مي آورد. 
ويتامين ها،  انتقال  نارسايي در  با  يكنواخت است،  تغذيه اي  نظام  از  ناشي  گرسنگي مزمن كه 
پروتئين ها و ساير مواد ضروري توان فرد را كاهش مي دهد و شخص را مستعد ابتلا به بيماري هاي 

بسياري مي نمايد. بدين طريق خود چرخه ي مخربي را ايجاد مي كند: 

000 گرسنگي مزمن فقر  ناتواني بيماري گرسنگي مزمن 000

به هر روي در جهان سوم كم غذايي يا عدم تغذيه ي مناسب، معلول عوامل ذيل است: 

1- سوء مديريت 

۲- فقدان آگاهي جمعي 

3- وابستگي اقتصادي و سياسي 

۴- تمركز گرايي )توتاليتر( 

۵- اقتصاد تك محصولي 

۶- فرهنگ پذيري )شيوع الگوهاي مصرف غير بومي( 

۷- ظاهر سازي و مدرن نمايي 
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اغلب كشورهاي جهان سوم پس از استقلال ظاهري و خلع يد استعمارگران كهن در يك كنش 
مشابه، براي تحقق آرمان ها و خواست هاي ملي اهتمام فراوان ورزيدند. بدين سان همگي كشورها 
خود كفايي، استقلال اقتصادي و ... را در دستور كارخود قرار دادند. بر اين مبنا، گرايش همه جانبه 
و فراگير به بهره برداري از محيط آغاز شد و چون تمامي اين كشورها نيروي انساني توسعه يافته و 
مجرب و كارآزموده اي در اختيار نداشتند، به شيوه هاي نامناسبي به بهره برداري بي رويه از زمين 
پرداختند. بدين ترتيب، پس از يك دوره شكوفايي نسبي به ويژه در توليد محصولات كشاورزي و 
فرآورده هاي دامي، انحطاط آغاز شد. زيرا فرسايش خاك، از بين بردن مراتع و مديريت نامناسب 
آب به خصوص در مناطق خشك و نيمه خشك، اراضي كشاورزي را به نابودي كشاند. همزماني 
چنين رفتاري با اشاعه ي تمايلات توده اي مبتني بر افزايش جمعيت و گسترش رويكردهاي 
فكري و فرهنگي خاصي كه پيشگيري از تعدد مواليد را ناشايست مي دانست، به يكباره اين 
كشورها را با بحران جمعيت مواجه كرد. اين بحران با تعميق و توسعه ي باورها و سنت هاي خاص 
اقليمي، تعادل و توازن اكوسيستمي را دگرگون ساخت. برای نمونه، مي توان به كشورهاي اسلامي 
اشاره كرد كه كنكاش درمسايل اقتصاد كشاورزي آن ها، نشان مي دهد كه در حال حاضر بحران 

در بخش كشاورزي اين كشورها ابعاد گسترده و شگرفي يافته است.

 مهمترين معضلات اين كشورها را در بعد اقتصاد كشاورزي )خاصه در سرزميني چون ايران( 
مي توان مسايل ذيل دانست: 

1- قطعه شدن)كوچك شدن( اراضي كه معلول دلايلي نظير تقسيم ارث و مانند آن است، 
علاوه بر آنكه كارآمدي وسعت عظيمي از اراضي مستعد را از بين مي برد، بخش وسيعي 
را به عنوان گذرگاه، مرز و حصار از حيز انتفاع خارج مي كند و از همين رو، عملًا امكان 

مكانيزاسيون كشاورزي را منتفي مي سازد. 

۲- آب به عنوان عاملي پايه و استراتژيك در ايجاد و رونق كشاورزي، به سبب سوء مديريت در 
اقتصاد آن و نيز كوچك شدن اراضي، ناكارآمدي قطعات و فقدان امكانات مالي، بهره وري 
لازم را ـ آنچنان كه بايد ـ ندارد و حجم معتنابهي از آن به هدر مي رود. بررسي هاي ميداني 
نشان مي دهد در مناطق خرده مالكي كه بيشتر اراضي كوهستاني و كوهپايه اي را تشكيل 

مي دهد، ميزان تلفات آب در مسيرهاي مختلف گاه تا ۷0% كل حجم آن مي رسد. 
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3- فرسايش خاك بر اثر شخم هاي نادرست در شيب ها، از بين بردن پوشش گياهي و از همه 
مهمتر انهدام افق هاي خاك با كشت وزرع متوالي، عناصر اساسي خاك را از بين مي برد. 

۴- فرهنگ نا مناسب بهره برداري از كودهاي شيميايي، آفت كش ها و علف كش ها، خاك را 
به مرگي فجيع دچار مي سازد. 

۵- سوء مديريت در بخش هاي كلان اقتصادي، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار محصولات 
كشاورزي بر هم زده و به گرايش عمده كشاورزان به سوي محصولات تجاري ) به سبب 

برخورداري از ثبات و توازن بيشتر( انجاميده است. 

۶- تنش هاي سياسي موجب شكل گيري بحران هاي مالي شده و قدرت خريد عمومي را 
كاهش داده است.

۷- افزايش تضاد طبقاتي منجر به پيدايش بزرگ مالكان ثروتمند و متنفذ مي شود و در كنار 
آن ها اكثريت زارعان را در تنگناي كوچكي اراضي، روز به روز بيشتر از متن اجتماع به 
حواشي مي راند و به تدريج سبب مي شود كشاورزان مرغوب ترين و مناسب ترين مزارع را 

از دست بدهند. 

۸- مهاجرت روستاييان و كشاورزان كه خود معلول عدم بهره وري شايسته، فقدان امكانات، 
به صرفه نبودن كشاورزي خرده مالكي و علي الخصوص وجود بحران خشك سالي است، 
موجب گرديده اكثر جوانان روستايي به شهرها گرايش بيابند. از اين رو تدريجاً تركيب 
جمعيتي در بخش كشاورزي، به تركيب منحصر و محدودي مبدل مي شود كه بيشتر 
آن ها را سالمندان تشكيل مي دهند. فقدان نيروي جوان در روستاها، فاجعه آميزترين 

معضلي است كه امروزه بيشتر از هر بلاي طبيعي، اقتصاد ناحيه اي را فلج كرده است. 

۹- رونق زندگي شهري، توجه ويژه ي دولت به شهرها، رونق اقتصاد بازار بر اثر دلالي و 
واسطه گري، وجود بازار سياه و تجارت هاي سايه و نيز دست آوري پول هاي كثيف حاصل 
از خريد و فروش هاي نابهنجار، جذابيت ويژه اي را پديد آورده است كه تمامي اركان توليد 
و امكانات سازندگي را بلعيده و به نفع بخش خدمات، صنعت و كشاورزي و اصولًا مجموعه 

تلاش هاي مولد را نابود ساخته است. 
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1۰- تورم، افزايش فقر، نابودي طبقات متوسط در شهرها و روستا ها، فقدان توانايي خريد 
و ناتواني در بهينه سازي ابزارهاي توليد از ديگر عواملي است كه اقتصاد كشاورزي را   

نابود ساخته است. 

علاوه بر آنچه گذشت بايد به ياد داشته باشيم كه اكوسيستم، قوانين خاص خود را دارد. در 
اكوسيستم، موجودات چرخه غذايي ويژه اي را شكل مي دهند.در اين چرخه، گياهان با تثبيت انرژي، 
توليد كننده ي اصلي غذا به شمار مي روند و موجودات ديگر با استفاده از توليدات مولدين چرخه 
)گياهان( و نيز جايگاه خود درچرخه، زنجيره اي را با ديگر موجودات مي سازند. انسان با توجه به 
اينكه همه چيز خوار است، درهنگام تهيدستي به ابتداي زنجيره ''گياه خواري'' نزديك مي شود و در 
هنگام توانمندي به انتهاي زنجيره '' گوشت خواري'' مي رسد. از اين رو بر اساس ميزان تغذيه ي 
انسان مي توان ميزان توانمندي او رادر جنبه هاي گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي دريافت. بدين لحاظ 

مي توان كنش هاي انساني را بر اساس ميزان انرژي و غذاي تثبيت شده در زنجيره تعريف كرد. 

لذا در عصر دانايي، عصر تسلط انسان بر محيط پيرامون خود و عصر گذار او از '' انسان 
اقتصادي'' به '' انسان فرهنگي''، مجموعه ي نارسايي ها و معضلات اقتصادي، بشر امروز را در 
بستري قرار مي دهد كه ضرورت هاي فيزيولوژيك )حياتي( تمامي اراده معطوف به عمل او را 
تحليل مي برد. در چنين اوضاعي انسان تنها و تنها به آن مي انديشد كه چگونه حيات خويش را 
پايدار سازد و خلاف هوش و ادراكش ـ كه وجه تمايز او از ديگر موجودات زنده است ـ با تمامی 
قواي خود به حفظ و تداوم زندگي خويش بپردازد. طبيعي است كه پايداري چنين وضعيتي، 
جنبه هاي فرهنگي و فكري بشر را به زوال مي كشاند و انسان را در سيري قهقرايي، به موجودي 
غير انساني تبديل مي كند. فرآيند بازگشت قهقرايي آنگاه نمود بيشتري مي يابد كه همراه با 
بي سوادي و فقدان شناخت باشد. در چنين رويكرد واپس گرايانه اي، پيامدهايي پديدار مي گردد 
كه قابل تعمق است. موجودات غالباً به هنگام فراهم نبودن امكانات زيستي، زمان باروري خويش 
را نزديك مي كنند،گياهان با اولين نشانه هاي كمبود آب به سرعت به گل مي نشينند، گويا ساز و 
كاري دروني تداوم حياتشان را فرا پيش مي نهد. همراه با آن، رقابت تنگاتنگي با ساير موجودات 
و حتي گونه هاي مشابه آغاز مي گردد. رقابت بر سر دسترسي به امكانات در گونه هاي همسان و 
مشابه، عمق و ژرفاي بيشتري مي گيرد، چرا كه ساختارهاي مشابه ، بر پيچيدگي رقابت مي افزايد. 
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و  نفس  مواجهند، حس صيانت  زيستي  امكانات  در  با كاستي  انساني  لذا هنگامي كه جوامع 
پايداري براي بقا درآن ها جلوه هاي مشخصي مي يابد:

1- رقابت تنگاتنگ براي از ميان بردن رقبا به ويژه همگنان پيراموني 

۲- افزايش سرعت توالد و تناسل براي دسترسي به تواني مضاعف در كنترل اوضاع 

از اين رو در جوامعي كه ميزان آگاهي و شناخت محدود است، ناهنجاري هاي چشمگيري 
از غارت و چپاول تا آدم خواري و از زنده به گور كردن دختران و كودكان تا رها كردن سالمندان 
و بيماران، ظاهر مي شود. تاريخ جوامع بشري نمونه هاي بسياري از اين فجايع غير انساني را 
به خاطر دارد. اما بي آنكه ماهيت مسئله ناديده گرفته شود، مي توان از روي شناخت و آگاهي 

نمودهاي مختلفي از اين دست رفتارها را در جهان مورد مطالعه قرار داد. 

آنچه مشخص است اين است كه در فراگرد تاريخ، درهنگام كاستي و كمبود رويكردهاي مختلفي 
در جوامع گوناگون مشاهده مي شود: 

1- هجوم به طبيعت پيرامون و بهره برداري بي رويه از طبيعت و اكوسيستم 

۲- هجوم به موجودات ديگر 

3- هجوم به جوامع ديگر 

۴- هجوم به قبايل سرزميني 

۵- هجوم به محلات ديگر

۶- هجوم به افراد خاندان 

۷- هجوم به فرزندان 

نسبت افزايش آگاهي وشناخت تنها تابوها و مرزهاي حرام را دورتر برده است. به تعبير ديگر 
به ميزاني كه شناخت و آگاهي حاصل گرديده، مرزهاي هجوم از منطقه كانوني فراتر رفته است. 
بدين لحاظ محروميت نسبي لاجرم، ساز و كاري را شكل داده است كه همراه با توانايي)توانايي 

فكري و ابزاري( آغازگر هجوم بوده است. تاريخ، مراحل مختلفي را سپري كرده است: 
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1- مرحله شكار و هجوم به موجودات ديگر 

۲- مرحله هجوم به گياهان )كشاورزي( 

3- مرحله هجوم به قبايل ديگر

۴- مرحله هجوم به كشورهاي ديگر 

۵- مرحله هجوم به مناطق ديگر

۶- مرحله هجوم به زمين 

لذا به نسبت توسعه دانش همچنان كه دواير گسترده تري مورد هجوم قرار گرفته است، 
گستره ها و محدوده هاي فراتر نيز در معرض حملات قرار گرفته اند. شكي نيست كه انسان بايد 
ملزومات زيستي و حياتي خود را از محيط زيست پيرامون استحصال كند اما با اين همه، آنچه 
اكنون قابل تعمق و كنكاش بنيادين است، درك چيستي و چرايي عاملي است كه حجم وسيع 
غارت ها و هجمه ها به اقشار، گروه ها و ملل گوناگون را توجيه مي كند، حال آنكه محيط پيرامون 

انسان با مديريت صحيح و شايسته قادر به پاسخگويي به نيازهاي انساني است.

 امروزه انسان به اين درك عميق رسيده است كه زيستن در محيط تنها با تعامل و ارتباطي 

دو سويه امكان پذير است و توسعه ي پايدار زماني محقق مي گردد كه مجموعه مسايل اجتماعي، 

فرهنگي، اقتصادي، سياسي وزيست محيطي، در توازن و تعادلي شايسته قرار گيرد، اما سوال اين 

است كه مرزهاي تعادل تا كجا بايد مورد نظر قرار گيرد. 

اينك دهكده جهاني به رغم تمامي ناخواست ها و موانع در آستانه شكل گيري و مرزهاي 
سياسي و قومي در حال نابودي و اضمحلال است. عاطفه و خرد جمعي در شكلي فراگير پديدار 
شده است و انسان امروز بيشتر از هر زماني شناخت و آگاهي كسب كرده است و اكنون مي داند 
كه زيستگاه هاي بشري نبايد مورد بهره برداري بي حساب قرار گيرد. با اين همه، هجوم به طبيعت 
همچنان ادامه دارد. جوامع توسعه يافته به شيوه هاي نوين كشورهاي فقير را چپاول مي كنند و 
اقشار فرا دست در كشورهاي فقير براي بقا، اكثريت مردم خود را تحت فشار و سختي قرار مي دهند 

واكثريت فقير براي جبران امكانات از دست رفته به زمين، موجودات زنده و هر آنچه بي دفاع است 

حمله ور مي گردند. و اين درحالي است كه قابليت هاي زيستگاه ها محدود است و بهره برداري از آن ها 
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نياز به برنامه ريزي هاي دقيق، آمايش سرزميني و مديريت محيطي دارد. از اين روست كه فقر محيط، 

فقر اكثريت را تشديد مي كند و تشديد فقر اكثريت، فقر جمعي كشورها را ژرفا مي دهد. بر اين رويه، 

جهان تدريجاً به سمت وضعيتي سوق پيدا مي كند كه در آن، كشورهاي فقير و جهان سوم نقش 
اندكي در تعاملات و مناسبات اقتصادي ـ سياسي جهان ايفا كنند و روز به روز از گردونه ي روابط 
جهاني بيشتر به دور افكنده شوند. در مقابل، كشورهاي توسعه يافته كاستي از قدرت را ايجاد 

مي كنند تا زمين و منابع آن را به كنترل هر چه بيشتر خويش در آورند. 

در اين ميان سوال مهمي كه قابل طرح است اين است كه كشورهاي فقير ـ نظير ايران ـ 
چگونه مي توانند اين چرخه ي اضمحلال آفرين و انحطاط آور را بشكنند و با محدوديتي كه هر روز 
دامنگيرتر مي شود براي انسان هاي درون مرزهاي خود، حداقل هاي زندگي را كه تغذيه ي مناسب 
جزء جدايي ناپذير آن است، فراهم سازند؟ با وجود آنكه كشورهاي خاورميانه هم اكنون با اتكا 
به نفت اكثراً حيات آسوده و بعضاً مجللي دارند، اگر روزي نفت تمام شود )كه طبق گزارش هاي 
كلوب رياست جمهوري هفده و نيم سال آينده منابع نفتي ايران، به عنوان كشوري در خاورميانه، 
به پايان خواهد رسيد.( آن روز تكليف اين كشورها و كشوري چون ايران چيست؟ امروز به قيمت 
دادن خون زمين )نفت( ما يکی از بزرگترين واردكننده هاي غله در سطح جهان هستيم، فردا چه 
خواهد شد؟ آيا بايد در الگوهاي مصرف تجديد نظر كنيم، يا آنكه تمهيدات ديگري بينديشيم؟ به 
هر روي آنچه واضح و مبرهن است در ساليان اخير بر اثر ناكارآيي نظام اداري، ناتواني برنامه ريزي 
اقتصاد كشاورزي، عدم رشد آگاهي و دانش فني در بخش كشاورزي و مجموعه نابساماني هاي 
ناشي ازسوء مديريت در حفظ و ارائه ي الگوي جمعي در استفاده از منابع طبيعي و مراتع و 
اراضي مستعد كشاورزي، رواج انحطاط آور خرده مالكي ناكارآمد، مهاجرت و پيري كشاورزان و 
از همه بدتر تورم و فقر فزاينده، گرسنگي مزمن شيوع يافته است و ارتباط مستقيم ميزان افت 
درآمد سرانه با واردات گندم، نشان از ناهنجاري عميق و فاجعه آميزي مي دهد كه به انحطاط و 
اضمحلال نيروي كار كشورتوجه دارد. با اين همه، همچنان عدم اطلاع رساني شايسته و پنهان 
كاري اجزاي نظام اداري كه به منظور پوشيده داشتن ضعف ها و بزرگ نمايي توانايي هاي خويش 
به واژگون نمايي حقايق تمايل دارند، امكانات و سرمايه هاي ملي را كه مي بايد در راه توليد بيشتر 

به كار گرفته شود، قرباني مي كند.
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در چنين وضعيتي، در اين نوشتاری سعی شده است تا نشان دهد وضعيت موجود تغذيه چه 
کارکتری دارد و نارسايي ناشي از گرسنگي مزمن چگونه بحران هاي بنيادين را تقويت و تشديد مي كند. 
همچنين با نشان دادن اهميت حياتي گندم و نان به عنوان استراتژيك ترين ركن تغذيه ملي، به وانمايي 
روندهاي تاريخي و اجتماعي خواهد پرداخت كه در شكل گيري تحولات سياسي حول مقوله نان، تأثير 
داشته اند، و همينطور به تبيين اين مناسبات سياسي همت خواهد گمارد. واضح است كه كوشش فوق، 
جستاري است كه در آن با درك ضرورت توجه به زير ساخت هاي توليد گندم، ساختارهاي موجود و 
راهبردهاي كلان نگر، به تشريح معضلات بنياديني كه در اين خصوص وجود دارد، مي پردازد. اكنون كه 
غذاي عمده ايرانيان را نان تشكيل مي دهد و در تمامي دنيا غني سازي نان به لحاظ تغذيه اي اهميت 
ويژه اي يافته است، نارسايي هاي كمي و كيفي اين كالاي اساسي اثر گذارترين مؤلفه ي پنهان در 

تعاملات اجتماعي و سياسي بوده و شايسته ي توجهي ژرف است. 

سرنوشت  تعيين  در  سرنوشت سازي  عامل  بشر،  تاريخ  طول  در  همواره  غذايي   نارسايي 
ملت ها و حكومت ها بوده است. از اين رو تاريخ رويدادهاي اجتماعي و نبردهايي را كه در طي حيات 
بشري به وقوع پيوسته اند، مي توان بر اساس ميزان، نوع و نيازهاي غذايي تعريف كرد و اغتشاش ها، 

آشوب ها، تعارض ها، انقلاب ها و بحران ها را از منظر تاريخ در اين محدوده مورد توجه قرار داد.

در عصر كنوني، گرسنگي هاي حاد و مرگبار نظير دوره هاي باستاني وجود ندارد،   اما گرسنگي 
مزمن همچنان بر جوامع بشري حاكم است. گرسنگي مزمن كه اينك مثل كابوسي ننگ آور، 
مديريت هاي سياسي و اجتماعي جوامع را با معضل رو به رو مي كند، معلول مناسبات و تعاملات 
ويژه اي است كه زندگي و مرگ انسان ها را در سايه خود مي گيرد و با اضمحلال تـوان نيـروي 

انسان كارآمد، انهدام ساختار انساني را پديد مي آورد. 

انتقال  در  نارسايي  با  است،  يكنواخت  تغذيه اي  نظام  از  ناشي  كه  مزمن  گرسنگي  اغلب 
ويتامين ها، پروتئين ها و ساير مواد ضروري، توان فرد را كاهش مي دهد و شخص را مستعد ابتلا 

بـه انواع بيماري ها مي كند و از اين طريق ساختار انسانی مخربی را پديد مي آورد. 

امروزه با توجه به توانايي هاي ملي، امكان بروز گرسنگي تقليل يافته، اما به نسبت پديدة جديدي 
تحت عنوان محروميت نسبي غذايی  شكل گرفته است. محروميت نسبي غذايی نوعي احساس 
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نارضايتي است كه از شكاف تصوري غير قابل تحمل بين غذای يک نواختی که فرد مصرف می کند  
و آنچه گروه های فرا دست دارند، پديدار مي شود. مهاجرت، همجواری در کنار طبقات فرادست، فهم 
انواع غذاهای مغذی و فراوان برای گروه های برگزيده ... ادراك و فهم محروميت را توليد می کند و 

آنگاه كه ناكامي پديدار شود، ستيز و خشونت اجتناب ناپذير خواهد بود. 

تعاملات پرخاشگرانه معمولًا زماني رخ مي دهد كه شخصي يا جامعة ناكام با يك نشانة بيروني 
تحريك شود. '' توهين، افترا، خشونت زبانی و فيزيکی ، ...''  آن هنگام است كه فرد يا جامعه ی 
محروم  برانگيخته می شود. شي يا شخص درخور حمله اي را كه مي توان بين آن و منبع ناكامي 
پيوند برقرار كرد، مشاهده مي كند. به ديگر سخن، شخص يا جامعة برانگيخته بـه هر هدفي حمله 

نمي كند، بلكه تنها به هدف هايي حمله مي كند كه مسئول ناكامي وي هستند.

تاريخ اجتماعي ايران، آشوب ها و خشونت هاي بسياري را به ياد دارد كه بر اثر ناكامي در 
دستيابي به '' نان'' ايجاد شده است. اهميت نان از آن جهت است كه در زنجيرة غذايي، آخرين 
حلقه ممكن در تغذيه است و هنگامي كه ديرياب و ناياب شود، ضعف و ميرايي اجتناب ناپذير 
است. انسان در چنين حالي كه بي گمان با فقر افراطي ملازم است، در جستجوي امكانات بقا 
بسياري از هنجارها و ارزش هاي اجتماعي و انساني را مي شكند و براي زنده ماندن از غارت، 

چپاول،  آدمكشي و ... رويگردان نيست. 

''براي طبقة كارگر نان غذاي اصلي به شمار مي رود. به تعبيري رابطه اي معنادار و مهم ميان 
درآمد، سطح زندگي و مصرف نان وجود دارد همين ارتباط همبسته است كه در شرايطي كه 
جوامع با فقر مواجه مي شوند، ركن تغذيه غلات به ويژه نان مي شود و نارسايي و كاستي در 

دسترسي ]به آن[ موجب بحران و چالش مي شود.''1 

تــقويت و تكرار   ''با ازدياد باروري، تعداد محرومين و فقرا بيشتر شده و اين سيكل مجدداً 
مي شود. فقر و بيكاري و ديگر نتايج شوم آن، نارضايتي عمومي مردم از دولت ها را در پي دارد و 

زمينه شورش، انقلاب وكودتاها را فراهم مي سازد.''2 

1. سفرنامة پولاك: ص84-85 
2. روزنامه اطلاعات 13۷5/4/18 
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قحطی سال 1320تا 1322 در ایران

دوران  در  است که  ايران  در  از گرسنگی های شديد  دوره ای  قحطی سال 1320تا 1322 
حکومت دودمان پهلوی و در برهه ای رخ داد که ايران با وجود اعلام بی طرفی در جنگ جهانی 
دوم، توسط بريتانيا و شوروی اشغال شده بود.1 ناياب شدن نان باعث بروز شورش نان در تهران 

در 1۷ آذر 1321 شد.2

در طول اشغال ايران، بريتانيا و شوروی تلاش کردند تا نفوذشان را در مناطق مربوط به خود 
تقويت کنند. متفقين شبکه ريلی ايران را تحت کنترل درآورده و با نيمی از کاميون های دولتی 
و خصوصی ايران قرارداد بستند، درنتيجه ۷5 درصد از ظرفيت توزيع موادغذايی کشور را در 
اواسط برداشت سال 131۹ مصادره کردند. ظرفيت حمل و نقل باقی مانده به دليل محدوديت 
واردات قطعات يدکی به سرعت غيرقابل استفاده شد.3 اين امر تجارت داخلی و خدمات اجتماعی 
را مختل کرد و هزينه های زندگی را بيش از۷00 درصد افزايش داد.4 پس از برداشت بد محصول 
در سال1320، قحطی، جنوب تحت اشغال بريتانيا را فراگرفت.5 دولت انگليس قول داد مقدار 
مورد نياز غله را تأمين کند، اما نتوانست اين کار را انجام دهد و وقتی دولت ايران برای کمک به 
ايالات متحده مراجعه کرد، وعده کمک حتی پس از چندماه مذاکرات هرگز محقق نشد.6 لوئيس 
دريفوس ديپلمات آمريکايی ابتدا به دولت ايالات متحده گزارش داد که وضعيت غذا وخيم است، 
اما او به زودی نسبت به کمبود گندم ابراز ترديد کرد و توصيه کرد که آمريکا بايد از ايستادگی 
انگليس حمايت کند و از ايران بخواهد قبل از تکيه بر واردات متفقين به مردم خود کمک کند.

دولت بريتانيا دليل اين وضعيت را احتکار، توزيع ناکارآمد و سيستم حمل و نقل نامناسب 
می دانست، اما واشينگتن گمان می برد که بريتانيا عمداً در عرضه مواد غذايی برای پيشبرد اهداف 
سياسی خود تعلل کرده است.۷ در همين حال، شوروی انتقال مواد غذايی از شمال را ممنوع کرد، 
ادعا کرد که به منابع مردم و سربازانی که با آلمانی ها می جنگند نياز دارند و سوءمديريت بريتانيا 

1. McFarland, “Meteorological Hazards and Disasters”, Iran.
2. McFarland, “The Tehran Bread Riot”, International Journal of Middle East Studies.
3. Ashley Jackson: Persian Gulf Command: A History of the Second World War in Iran and Iraq; Yale 

University Press, 2018. (p. 245)
4. Patrick Clawson & Michael Rubin: Eternal Iran: Continuity and Chaos; Palgrave Macmillan, 2005. (p. 58)
5. Parvin Paidar: Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran; Cambridge University Press, 

1995. (p. 119)
6. Hooshang Guilak: Fire Beneath the Ashes: The United States and Iran: a Historic Perspective 1829–1947 

(p. 225)
7. C. O'Sullivan: FDR and the End of Empire: The Origins of American Power in the Middle East; Palgrave 

Macmillan, 2012.
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را عامل قحطی می دانست زيرا شرايط مشابهی درمناطق تحت کنترل شوروی وجود نداشت. 
مردم ايران متفقين را به غارت کشور و سوق دادن ايران به سمت تورم و گرسنگی متهم کردند.1 
در دسامبر1320 تظاهرات عليه کمبود مواد غذايی در تهران به امری روزمره تبديل شد و در 

نهايت به شورش منجرشد.2

حدود دو هفته بعد، نخست وزير احمد قوام به پليس دستور داد تا اعتراضات را به شکل 
مرگبار سرکوب کند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از طرفين شد.3 در ماه های پايانی 
سال1320 و سال 1321، خيابان های کرمانشاه مملو از مردم نيمه برهنه و گرسنه بود، هر روز 
15 مورد مرگ ناشی از گرسنگی و فقر رخ می داد. در فوريه 1321، تيفوس در شهر شيوع يافت 
و بيمارستان به دليل عفونت گسترده در بين پزشکان و کارکنان تعطيل شد. گزارش اطلاعاتی 
بريتانيا در مورد وضعيت کرمانشاه در هفته 13 تا20 مارس 1321 به شرح زير است: ''خيابان های 
اثر  از آنها هر روز بر  شهر مملو از گداهای گرسنه و نيمه برهنه بوده است که حدود 15 نفر 
گرسنگی و تيفوس جان خود را از دست می دهند. موارد در ميان مردم زياد بوده است''. تنها در 

سال1321، شوروی 25000 تن غله را برای بهبود وضعيت آزاد کرد.4

کمک روسی خيلی کم و خيلی دير بود. سپهبد پاتريک جی هرلی، دوست و مشاور رئيس جمهور 
فرانکلين روزولت، که از گزارش قحطی در ايران نگران بود، در پاييز 1322 به ايران اعزام شد. پس 
از بازگشت، او در 5 اکتبر1321 با دستيار وزير امور خارجه، آدولف ا. ديدار کرد. گفتگوی آن ها در 
يادداشتی توسط برل ضبط شده است. ژنرال هرلی گرسنگی گسترده ای را در ايران مشاهده کرده 
بود. ژنرال هرلی گفت: »اين يک هزل گويی نبود. او جنازه ها را در خيابان ها ديده بود و صدای گريه 
زنان و بچه ها را شنيده بود. برل در توضيح گفتگوی خود با ژنرال پاتريک هرلی نوشت: »متأسفانه 
گزارش های خود ما بيانيه پت را درمورد نتايج سياست بريتانيا و روسيه در ايران تأييد می کند. در 
جنگ گذشته، 25 درصد از کل جمعيت آن کشور ناراضی بر اثر فعاليت آلمان ها از گرسنگی مردند. 

اين بار، به نظر می رسد که اشغال متفقين ممکن است نتايج مشابهی داشته باشد.«5
1. Ashley Jackson: Persian Gulf Command: A History of the Second World War in Iran and Iraq; Yale 

University Press, 2018. (pp. 247)
2. McFarland, Stephen L. (February 1985). "Anatomy of an Iranian Political Crowd: The Tehran Bread Riot of 

December 1942". International Journal of Middle East Studies. 17: 51–65. doi:10.1017/S0020743800028762. 
JSTOR 163309.

3. Tomas B. Phillips: Queer Sinister Things - the Hidden History of Iran (p. 76)
4. John Foran: Fragile Resistance: Social Transformation In Iran From 1500 To The Revolution; Westview 

Press, 1993.
5. Majd, Mohammad Gholi (2016). Iran under Allied Occupation in World War II: The Bridge to Victory & A 

Land of Famine. University Press of America. pp.  608–610.
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تأثير مخرب جنگ جهانی دوم بر ايران توسط موزه يادبود هولوکاست ايالات متحده تصديق 
چنين  دوم''  جهانی  جنگ  در  ايران   '' دربارهٔ  هولوکاست  دايرةالمعارف  مدخل  در  شده است. 

آمده است:1

تأثير جنگ جهانی دوم بر ايران ويرانگر بود. بی طرفی ايران ناديده گرفته شد و اين کشور 
استقلال عملی خود را به نيروهای اشغالگر از دست داد. مقامات بريتانيا و شوروی بر استفاده 
از راه های اصلی و راه آهن ترانزيت ايران برای اهداف خود پافشاری داشتند و نيروی انسانی و 
تجهيزات ايرانی را برای تلاش های جنگی توقيف کردند. با وجود منابع کم برای کشاورزی، همراه 
با برداشت بد محصول در سال 1320 و هجوم عظيم پناهندگان اروپايی، قحطی گسترش يافت 

و بسياری از مردم جان باختند.

شمار كشته شدگان

تعداد کمی از منابع دانشگاهی دربارهٔ قحطی در ايران در طول جنگ جهانی دوم صحبت 
می کنند. به عنوان مثال، يک مطالعه جمعيت شناختی در سال 1۹68 توسط جوليان بهارير در 
مجله مطالعات جمعيتی اشاره به تحميل سختی های اضافی جنگ بر ايرانيان دارد و مشاهده 
می کند که ''1324 اولين سال پس از جنگ جهانی دوم است که ايران پس از اشغال متفقين 
دوباره پاهای خود را پيدا کرد. اما به قحطی يا تعداد زيادی از مرگ ها اشاره نمی کند. برعکس، 
بهارير به ارقامی از سازمان ثبت احوال ايران )CRO( استناد می کند که نرخ رشد سالانه جمعيت 
از ميانگين نرخ رشد 1٫5  را درطی سال های1320_1324، 2درصد فرض می کند، که بالاتر 
درصدی برآورد شده توسط مهدی امانی جمعيت شناس برای کل دوره 1۹26 است._1324.

2Cormac Ó Gráda ايران را در تحليلی در سال 201۹ از قحطی های دوران جنگ جهانی دوم 

گنجاند و به طور خلاصه اظهار داشت که '' تعداد کشته ها، اگرچه ناشناخته است، احتمالًا اندک 
بود'' و بهارير را به عنوان مرجع ذکر کرد.3

محمدقلی مجد تنها نويسنده ای است که دربارهٔ قحطی کتاب نوشته است. مجد در مجله 
تاريخ دوره اسلامی ايرانيان با استناد به آمار جمعيت وزارت امور خارجه ايالات متحده در سال 

1. "Iran During World War II". Holocaust Encyclopedia. Retrieved March 5, 2022.
2. Bharier, Julian (1968). "A Note on the Population of Iran, 1900-1966". Population Studies. 22: 273–279. do

i:10.1080/00324728.1968.10405540. PMID 22091615.
3. Grلda, Cormac (2 September 2019). "The famines of WWII". Centre for Economic Policy Research. 

Retrieved 1 February 2021.
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131۹ )15 ميليون( به اين نتيجه رسيد که سه تا چهار ميليون ايرانی-يک چهارم جمعيت-در 
طول اشغال متفقين در جنگ جهانی دوم بر اثر گرسنگی و بيماری جان خود را از دست دادند. 

و 1323)12–10 ميليون(.1

آثار اخلاقي و رواني ناشي از كمبود و نارسایي   

يكي از مهمترين عواقب اين گرسنگي اكنون در ميان ساكنان كشورهاي آمريكاي مركزي 
همان حالت معروف سستي و بي قيدي و بي اعتنايي ديرينة آن هاست به ارتقاء و مقام.2 

شك نيست در ميان عللي كه موجد اين حالت سستي و افسردگي رواني هستند... حالتي كه در 
نظر عده اي يك نوع غم و اندوه نژادي است، گرسنگي مزمن كه از دوران پيش از كشف كريستف 
كلمب گريبانگير اين گروه انساني بوده است جاي مشخصي دارد. اين گرسنگي همراه با كمبودها 
و نقصان هاي غذايي، قبل از هر چيز اشتها را كور مي كند و از آن پس سكنه بومي كه ديگر چندان 
احتياجي به خـوردن احساس نمي كنند، در حقيقت بزرگترين انگيزه مبارزه هاي زندگي را از دست 
مي دهند. پس اين كاهلي و سستي و بي حسي از آن نيست كه انسان در مناطق گرمسير وسايل 
زندگـي را به سهولت به دست مي آورد، بلكه برعكس از آن جهت است كه گرسنگي يك نوع 
بي نيازي در بدن به وجود مي آورد و در حقيقت دستگاه هاي بدن بر اثر گرسنگي دچار بي حسي 

مي شوند. عكس العمل هاي عصبي كند، اراده ضعيف و هر گونه ابتكار در وجود انسان مي ميرد. 

گرسنگي شخصيت فردي را متلاشي و خرد مي كند و روابط عادي افراد را با محيط به خصوص 
در آنجا كه اين روابط خارج از حدود مسايل مربوط به سد جوع است، دچار وقفه مي سازد تا آنجا 
كه سرانجام هر نوع وسواس وجداني از بين مي رود و عوالم معنوي و روحي ضـايع و باطل مي شود 
و انسان بيش از هر مـوقع ديگر مـانند حيوانات مي شود و به مثابه آنان تنها به خاطر دزدي و غارت 
زندگي مي كند.... از نظر روان شناسي تحريك اشتهاي جنسي كه بر اثر گرسنگي هاي مزمن به وجود 

مي آيد، در حقيقت يك عمل مكانيكي براي جبران در زمينه احساسات است.3

1. Majd, Mohammad Gholi (2021). "The Three Famines and the Makings of a Malthusian Catastrophe 
in Iran, 1869-1944" (PDF). Journal of Iranian Islamic Period History. 12: 99–101. doi:10.22034/
JIIPH.2021.44132.2161. Archived from the original (PDF) on 2021-10-26.

2. ژوزه دو كاسترو :1۹82 ژئوپلتيك گرسنگي: ص1۷8-1۷۷ 
3.همان ص116  
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و اين نكته يادآور ضرب المثل عاميانه در شهر ميامی است كه مي گويد: گشنه ی مست.
گرسنگي حاد يك احساس مداوم نيست، بلكه پديده اي است متناوب، گاه شديد و گاه خفيف. در 
آغاز گرسنگي يك نوع حالت عصبي غيرعادي، يك نوع تحريك و هيجان و زود خشمي و جوش 

و خروش شديد و حالت تهوع شروع مي شود و هرگونه تمركز فكري دشوار مي سازد.1

 اعراب عقـرب و سوسك و راسو را غذاي عالي مي شمردند و برنج را غـذاي زهرآگين مي پنداشتند 
و نان نازك را براي نوشتن به كار مي بردند.2 

همچنانکه آنان معتقد بودند که:

كار ما غارتگري و هجوم به همسايه و دشمن است و گاه هم اگر جز برادر خويش كسي را نيابيم 
او را غارت مي كنيم3 و اين در شرايطي است كه جامعه عرب آن روز در ورطة گرسنگي، فقر و 
پريشاني روزگار مي گذرانيد و براي فرار از گرسنگي و بدبختي، فـرزندان خـود را مي كشت. به 
همين دليل است كه خداوند در قرآن مجيد مي فرمايد: '' از بيم درويشي )فقر( فرزندان خود را 
مكشيد، ما به شما و ايشان روزي مي دهيم.'' 4} فرضيه های بسياری وجود  دارد که ـ خشک سالی 
و کمبود آب از سرچشمه های دجله و فرات که عاملی است برای گرسنگی و محروميت نسبی از 
غذا به نسبت طبقات فرادست ـ  در پيدايش خشونت های افراطی در سوريه، عراق، لبنان، اراضی 

اشغالی؛ ... نقش مهم و نظرگيری دارد.5{ 

 به هر روی ـ امروز هر شهروند روستايی تبار )خواه لر و لک ـ خواه آذری و خراسانی ـ خواه 
قشقايی و بلوچ و کرد( ادعا می کند که نوع غذا و سبک زندگی اش تغيير کرده است. روغن حيوانی 
جای خود را به روغن نباتی و گوشت بره محو شده و به  جای آن مرغ منجمد آمده است، از همين 

رو است که ما اين چنين ضعيف و رنگ پريده هستيم.6
می توان ـ نوع غذای مصرفی و يکنواختی آن را که عاملی برای ايجاد گرسنگی مزمن است با 
ـ شورش ها، جنگ ها، هيجانات ، تعصبات و شورش های مرگبار تاريخ مقايسه کرد. اما در اين حوزه 

آنچه که مهم است، وقوع اين شورش ها و جنگ ها در تاريخ  سرزمين ايران است. 

1. همان ص 11۷
2. فيليپ حتي در كتاب تـاريـخ عـرب:چاپ سربي، تهران 1344 هش،  ص 424 

3. همان ص35  قطامي گويد: . . . 
4. انعام ،151

5. 2010 تا 2015  
6.  مصاحبه با شهروندان روستايی تبار در 12 استان 1381 . مصاحبه با پارکبان های لک در محدوده ی عباس آباد 13۹3- زمستان 



نان نگین جامعه 28

چرا اهميت دارد که دوباره نگاهی به قحطی ها و گرسنگی مزمن و اثرات آن بر جامعه ی ايران 
داشته باشيم؟ فارغ از آن که ميزان سرانه ی مصرف شير، گوشت، قند، حبوبات، نان، ... در طی 
13۹0 تا 1401 به کمتر از 1/3 در کشور ايران رسيده است.1 و جدای از آن که '' سبد غذايی 

خانوار'' نمادی از توجه دولت به مشکل گرسنگی مزمن و حاد در کشور ايران بود.2  

اهميت پرداختن به '' موضوع گرسنگی  مزمن و قحطی'' از آن روی حائز اهميت بسيار است 
که ''تحولات بسياری در سطح جهانی رخ داده است.'' از آن جمله است: 

1- تغيير سبک زندگی در کلان شهرهای ايران ـ به ويژه تهران ـ تغيير ساعت کار از صبح 
تا بعد از شهر و تعطيلی روز پنج شنبه، هر چند برای پيشگيری از ترافيک، افزايش مدت 
زمان اوقات فراغت، بازدهی کارمندان و کارگران، .... انجام گرفت، اما فاجعه ی بد غذايی و 
رويکرد به فست فود ها )غذا های سريع( غذاهای بازاری بی کيفيت و به همراه آن فروپاشی 
کانون خانوار در طی روز را به همراه داشت. اين در حالی بود که  به سبب گرسنگی 
مزمن و فقر مواد غذايی: بهره وری در طی همين مدت، کاهش. افسرده گی روانی، بيشتر. 
فروريزی انظباط خانواده گی در تنظيم زمان غذا خوردن، قطعی. چالش های اجتماعی 
نظير طلاق، اعتياد، ناهنجاری جنسی، افزون، و بی اشتهايی و کم خوردن غذا در بين 

کارمندان و کارگران به  شدت افزايش يافت.3  
۲- افزايش ميزان مصرف در اقتصاد های نوظهور گروه 20 به ويژه '' هند/ چين / برزيل/ 
...''  با افزايش رشد جمعيت کارگر و رونق بازار صنايع ـ مونتاژ ـ .... تعداد زيادی از 
جمعيت اين کشورها مناطق روستايی )مناطق توليد غذا( را رها کرده و به شهرهای 
صنعتی روی آوردند. اين در شرايطی است که  ميزان رشد اقتصادی ـ و ارزش افزوده ی 
ناشی از کار ـ ميانگين در آمد سرانه ـ و حجم صادرات صنعتی ـ ...در اين جوامع به 
طور ميانگين تا سال 2013 بيش از 8% بوده است. در حالی که رشد اقتصادی منفی 
2%  و بيشتر  کشورهای منطقه ی خاورميانه مرکزی '' عراق/ سوريه/ مصر / ليبی / 
جمهوری اسلامی ايران/ افغانستان/ و ...'' در همين دوره ی زمانی )13۹0 تا 2013(  
عاملی شده است، بزرگترين مصرف کننده گان سابق گندم ـ ايران و مصرـ  با رشد منفی 

1.  آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ـ دويچه وله آلمان ـ  سازمان خوار و بار جهانی فائو 2014 
2.کوشش دولت آقای دکتر حسن روحانی در تغذيه ی شهروندان ايرانی ـ ابتدای  دوران رياست جمهوری.

3.کلان شهر تهران، منطقه تخت طاووس- )پوراحمد ، محمد رضا ـ پزشکی مصطفی: 13۹2 : طرح مطالعاتی امنيت غذايی (
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اقتصادی توانايی خريد مواد غذايی در سطح جهانی را به نسبت اقتصاد های نوظهور 
نداشته باشند. به تعبير ديگر با توجه به شرايط جمعيتی اقتصاد های نوظهور که تقريبا 
توانايی  بالا،  با درآمد سرانه ی  و  را تشکيل می دهند  از جمعيت جهان  نيمی  حدود 
خريد محصولات و مواد غذايی توليد شده در کشورهای صنعتی را دارند ـ اقبالی برای 
فروش مواد غذايی و فرآورده های گوشتی جهانی ـ به کشورهای فقير باقی نمی ماند. 
}عربستان/ امارات متحده عربی/ قطر/ بحرين/ عمان و .... به سبب سرمايه گذاری زياد 
در توليد مواد غذايی و اجاره ی بخش هايی از آفريقای مرکزی و استوايی از جمله ی 

صادر کننده گان مواد غذايی به ويژه گندم جهان، تبديل شده اند.{1
3- خشک سالی و کمی کاشت کشورهای صنعتی و توسعه يافته ـ خشک سالی اواخر قرن 
بيستم و اوائل قرن بيست و يکم در آمريکای شمالی '' کانادا و ايالات متحده به عنوان 
برترين و مهمترين توليد کننده گان غذا در جهان ـ خشکسالی در استراليا و آرژانتين ـ 
از سويی، و عدم تمايل کشورهای صنعتی به فرسايش و انهدام خاک های زراعی خود از 
سوی ديگر  به همراه گسترش مصرف سوخت های غير فسيلی فرآوری شده از غلات 
گندم، ذرت، ...'' عاملی شده است که ''غذا در سطح جهانی با کمبود شديد'' مواجه شود. 2 

۴- جنگ، بحران و شورش های انفجاری در قاره ی آفريقا، جنوب غربی آسيا، اکراين، ... 
پس از فروپاشی بلوک شرق سوسياليستی در دهه۹0 ميلادی ـ بحران هويت، دمکراسی 
خواهی، فقر زيرساختی، ديکتاتوری، عقب مانده گی، ... و شيوع باز توليد امپراطوری های 
قرون وسطايی در ابتدای قرن بيست و يکم، عاملی شد که مناطق وسيعی در جهان به هرج 

و مرج ـ آشوب و جنگ دچار شوند. مسائله ی مهم آن است که:
 الف- بخشی از اين مناطق از عمده ترين نواحی توليد غذا در جهان می باشند. همچون 
اکراين که منبع غذايی روسيه و کشوری اروپای شرقی بوده است  تا سال 2011. يا 
عراق که بزرگترين توليد کننده خرمای جهان، گندم و ... تا قبل از 1۹82 بوده است. 
ب- مهاجرت دسته جمعی و گرسنگی آوارگان به مناطق ديگر جهان، تعادل زيستی و 
غذايی آن کشورها را نيز به هم ريخته است. حضور بيش از يک ميليون آواره ی 

1. " پوراحمد ، محمد رضا : 13۹0 : طرح توليد مواد غذايی " ـ فائو 2012 ـ گزارش غذا در کشورهای ساحلی خليج فارس: دکتر افضل  
2012 : طرح کشاورزی در تانزانيا. 

2. وزارت بهداشت و کشاورزی ايالات متحده ـ فائو ـ لوموند ديپلماتيک 2102 
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سوريه در ترکيه ـ بيش از يک ميليون در لبنان ـ  ويرانی دشت های حاصل خيز 
افراط گرا و  به سبب حضور گروه های   ... الجزاير، مصر،  نيجر،  اوگاندا،  نيجريه، 
آشوب گر گرسنه و مهاجرت روستائيان و توليد کننده گان غذا از آن نواحی به 

مناطق ديگر بحرانی است که همچنان تا سال 2024 ادامه دارد. 
.... که  اروپا،  ايران ـ شرق ترکيه ـ جنوب شرقی  ۵- خشکسالی فرساينده ی سرزمين 
عاملی است برای مهاجرت دسته جمعی توليد کننده گان غذا به کلان شهرها و مرگ 
سرزمينی اين مناطق . در سال های اخير به سبب مرگ درياچه ی اروميه ـ طرح کشت 
نکردن حوزه های پيرامونی رودخانه های منتهی به درياچه مطرح شد و به کشاورزان  به 
اندازه ی ارزش افزوده و درآمدی که از کاشت زراعی، مقرر شد پول نقد پرداخت شود. 
در حالی که عدم کاشت اين مناطق علاوه بر آن که امنيت غذايی شکننده ی کشور 
را بحرانی می سازد. اراضی رها شده به سرعت تحت عامل فرسايش فيزيکی به صورت 
بادرفت و آبروفت به مناطق ديگر منتقل شده و حتی چاله های کم فشار محلی را جذب 
کرده و توفان های محلی را شدت بخشند. اثر گياهان و پوشش گياهی در پايداری خاک 

اصلی متقن و ترديد ناپذير است. 1
۶- استفاده ابزاری از غذا '' توسط کشورهای توسعه يافته'' به مثابه سلاح، عليه کشورها و جوامع 
مخالف خود. استفاده از )غذا به عنوان سلاح از دير باز ـ حتی محاصره ی شهرهای بين رودان، 
قرون وسطا در اروپا، محاصره و سقوط اصفهان در زمان شاه حسين صفوی ...( وجود داشته 
است. اما نوع کاربری '' غذا '' در تعاملات جهانی ـ دوران انفجار اطلاعات و عصر دهکده ی 
جهانی ـ تغييرات گسترده ايی يافته است. در دنياي امروز گندم يك مادة غذايي اساسي و 
مهم است. گندم بعد از سلاح نظامي، حربه اي مهم براي به زير يوغ كشيدن دولت ها و ملت ها 
است. اهميت گندم به لحاظ استراتژيك بودن در سقوط دولت آلنده در شيلي و به هنگام 

تحريم صدور نفت به آمريكا توسط اعراب كاملًا مشخص مي شود.2
 محافل سياسي واشنگتن اظهار مي داشتند ما وسيله گرم کردن منازل خود را نداريم 
بايد كاري كرد كه آنان نيز وسيله تغذيه نداشته باشند و گرسنه بمانند. اهميت گندم 
تا آنجا در روابط سياسي و اقتصادي پيش مي رود كه دست احتياج ابرقدرت شرق را به 

1. مصطفی پزشکی، پوراحمد محمدرضا: 13۹3: مرگ سرزمينی دشت های بی آب
2. بازار جهاني گندم، شماره 16 ص 12 
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سوي همتاي غربي اش دراز نموده است. در سال 1۹۷5 م پيشنهاد دولت آمريكا براي 
فروش غلات به اتحاد جماهير شوروي اين بود ''شوروي هنگامي خواهد توانست از 
آمريكا غلات مورد نياز خود را بخرد كه هر سال ده ميليون تن نفت به قيمتي كمتر از 

اوپك به اين كشور بفروشد.''  
آقاي بلارك: اكنون نيرومندترين سلاحي كه براي تأمين صلح در اختيار داريم حربه 
غلات و مواد غذايي است. در ديپلماسي كسينجر آمده، كمبود مواد غذايي و غلات، از 
جمله عوامل بي ثبات سياسي محسوب مي شوند و آن ها را در موارد استثنايي )مانند 

واژگون كردن دولت آلنده در شيلي( براي حفظ منافع دراز مدت بايستي به كار برد.1
از دوران '' انقلاب عليه سالوادور آلنده'' مدت زمان بسياری می گذرد، اما همچنان راهبرد 
استفاده از غذا عليه کشورهای خاصی همچون '' کره شمالی به منظور توقف آزمايشات اتمی و 
حتی ويران سازی نيروگاه اتمی آن کشور در مرز با کره ی جنوبی 2010 ''  تحريم های متعدد  
عليه صدام ـ ديکتاتور عراق ـ که به معاهده ی نفت در برابر غذا شهرت دارد و سرانجام، باعث 
نابودی زيرساخت های روانی، عمرانی، نظامی آن عراق گرديد و در کمتر از 10 روز منجر به سقوط 

قدرتمند ترين ارتش منطقه با حمله ی نيروهای خارجی شد، کمتر از 10 سال گذشته است.2 

بدين لحاظ، اگر گرسنگی مزمن و سطح کاهنده ی خوراک در ايران در طی تقريباً يک دهه 
گذشته )13۹0 تا 1400( را مورد ارزيابی قرار دهيم و اثرات گرسنگی را بر طغيان ها، افسردگی 
شهروندی در نظر گرفته و به غذا به عنوان '' ماده ايی فرهنگی برای تحول در سبک زندگی'' و 
سلاحی در دست بيگانگان توجه کنيم؛ آنگاه اهميت واکاوی قحطی ها و اثرات گرسنگی های 
مزمن و فقدان کيفيت غذا در پايداری سبک زندگی شهروندان ايرانی بيشتر چشمگير خواهد شد. 

گرسنگی و شورش در جهان: 
گرسنگي اصلي ترين و واقعي ترين علل ايجاد جنگ و مؤثرترين وسيله پيدايش زمينه مساعد 
براي بروز بيماري هاي همه گير است.3 تاريخ بشريت از همان آغاز تاريخ، شاهد مبارزاتي است كه 

انسان در راه به دست آوردن معاش روزانه درگير آن بوده است.

1. همان ص 13
2. 2003 سقوط صدام ـ جنگ دوم خليج فارس ـ گزارش پنتاگن ـ مصطفی پزشکی، پوراحمد محمدرضا: 138۹: غذا سلاح مرگبار 

3. ژوزه دكاسترو در كتاب ژئوپلتيك گرسنگي ص 38 )به نقل از انسان و اجتماع در ميان بلا و آفت، تاليف سوركين، نيويورك 1۹42م (
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هنگام گرسنگي حاد، انسان دچار هيجانات شديد شده و حالات درنده خويي و پرخاشگري 
پيدا مي كند، عقل و منطق در انسان زايل مي شود. همين عامل است كه اغلب تهاجمات خونبار 

تاريخ را شكل داده است و بسياري از تحولات و دگرگوني هاي اجتماعي را پديد آورده است.1

در قرن سوم، مخدوش شدن زاد و ولد، همة ايالات مفتوحة غربي را هم فراگرفت و عدة اهالي گل 

رو به كاهش رفت. كودك كشي، اگر چه به عنوان جنايت تقبيح مي شد، با ازدياد فقرا افزايش مي يافت 

هر روز چند كودك در شهر گم مي شدند كه گرسنگان ايشان را به مذبح هلاك مي بردند و چند كس 
فرزند خويش طعمه ساخت و بخورد در همه شهر و حومه يك گربه نماند.2

وقوع انقلاب كبير فرانسه را به سال۱۷۸۹م گرسنگي تسريع كرد و نهضت هاي انقلابي كه حوالي 

سال ۱۸۴0م روي دادند همه به علت گرسنگي بود.3 در انگلستان جمعيتي كه خواهان قانون اساسي 

بود فرياد مي زد: يا نان يا خون... و هنگامي كه دولت موفق شد خواربار ارزان و فراوان وارد كشور 
كند، روح انقلابي انگلستان محو و ناپديد شد.4

''حنف'' خطاب به معاويه: '' مردم... اگر گرسنه شوند، ديوانه اند.''5 

تن6 در مطالعة دقيق و مشروحي كه درباره انقلاب )فرانسه( به عمل آورده است از گرسنگي 
و فقر به عنوان دو دليل عمده ی اين واژگوني نام مي برد و براي تحكيم اين ديدگاه دورنمايي از 
فرانسه آن زمان ترسيم مي كند... دو امر سبب تحريك و ايجاد اغتشاش هاي عمومي مي گردند. 
نخستين آن ها قحطي است كه اگر طي ده سال به طور مداوم بيداد كند و بــه سبب سختي ها 
و فشارهايي كه خود به بار مي آورد تشديد يابد، همة احساسات مردم را تا سر حد جنون تحريك 
مي كند... هنگامي كه آب رودخانه اي هم سطح با كناره هاي آن جريان دارد يك طغيان كوچك 

كافي است براي آنكه آن را لبريز سازد.

بينوايي و فقر در قرن 18 چنين وضعي داشت افراد توده ها كه در دوران ارزاني نان به زحمت 
زندگي مي كنند. البته در دوران گراني با مرگ گلاويز مي شوند و آنگاه '' تن'' درباره فقر و بينوايي 

1. بشريت و تهديد گرسنگي، دكتر نقي پور،ص54
2. ويل دورانت، از قيصر تا مسيح،  ص ۷۷۷،  )در دلايل سقوط روم(

3.لرد جان بويدار : 1۹۷4 : ص12  
4. Lord John Boydor

5. راوندي،  تاريخ اجتماعي ايران، ص 22
6. H.Taine
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عمومي كشور نمونه ها ذكر مي كند. در '' نور ماندي'' يك چهارم مردم نان روزانه خود را گدايي 
مي كردند. پارلمان '' روئن '' به شاه نوشت كه مردم براي خريد نان پول ندارند و تازه آن ها كه 

ياراي خريد داشتند مگر چه ناني به دست مي آوردند؟

نزديك مي شد و گرسنگي  تابستان  به  اندك اندك كه زمان  از مدارك،  به موجب يكي   ...
افزايش مي يافت، در مقابل نانوايي ها جمعيت انبوهي گرد مي آمد و نان را با كمال صرفه جويي 
تقسيم مي كردند و اين نان معمولًا سياه، شن دار و تلخ بود و موجب تورم گلو و دل درد شديد 
مي شد. '' تن''  اضافه مي كند در ميان صفوف درازي كه مردم در برابر نانوايي ها تشكيل مي دادند، 
افكار سياه به هيجان و به جوش و خروش در مي آمد و درچنين شرايطي بود كه انقلاب كبير 
فرانسه درگير شد و ملت گرسنه به اميد روزگاري خوش تر دست به شورش زد.1 شورش بر عليه 
'' گراني'' در بورکينا فاسو و کامرون، تظاهرات بر عليه بالارفتن قيمت نان در داکار )سنگال( و... 
مردم آفريقا بار عواقب بالارفتن قيمت غله در سطح جهاني را بر دوش مي کشند. قيمت برنج 
وارداتي از آسيا هر روز به طرز خطرناکي بالاتر مي رود و اين در حالي است که قيمت ديگر غلات 

هم در بازار آمريکا به بالاترين حد رسيده است.

درآغاز هزاره نوين، امنيت غذايي مجدداً به معضلي نگران کننده، ازجمله در کشور هاي صنعتي، 
تبديل شده است. ناظراني چون ژان زيگلر، که تا همين چندي پيش گزارشگر ويژه سازمان ملل 
در رابطه با حق تغذيه بود، از خطر گرسنگي در غرب قاره سياه سخن مي راند2. حتي در انگلستان، 
که کشاورزي در دوران انقلاب صنعتي قرباني گشته بود3، وزارتخانه مسئول امور روستايي، تغذيه 
و محيط زيست، در گزارشي که در ماه دسامبر 2006 منتشر شد از خطرات مربوط به امنيت 

غذايي ابراز نگراني کرده است4.

اندکي کمتر از يکسال بعد از اين گزارش مردم بر عليه گراني به خيابان ها ريختند، البته نه 
در لندن، بلکه در شهر هاي نيمکره جنوبي کره زمين، کشور هايي که آن ها نيز براي ادامه زندگي 

1. ژئوپلتيك گرسنگي، ص 365 

 http://ir.mondediplo.com/article 1257.html 2008 2. ژان زيگلر، پناهندگان گريخته از گرسنگي، لوموند ديپلماتيک آوريل
3. بين سال هاي 1۷۷0 تا 18۷0 سهم اين بخش در درآمد ملي از 45 % به 14 % رسيد

4. سـايت رسـمي وزارتخانـه.http://statistics.defra.gov.uk/reports/foodsecurity/default.asp همزمـان بـا بـالا رفتـن قيمـت مواد اوليـه 
کشـاورزي، امنيـت غذايـي به يکي از موضوعاتي تبديل شـده اسـت که مرتبا توسـط مسـئولين سياسـي مطرح مي شـود. رجـوع کنيد به

Jenny Wiggins et Javier Blas، Financial Times، Londres، 24 octobre 2007
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به واردات محتاج اند، اما درآمدشان به هيچ وجه با انگلستان قابل مقايسه نيست. در اين فاصله 
قيمت ها ـ شير، روغن، برنج و گندم ـ سر به فلک کشيدند و در بازار غله سوداگري بيش از هر 

جاي ديگر اوج گرفته است.

تابستان 200۷، هنگامي که کشاورزان نيمکره شمالي به درو کردن مشغول بودند، قيمت ها 
براي تعيين قيمت جهاني غله  بازرگاني شيکاگو، محلي که  بالارفتن کرد: در اطاق  به  شروع 
حکم مرجع را دارد، قيمت گندم بين ماه مه و سپتامبر از تني 200 دلار )126 يورو( به 400 
دلار )٢٥٢ يورو( رسيد. همين اتفاق در پاريس رخ داد و گندم آسياب شده در ماه سپتامبر به 
بالاترين سقف قيمت، يعني تني 300 يورو رسيد. در ميانه ماه مارس، هنگامي که ايالات متحده 
تقريباً کاملًا ظرفيت صادرات خود را به پايان رسانده بود، قيمت ها باز هم بالاتر رفتند. يک واحد 
اندازه گيري گندم )معادل 2۷ کيلو( از سطح نمادين 13 دلار فراتر رفت که رکوردي تاريخي 

محسوب مي شود. در عرض يک سال، در بازار آمريکا قيمت گندم 130 در صد افزايش يافت.

در کشورهاي پيش رفته، توليد کنندگان فراورده هايي که از آرد گندم استفاده و يا غذاي دام توليد 
مي کنند و از بالارفتن قيمت ها غافلگير شده اند به شدت اعتراض دارند. از سال ها پيش بين عرضه و 
تقاضا فاصله به وجود آمده است. ذخاير نهايي ـ آن چه در سيلو هاي کشور هاي توليد کننده قبل از 
برداشت محصول باقي مي ماند ـ کاهش مي يابد حال آنکه تقاضا بالا مي رود: بازار ديگر نه از طريق بالا 
رفتن عرضه، بلکه با استفاده از ذخاير انباشت گشته در کشورهاي بزرگ صادر کننده، تعادل مي يابد.

دو رويداد در سال 200۷ اين تعادل شکننده را بر هم ريخت: از طرفي بالا رفتن تقاضا به 
دليل افزايش سوخت هاي گياهي1؛ از سوي ديگر برداشت نامناسب به دليل مشکلات مربوط به 
آب و هوا. دو رويدادي که تنش هاي ناشي از تقاضاي فزاينده کشورهاي در حال رشد مانند چين، 
را باز هم افزايش داد. بالارفتن توليد سوخت گياهي10 در صد توليد جهاني ذرت را به خود 
اختصاص داد. اما اين پديده تنها بخشي از مسئوليت افزايش فاحش قيمت غله را بر عهده دارد، 
چرا که آمريکائيان، يعني توليد کنندگان اصلي سوخت گياهي براي پاسخ به اين نياز توليد ذرت 

خود را افزايش داده بودند.

رويداد دوم نيز در سال 200۷ نقشي تعيين کننده ايفا کرد: خشک سالي در استراليا، کمبود 
آفتاب و بارش زياد در اروپا و بالاخره يخ زدگي در آرژانتين به توليد صدمه زد. هنوز نمي توان از 

1. Eric Holtz-Giménez، « Les cinq mythes de la transition vers les agrocarburants »، Le Monde diplomatique، 
juin 2007
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قحطي صحبت کرد، اما در بازارغله که خطوط مربوط به ذخاير نهايي تصميمات فروش يا خريد 
راتعيين مي کند، کاهش معني دار اين ذخاير موجب بالارفتن قيمت ها درمجموعه مبادلات بود.

گندم تقريباً در تمام نقاط جهان به مصرف مي رسد. مشخصات فيزيکي اين دانه باعث مي شود 
بلغور.  يا  و  ماکاروني  نان،  تهيه  براي  استفاده شود:  آن  از  تهيه خمير  منبع  تنها  مثابه  به  که 
گندم همچنين بالاترين حجم مبادله نسبت به بقيه غلات را دارد ـ يک پنجم توليدات جهاني 
گندم از قاره اي به قاره ديگر در گردش است ـ اما توليد براي بازار جهاني تنها در چنگ مشتي 
کشورصادر کننده قرار دارد. ايالات متحده و برخي کشور هاي اروپايي، استراليا، کانادا و آرژانتين 

از صادر کنندگان بزرگ مي باشند.

توسعه اقتصادي کشورهاي در حال رشد، همراه با شهري شدن آ نها رفتار تغذيه اي بشريت را 
عميقاً تغيير داده است: در مجموع بيشتر مي خوريم و به  ويژه بيشتر گوشت مصرف مي کنيم. به 
عنوان مثال چيني ها در سال 2005 پنج برابر سال 1۹80 گوشت مصرف کرده اند. مي دانيم که 
براي توليد يک کيلو گوشت طيور، سه کيلو دانه لازم است، و براي توليد يک کيلو گوشت گوساله 

دو برابر اين مقدار غله و دانه هاي غني جز اصلي غذاي دام ها مي باشند.

با بالا رفتن جمعيت جهاني و افزايش سطح زندگي در کشورهاي در حال رشد، تقاضاي 
داراي پشتوانه براي پرداخت، در رابطه با غلات الزاما بالا مي رود. صادرات جهاني گندم بين سال 
1۹60 تا اوايل 2000 ، سه برابر شد. مصر، انبار قديمي گندم رم در زمان عتيق، امروز نخستين 
وارد کننده گندم مي باشد. افزايش واردات با قيمت مناسب طي ده ها سال درکناره مديترانه و 
آفريقاي زير خط صحرا، باعث از بين رفتن کامل کشاورزي محلي شده است. امروز صورت حساب 
غذايي اين کشورها سر سام آور گشته است. در يکي از گزارشات سازمان تغذيه و کشاورزي سازمان 
ملل متحد )فائو( که در ماه ژوئن سال 200۷ انتشار يافت، آدام پراکاش،کارشناس اقتصادي، 
تخمين مي زند که قيمت واردات غذايي در کشورهاي کمتر پيش رفته، نسبت به سال 2000 
نود درصد افزايش خواهد يافت1. چند ماه بعد روز ٩ نوامبر 200۷، کارشناسان آژانس سازمان 
ملل از اين هم جلوتر مي روند: هانري ژوسران، مدير بخش جهاني اطلاع رساني و هشدار سريع 
در راس فائو، در همايشي در داکار اعلام کرد که بين سال هاي 2006 و 200۷، صورت حساب 

1. Perspectives de l’alimentation 2007، Rome،7 juin 2007، http://www.fao.org/newsroom/fr/
news/2007/1000592/index.html
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غذايي براي کشورهاي آفريقايي بيش از يک سوم، و شايد بيش از 50 در صد براي کشورهايي 
که وابستگي بيشتري دارند، بالا رفته است1.

کشورهاي بزرگ صادر کننده بيشترين سود را از اين وضعيت مي برند. در رأس آن ها، ايالات 
متحده رکورد دار درآمد کشاورزي صادراتي است: 85 ميليارد دلار )53 ميليارد يورو( در سال 
200۷. بنا به تخمين وزارت کشاورزي ايالات متحده، در آمد سال 2008 از اين هم بالاتر خواهد 
بود. در فرانسه درآمد توليد کنند گان غله دو برابر گشته است. شرکت هاي واسطه که خود را کمتر 

به معرض نمايش مي گذارند، در اين دوران سود هاي نجومي برده اند.

در آن طرف زنجيره، در کشورهاي در حال رشد که وارد کننده محض مي باشند، عصبانيت 

بالا مي گيرد. شورش هايي در مکزيک در گرفت2، در سنگال، مراکش و موريتاني نيز به همين 

ترتيب. در اين کشورها کشاورزي محلي کفاف نيازها را نمي دهد. در حاليکه بالا رفتن قيمت 

خريد مايحتاج روزمره هنوز براي خريدار کشورهاي پيشرفته که هزينه غذايي حدود 14 در صد 

مخارج ماهانه را تشکيل مي دهد، قابل تحمل است، تحمل آن در کشورهاي آفريقاي زير خط 

صحرا که اين هزينه به 60 در صد مخارج بالغ مي شود، غير ممکن مي گردد.

کشورهاي در حال رشد و صادر کننده که از اين اوضاع بر کنار نمانده اند نيز براي ثابت نگه 

داشتن قيمت هاي داخلي در حدي قابل قبول، جلوي صادرات را گرفته اند. آرژانتين و روسيه3، 

ماليات بر صادرات بسته اند و حجم مبادلات را زير کنترل برده اند. نتيجه اين تصميمات تنش هاي 

جهاني را باز هم افزايش داده است.

کشورهايي که بيشتر از اين اوضاع صدمه ديده اند وارد کننده گان محض مي باشند و چنانچه 

وضع مالي شان اجازه دهد، يارانه توزيع مي کنند. در ماه سپتامبر گذشته، در مراکش، بالارفتن 

قيمت نان بنا به تصميم سنديکاي نانوايان، باعث بر پايي تظاهرات خشونت بار در بسياري از شهرها 

شد. دولت از بيم اين که خشونت خياباني به شورش تبديل شود، ترجيح داد بالارفتن قيمت نان 

1. http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=75238
2. Lire Anne Vigna، « Le jour où le Mexique fut privé de tortilla »، Le Monde diplomatique، mars 2008

3. در نيمه ماه مارس، در آرژانتين، دولت خانم کريستينا فرناندز دو کريشنر اعلام کرد که ماليات بر صادرات سويا، تخم آفتاب گردان، ذرت و 
گندم را ٩ در صد افزايش مي دهد. با در نظر گرفتن اين امر که بالا رفتن قيمت سويا )۷0 در صد در سال 200۷( بالا بردن ماليات را توجيه 
مي کند، دولت مي خواهد به اين وسيله ثروت ها را در بخش هاي فقيرتر تقسيم کند. اين تصميم گيري منجر به دو هفته اعتصاب مالکان 

بزرگ و کشاورزان شد، که کمبود سازمان يافته مواد غذايي در شهرها را موجب گرديد.
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را باطل کرده، بسياري از ماليات هاي مربوط به واردات گندم را حذف کند تا نانوايان را نيز راضي 

نمايد. دولت تونس حتي از نانوايان خواسته است تا وزن نان را کاهش دهند تا قيمت آن بالا نرود.

بنا به نظر کارشناس کشاورزي، مارک دوفوميه، کوچکترين حادثه غير مترقبه اي در رابطه با 

وضعيت آب و هوا مي تواند قحطي به بار آورد1. در اين صورت به دليل کاهش خطر ناک ذخاير 

کمک رساني جهاني، ياري در اين شرايط باز هم دشوارتر خواهد بود. اين کارشناس کشاورزي 

مقايسه اي مي گويد: ''هنگامي که قيمت گندم بالا مي رود، کمک غذايي کاهش مي يابد، کشور هاي 

شمال هنگامي دست و دل بازند که داراي مازاد توليد باشند در اين صورت ياري رساني ذخاير را 
کاهش مي دهد و باعث کمک به حفظ قيمت هاي داخلي مي گردد. اما وقتي قيمت ها بالا بروند، 
آن ها ذخاير را به هر که پول داشته باشد مي فروشند''. ارقام شوراي بين المللي غله2 اين گفته را 
تأييد مي کنند: درسال 2005 ـ 2006، 3/8 ميليون تن دانه در چارچوب کمک غذايي اهدا شد؛ 
اين رقم در سال هاي 2006 ـ 200۷ ، به 4/۷ ميليون تن کاهش يافت. براي سال آينده، اين 

مقدار به ٦ ميليون تن خواهد رسيد.

شعله ''شورش هاي گرسنگي'' خاموش نخواهد شد: تا زماني که عرضه به تقاضا پاسخ ندهد، 
که  همانطور  مي توانند  دولت ها  کنوني،  گرايش  تغيير دادن  براي  رفت.  خواهند  بالا  قيمت ها 
سرمقاله نويس تونسي پيشنهاد مي کند3 به ''مصرف شهروندي'' فراخوان دهند و مثلًا از مردم 
بخواهند که کمتر بلغور گندم، نان و به ويژه گوشت بخورند. اين فراخوان در کشورهايي که سفره 
روزانه روز به روز رنگين ترمي شود گوش شنوا نخواهد يافت. در مورد آن هايي که به اين غذاها 

هنوز دستري ندارند، چيزي نگوييم.

مثلا در چين، وزير بهداري به زنان توصيه مي کند تا براي جذب بيشتر کلسيم ، بيشتر لبنيات 
مصرف کنند. اما وقتي صحبت از لبنيات مي شود بايد به دام فکر کرد... و به حجم کشتي صادر کننده 

غله براي تغذيه گله ها. بر اساس محاسبات آماري، تقاضا در سال هاي آينده باز هم بيشتر مي شود.

1. Lire Marc Dufumier، Agricultures africaines et marché mondial، Fondation Gariel Péri، Paris،2007

2. شـوراي بين المللـي غلـه همـه امضـا کننـدگان معاهده تجـارت غله را در بـر مي گيرد. هر سـال دوجلسـه عمومي، يک بـار در ماه ژوئن 
و يک بـار در مـاه دسـامبر بـر گـزار مي کنـد. نقـش جلسـات کنتـرل اجـراي مفـاد معاهـده، بحـث در مـورد تحـولات و جهت گيري ها در 
بازارهـاي غلـه جهانـي و تضميـن انجـام تغييـرات لازم در سياسـت هاي ملي هر کشـور عضـو در زمينه غلات و تاثيـرات آن هـا در بازار ها 

http://www.igc.org.uk/fr/aboutus/default.aspx.مي باشـد
3. Larbi Chennaoui، La presse de Tunisie، Tunis، novembre 2007
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بايد پديده احتکار را نيز به حساب آورد. يک شرکت فرانسوي اطلاعات کارشناسي در رابطه با 
مواد اوليه کشاورزي به نام فينانس آگري در پائيز سال 200۷ در نامه اي به همه دست اندرکاران 
اين رشته نوشت '' از کارگزاران فعال بازار متحرک کشاورزي باشيد. تماشاگر نباشيد. اطلاعات 
کسب کنيد.'' اين آگهي بازرگاني بيانگر انقلابي است که در حال حاضر در بازارهاي مربوط به 
محصولات کشاورزي در جريان است: اين بازارها که در ابتدا براي جلوگيري از خطر تغييرات در 
قيمت بر پاشده بودند، به ميدان شکار محتکرين تبديل شده اند، محتکريني که به طور مرتب به 
مثابه سرمايه گذار و يا طرف مذاکره در اين بازار حضور دارند و يا آن هايي که گاه و بيگاه وارد بازار 
مي شوند همچون کشاورزان. ورود سرمايه گذاران وکارگزاران مذاکره قيمت به اين بازار نرخ کالاها 

را بالا برده و باعث سيال شدن آن ها گشته است.

صندوق هاي  نزد  هستند،  کالاها  نرخ  تحولات  بيانگر  که  کشاورزي  شاخص هاي  امروز 
سرمايه گذاري داراي ارج فراواني شده اند. بين پايان سه ماهه اول سال 200۷ و پايان سه ماهه 
چهارم اين سال، يعني هنگامي که بازارهاي غله به اوج رسيده بودند، حجم مبادلات سرمايه که 
توسط صندوق هاي سرمايه گذاري وارد در بورس، بر روي مواد کشاورزي در سطح اروپا انجام شد، 
پنج برابر گشت. بنا به گفته برکپ1 حجم سرمايه گذاري در اين زمينه از 156 ميليون دلار )٩٩ 
ميليون يورو( به ۹11 ميليون دلار )583 ميليون يورو( افزايش يافت2. مطابق همان منبع ، مقدار 
سرمايه گذاري هايي که در بازار کشاورزي ايالات متحده انجام شده، افزايش بازهم بيشتري داشته 

است: بين سه ماهه اول سال 200۷ و سه ماهه چهارم اين سال، هفت برابر شده است.

رشد روز افزون جمعيتي بيش از پيش مصرف کننده مواد غذايي و گوشت خوار و ارزيابي زير 
قيمت محصولات کشاورزي نسبت به ديگر مواد اوليه مي تواند در دراز مدت همراه با بالا رفتن 
قيمت اين محصولات باشد. در حاليکه بازار آهن و انرژي از پنج سال پيش در رونق است، براي 

محصولات کشاورزي، تازه در ابتداي راه مي باشيم.

عامل جذاب ديگر براي سرمايه گذاران، همگرايي قيمت مواد انرژي زا و سوخت گياهي است. 
نيز در صدد بهينه سازي سود خويش  اين فضاي ديوانه وار صعود قيمت ها، توليد کنندگان  در 
مي باشند. يک تحليل گر وابسته به يکي از شرکت هاي بزرگ مذاکره قيمت مي گويد: ''بالا بودن 

1. شعبه بانک انگليسي برکلي، که در سرمايه گذاري تخصص دارد.
The Commodity Refiner http://www.barx.com/commodities/research/index.shtml2. بررسي سه ماهه مربوط به بازار هاي مواد اوليه
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قيمت ها موجب تقويت روحيه فردگرايي در کارگزاران است''. در فرانسه بسياري از قرارداد ها، 
به ويژه در رابطه با تحويل آرد آسياب شده و جوي آماده براي صنعت آبجو سازي زير پا گذاشته 
شد. چرا که توليد کنندگان به اين نتيجه رسيدند که بيشتر به سودشان است که محصولات خود 
را مستقيماً به صاحبان صنايع بفروشند، لذا به تعاوني هاي طرف قرار داد غرامت پرداخته و قرار 

داد را فسخ کردند.

فيليپ مانژن، مدير تعاوني هاي فرانسه1 اين عکس العمل را قابل فهم مي داند  ''دهقانان تا 
کنون با چنين شکل بالا رفتن قيمت ها مواجه نشده بودند. قيمت ها در عرض پانزده ماه سه برابر 
شده اند، اين امر به ويژه بعد از سه سال سخت، باعث مي شود بالاي ابر ها پرواز کنند.'' با اين حال 
او چنين تحول قيمت هايي را محکوم مي کند. به نظر او در مقابل تمرکز تقاضاي صنعت گران 
و بي عملي دولت، همبستگي توليد کنندگان، تحت پوشش جنبش تعاوني مي تواند بسيار مفيد 

باشد.

مطابق ارزيابي شوراي بين المللي غله، کشاورزان در حال آماده کردن عکس العمل مي باشند: 
در سال 2008 قرار است سطح کشت گندم ٤ در صد افزايش يابد. افزايشي معادل آن چه در 
سال 1۹۹5 ـ 1۹۹6 به دنبال بالا رفتن قيمت ها در بازار غله انجام گرفت. اما اگر همه دانه ها را در 
نظر گيريم، کمتر کشوري داراي امکانات فني و به ويژه زمين مساعد براي بالا بردن سطح کشت 
مي باشد. جيم سلاتر، سرمايه گذار انگليسي مي گويد: '' زمين محل سرمايه گذاري براي آينده 
است''. بعد از کسب سود فراوان در بازار آهن، او سرمايه گذاري در کشاورزي را توصيه مي کند و 

بر سرمايه گذاري در بر نامه هاي آبرساني ارجحيت مي بخشد.

روسيه با استپ هاي وسيع سيبري شرقي و اوکرائين با زمين هاي سياه معروفش در نظر دارند 
کشاورزي خود را توسعه دهند. اما آب و هواي نيمه منجمد اين کار را با شک همراه مي کند، سرما 

مي تواند از اين سال به آن سال، به يکباره بهره دهي را پايئن آورد.

} ورود اين دو کشور به جنگ داخلی در 2022 که تاکنون ادامه دارد، هر دو کشور را از 
جرگه ی توليد کنندگان عمده به پهنه ی وارد کننده ی مواد غذايی وارد کرد.{ 

1. http://www.cooperation-agricole.coop/sites/cfca
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تاثیر جنگ اوكراین بر امنیت غذایی جهان

 

جنک اكراین و روسیه

همانند بسياری از جنگ های جهان، تبعات جنگ در اوکراين صرفاً به نابودی شهرها و زير 
ساخت ها و آوارگی مردم ختم نمی شود. اين جنگ به علت اهميت و جايگاه دو کشور روسيه و 
اوکراين در تأمين امنيت غذايی می تواند تأثيرات مهمی را در امنيت غذای مردم جهان داشته باشد 
به ويژه در کشورهای فقير جهان، از آنجايی که اوکراين و روسيه تأمين کننده حدود 30 درصد گندم 
و غلات جهان هستند، تداوم جنگ در اين منطقه موجب خواهد شد تا قيمت مواد غذايی در سطح 
جهان افزايش يابد، امری که بيشترين تأثيرات منفی را بر مردمان فقير جهان برجای خواهد گذاشت.

بنا به گزارش سال 2021 سازمان ملل، حتی قبل از وقوع اين جنگ و در پی شيوع ويروس کرونا 
در جهان که منجر به کاهش رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان شد، بين ۷20 تا 811 ميليون 
نفر در جهان در سال 2020 از کمبود مواد غذايی رنج بردند. در پی تداوم رکود اقتصادی در 
جهان و بروز جنگ در اوکراين کارشناسان انتظار دارند شمار کسانی که در جهان در سال 2022 

از فقر غذايی رنج ببرند، افزايش چشمگيری داشته باشد.

روسيه و اوکراين بزرگترين توليد کنندگان و صادر کنندگان گندم، جو، دانه های روغنی مثل گل 
آفتابگردان و کودهای شيميايی در جهان هستند. سهم زياد اين دو کشور در توليد مواد غذايی 
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موجب شده است تا امنيت غذايی بسياری از مناطق کره زمين به واردات محصولات غذايی از 
اين دو کشور وابسته باشد از جمله اروپا، آسيای جنوب شرقی، خاورميانه.

درگيری ها در اين منطقه موجب شده است تا روند تأمين مواد غذايی از طريق واردات از روسيه و 
اوکراين در کشورهای وارد کننده که از پيش نيز با کمبود مواد غذايی مواجه بوده اند، با اختلال 

مواجه شود.

در حال حاضر وقوع جنگ در اين منطقه موجب شده است تا توان روسيه و اوکراين برای صادرات 
محصولاتشان با مشکل مواجه شود و با توجه به نزديک شدن فصل کشت و کار، تداوم وضعيت 
جنگی و بی ثباتی موجب خواهد شد تا کشت اين محصولات استراتژيک افت چشمگيری هم 

داشته باشد.

تحريم های غرب عليه روسيه نيز تأثير زيادی بر افزايش قيمت مواد غذايی دارند. اين تحريم ها 
و  غذايی  مواد  کنندگان  صادر  بزرگترين  از  يکی  عنوان  به  را  روسيه  صادراتی  زيرساخت های 

کودهای شيميايی با اخلال مواجه کرده و عرضه اين محصولات را کاهش داده است.

همينطور تحريم ها موجب افزايش قيمت سوخت در جهان شده است امری که به نوبه خود 
هزينه های حمل و نقل کالاها را هم افزايش داده است.

بطور کلی مجموعه ای از عوامل ناشی از جنگ در اوکراين موجب خواهد شد تا عرضه محصولات 
غذايی در جهان کاهش و تقاضا برای آنها افزايش يابد. امری که موجب افزايش قيمت مواد 
غذايی و گسترش فقر در جهان خواهد شد. همچنين کارشناسان بر اين باورند که تداوم افزايش 
قيمت مواد غذايی و بروز بحران غذايی می تواند به تغيير الگوی مصرف و نوع مواد غذايی خوراکی 

بسياری از مردمان جهان منجر شود.

بازار  در  کليدی  بازيگرانی  فرسايشی شده اند که  وارد يک جنگ  روسيه در حالی  و  اوکراين   
محصولات کشاورزی همچون غلات، سموم، انواع کود و نيز ادوات کشاورزی  به شمار می روند. 
تضعيف اوکراين که پيشتر »سبد نان اروپا« ناميده می شد، غرب را بيش از پيش برای تامين مواد 

غذايی استراتژيک به هراس انداخته  است.

روسيه و اوکراين با هم 30 درصد از حجم گندم جهان را توليد می کنند. از آنجايی که آنها ارزان 
ترين توليد کنندگان  محصولات مانند گندم، ذرت يا روغن تخمه آفتابگردان هستند و اوکراين 
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يکی از بازيگران کليدی تهيه آن قبل از جنگ بوده است. پيش از بحران، اوکراين در توليد و 
صادرات اين محصولات  نقش بسزايی درتامين امنيت غذايی جهانی داشته است.

از فوريه 2022، روسيه حملات گسترده ای را عليه نيروی کار کشاورزی، مزارع و زيرساخت های 
اوکراين انجام داده است. در ژوئن CSIS ،2022 تصاوير ماهواره ای از چندين حمله از جمله 
مزرعه، لبنيات و انبار مواد غذايی را تجزيه و تحليل کرد و اگرچه شواهد حکايتی ديگر فراوان 
وزارت  رسمی  برآوردهای  اساس  بر  می کند.  پنهان  را  روسيه  تخريب  واقعی  ميزان  اما  است، 
سياست کشاورزی و غذای اوکراين )MAPF( و دانشکده اقتصاد کيف )KSE( با حمايت سازمان 
غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(، بانک جهانی، و بانک بازسازی اروپا و توسعه، از زمان 
حمله روسيه به اوکراين، 84200 قطعه ماشين آلات کشاورزی به طور کلی يا جزئی آسيب ديده، 
چهار ميليون تن غلات و دانه های روغنی از بين رفته يا به سرقت رفته است، و ذخيره سازی برای 

۹.4 ميليون تن محصولات کشاورزی آسيب ديده يا از بين رفته است.

از ديد غرب و کيف روسيه با هدف قرار دادن بخش کشاورزی اوکراين، ناامنی غذايی در ميان 
مردم اوکراين را تشديد می کند و اقتصاد اوکراين را زير سوال می برد. بر اساس برنامه جهانی غذای 
سازمان ملل متحد )WFP(، 14 ميليون اوکراينی به دليل جنگ آواره شده اند و 18ميليون نفر 
در سراسر اوکراين امروز به کمک های بشردوستانه نياز دارند. قبل از جنگ، کشاورزی تقريباً 20 
درصد از توليد ناخالص داخلی اوکراين را تشکيل می داد و با ارزش ترين صادرات اوکراين بود که 
بيش از 41 درصد از کل صادرات اين کشور را با ارزش صادراتی بالغ بر 8.2۷ ميليارد دلار در سال 
تشکيل می داد. در سال2022، اقتصاد اوکراين بيش از 30 درصد کاهش يافت که تا حد زيادی 

به دليل زيان در بخش کشاورزی اين کشور بود.

از زمان اجرای طرح غلات دريای سياه در ماه آگوست، اوکراين بيش از 22 ميليون تن غلات را 
از طريق بنادر اودسا، چورنومورسک و پيودنيی در دريای سياه صادر کرده است که مجموعاً نيمی 
از صادرات کشاورزی دريايی قبل از جنگ اوکراين را انجام می دادند. با اين حال، عملياتی شدن 
اين بنادر، اوکراين به سطح صادرات قبل از جنگ سخت است. برای جبران مسيرهای صادراتی 
دريايی از دست رفته، توليدکنندگان اوکراينی مسيرهای صادراتی جايگزين و گران قيمتی را 
از طريق جاده و راه آهن پيدا کرده اند. از زمان بحران، ميانگين قيمت حمل و نقل محصولات 
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کشاورزی از 30 دلار در هر تن به 200 دلار در هر تن افزايش يافت. در نتيجه کاهش بهره وری 
و ظرفيت صادرات، وزارت کشاورزی ايالات متحده تخمين می زند که صادرات گندم در شش ماه 

گذشته تقريباً 3۷ درصد کمتر از سال قبل بوده است.

با دسترسی محدود به مسيرهای صادراتی، بسياری از کشاورزان اوکراينی قادر به فروش غلات 
تأمين مالی  يا  برای پوشش بدهی های گذشته  آنها  از درآمد  و  نيستند  برداشت شده  از قبل 
فعاليت های آينده محروم شده اند. آنها مجبور به نگهداری محصولات خود در انبار در مزرعه 
شدند، آنها جايی برای ذخيره محصولات بعدی نداشتند، و زمين در دسترس برای کاشت های 
آينده را محدود می کرد. به دليل اشباع غلات موجود در اوکراين، قيمت های داخلی کالاهای 
صادرات محور بيش از 60 درصد کمتر از سطح قبل از جنگ است. تأثيرات کلی اين پويايی ها 
شديد است: برخی تخمين ها حاکی از آن است که برداشت غلات اوکراين ممکن است تا 35 تا 

40 ميليون تن در سال 2023 کاهش يابد.

 بحران اوکراين بسياری از کشورها، از شرق تا غرب آفريقا را با افزايش قيمت بين المللی مواد 
نرم  افزايش بی سابقه دست و پنجه  اين  با  آنان  و  غذايی، سوخت و کود مواجه ساخته است 
می کنند. در واقع، نيمی از واردات گندم آفريقا از روسيه و اوکراين بوده است. از آنجايی که جنگ 
در اوکراين و تحريم های اقتصادی عليه روسيه توليد و تجارت مواد غذايی را تحت الشعاع قرار 
داده است متاسفانه کمبودها افزايش يافته و قيمت ها بيشتر شده است، همچنين کشورهای عربی 
به ويژه مصر، لبنان، سوريه، ليبی و تونس به شدت به غلات و گندم وارداتی از روسيه و اوکراين 
وابسته هستند. در حالی که اين کشورها خود گرفتار مشکلات اقتصادی و جنگ بوده و اکنون 
در نتيجه اين جنگ در شرايط سخت تری قرار گرفته اند. بر اساس آمار رسمی صندوق بين المللی 
پول، کشورهای منطقه خليج فارس، آسيب کم تری در مقايسه با ديگر کشورها به واسطه بحران 

مواد غذايی جنگ در اوکراين ديده اند. 

با آغاز جنگ اوکراين، شاخص قيمت مواد غذايی ''سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد'' )فائو( 
که قيمت های بين المللی کالاهای غذايی در سطح جهان را رصد می کند، به بالاترين حد خود 
از زمان شروع رکوردها در سال 1۹۹0 رسيده است. نقش اوکراين در عرضه جهانی محصولات 
غذايی در 15 سال گذشته بسيار پررنگ تر شده ،  به طوری که صادرات کشاورزی و مواد غذايی 
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اوکراين از کمتر از 10 درصد به بيش از 35 درصد صادرات جهانی افزايش يافته  است. اين بحران 
تأثير خود را بر امنيت کشورها و امنيت بين المللی گذاشته است. کمبود غذا ، احتکار شرکت ها 
و خوف و ترس ناشی از اين وضعيت، برخی ديگر از کشورهای صادر کننده از جمله هند را که 
دومين کشور توليد کننده گندم است، وا داشته تا صادرات اين محصول را متوقف کنند. اندونيزی 
گزارش  بر  بنا  است.  کرده  منع  است،  آن  صادر کننده  کشور  اولين  که  را  نخل  روغن  صدور  
»FAO« يا سازمان جهانی غذا، تا کنون 25 کشور بر صادرات خود قيودی وضع کرده اند که بيش 

از هشت در صد تجارت جهانی غذا را تشکيل می دهند.

پس از آغاز درگيری نظامی بين روسيه و اوکراين و توقف صادرات غلات اوکراين و کمبود برخی 
محصولات غلات در بازارها جهانی به خصوص بروز مشکل در تأمين امنيت غذايی در برخی 
نقاط جهان، تابستان سال گذشته با ابتکار ترکيه يک ''مرکز هماهنگی مشترک'' با مشارکت 

سازمان ملل با هدف انتقال ايمن غلات توليد اوکراين در استانبول ايجاد شد.

اين توافق که در نتيجه تلاش ها برای جلوگيری از بحران غذايی در سراسر جهان حاصل شد، 
شامل خروج کشتی ها از بنادر اوکراين و نيز ارسال غلات به بنادر اوکراين توسط کشتی های تحت 
کنترل اين مرکز فعال در ترکيه بوده است. ترکيه از آغاز اين بحران و جنگ، دست به ديپلماسی 
فعال زده است؛ شرايط حاکم باعث آن شد که ترکيه در ديپلماسی ميانجی گری و صلح خود در 
مورد حل بحران غذا اهميت قائل شده و آن را در صدر اولويت خود قرار بدهد. ترکيه به رايزنی و 
مذاکره  خود برای اطمينان از ادامه فعاليت و انتقال غلات اوکراين و روسيه به بازارهای جهانی، 
حفظ ثبات در بازار غلات و متوقف نشدن تجارت اين محصول مهم ادامه داده است. از ديدگاه 
ترکيه حل بحران جهانی کمبود غلات ناشی از جنگ روسيه و اوکراين ارزش بالايی دارد و اين 

کار به شکل عملی بر تحقق صلح منطقه ای و جهانی کمک شايانی خواهد کرد.

نيازهای  کردن  برطرف  همچنين  و  منطقه  ثبات  و  صلح  برای  را  زمينه  اين  در  توافق  ترکيه 
کشورهای هدف مهم دانسته است. اين در حاليست که،40 درصد غلات عبوری از اين کريدور 
به  هم  درصد  پنج  و  آفريقا  به  درصد   12 ترکيه،  به  درصد   13 آسيا،  به  درصد   30 اروپا،  به 
خاورميانه منتقل شده است. پيشگامی ترکيه در تمديد اين معاهده منجر به تداوم صادرات گندم 
و محصولات کشاورزی اوکراين به کشورهای مورد نياز گشته است. البته شايان ذکر است که 
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بيشتر اين صادرات به کشورهای شرقی صورت پذيرفته است. تاکنون بالغ بر 30 ميليون تن غلات 
از طريق اين کريدور به مقصد کشورهای مختلف منتقل شده است.

مسکو پيشتر اعلام کرده است که تنها در صورتی با تمديد موافقت خواهد کرد که محدوديت های 
مربوط به صادرات محصولات اين کشور نيز برداشته شود. همچنين مسکو اعلام داشته است که، 
هرچند غرب از صادرات اين کشور از طريق دريای سياه به طور مستقيم جلوگيری نمی کند ولی 
تحريم های مربوط به بيمه و مسائل مالی پرداختی موجب کند شدن صادرات کود و غلات روسيه 

شده است.

 ولی با حمله پهپادی اوکراين به پل کريمه، با اعلام تعليق اين توافق از جانب روسيه جهان بار 
ديگر شاهد افزايش قيمت غلات شده است. معاملات آتی گندم در هيئت تجارت شيکاگو با 
جهش 2.۷ درصدی به 6.80 دلار در هر بوشل رسيد و معاملات آتی ذرت با 0.4۹ درصد افزايش 

به 5.11 دلار در هر بوشل رسيده است. 

 مقامات روسی با استدلال بر اينکه ايالات متحده و ساير شرکای بين المللی اوکراين با غيرممکن 
کردن صادرات برخی محصولات کشاورزی برای روسيه، اجازه اجرای منصفانه اين پيمان را نداده 
و متاسفانه بخشی از توافق نامه  دريای سياه در مورد روسيه تاکنون اجرا نشده است اين پيمان را 
به حالت تعليق در آورده و به محض تحقق بخش روسی توافقات، طرف روسی بلافاصله به اجرای 

اين توافق بازمی گردد.

تعليق توافق غلات دريای سياه بار ديگر نگرانی ها نسبت به عرضه جهانی مواد غذايی را افزايش 
داده است به همين دليل موجی از واکنش های بين المللی را به همراه داشته است. قيمت های 
غلات در سراسر جهان افزايش و مردم در آسيب پذيرترين مناطق آسيا، آفريقا، آن را احساس 

خواهند کرد.

بر عکس آرژانتين و برزيل مي توانند چمنزارها و جنگل ها را به زمين کشاورزي تبديل کنند. 
دوفوميه مي گويد: ''هنوز امکاناتي براي بالا بردن بهره دهي وجود دارد که مردم نمي شناسند.''بيش 
آينده کشاورزي  دارد،  را در سطح جهان  نرخ  بالاترين  بهره وري هر هکتار  آن  اروپا که در  از 
صادراتي، بدون شک در کشورهاي نويني است که هزينه توليد نيز در آن ها پايئن است و هنوز 
بهره وري نازلي دارند. آينده اي که مستلزم گسترش دانه هاي از لحاظ ژنتيکي تغيير يافته نيز 
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مي باشد، که هم اکنون در آرژانتين در همه جا حاضرند و براي محيط زيست مشکلات بيشمار 
مي آفرينند، مثل جنگل زدايي در برزيل.

اما در مورد کشورهايي که بيش از ديگران از بحران غله صدمه ديده اند، تنها راه چاره تولد ديگر 

کشاورزي محلي مي باشد. کشور مالي که کشاورزي خود را تقويت کرده بود، امروز نسبتاً محفوظ 

مانده است. به کمک سرمايه گذاري در توليد برنج در دلتاي نيجر و ذکاوت کشتکاران پنبه اين امر 
ممکن شد. پنبه کاران که از قيمت هاي پيشنهادي شرکت هاي عرضه کننده براي خريد هر کيلو 
بذر پنبه ناراضي بودند، به کشت ذرت خوشه اي و ذرت در زمين هاي خود پرداختند. در بورکينا 
فاسو، کشور همسايه، به جاي پنبه سويا کشت شد. در مقابل خست کشور هايي که کمک رساني 
مي کنند، برنامه تغذيه جهاني به حمايت از توليدات داخلي مي پردازد و خريد از بازارهاي داخلي 
را گسترش مي دهد. در غرب آفريقا سهم اين نوع توليدات از 13 در صد در سال 2005 به 30 

در صد در سال 200۷ رسيده است.

بالارفتن قيمت غله، مجدداً معضل نقش کشاورزي در توسعه را به ميان مي کشد. اين بحث 
باشد.  اروپا و مذاکرات دوحه جاي داشته  بايد در قلب اصلاحات سياست کشاورزي مشترک 
ريشخند تاريخ در آن است که، بانک جهاني که در تضعيف کشاورزي کشورها با تشويق ليبراليزه 
کردن اقتصاد نقش داشت، امروز اين بخش را در مرکز تلاش ها براي زدودن فقر در برنامه 2008 

خود در رابطه با توسعه قرار داده است.

شورش های شهری واعتراض ها در خاورمیانه

نگرانی ها در سراسر خاورميانه و شمال آفريقا در حال افزايش است .  روند  صعودی قيمت گندم 
که پس از تهاجم نظامی روسيه به اوکراين، زمينه بالا رفتن قيمت نان را فراهم کرده است؛ قوت 
غالب مردم اين منطقه که پيشتر نيز افزايش قيمت آن جرقه شورش های شهری و اعتراض ها و 

تظاهرات خيابانی را عليه رژيم های حاکم زده است. 

در حالی که به طور متوسط يک چهارم رژيم غذايی اروپايی ها شامل نان است، در خاورميانه و 
شمال آفريقا نان و غلات نيمی از رژيم غذايی مردم را تشکيل می دهد و با آغاز روند گرانی گندم 

تامين آن دشوارتر شده است. 
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قيمت جهانی گندم در يک سال گذشته بيش از 50 درصد افزايش يافته است. يکسال پيش و در 
جريان داد و ستدهای چهارم ماه مه هر کيلوگرم گندم در بازار جهانی به قيمت 25 سنت يورو 
)۷ هزار و 500 تومان( معامله می شد، اين نرخ امروز )5 مه 2022( 3۹ سنت يورو )11 هزار و 

۷00 تومان( است.

بهای جهانی هر کيلوگرم گندم يک روز پيش از آغاز تهاجم نظامی روسيه به اوکراين و تحت 
تاثير وقوع خشکسالی در برخی کشورهای توليدکننده عمده از جمله آمريکا به 28 سنت يورو 
رسيده بود. اما با آغاز جنگ و در فاصله 24 فوريه تا 5 مه يعنی طی ۷1 روز قيمت جهانی گندم 
3۹ درصد افزايش يافته است. بدين ترتيب قيمت گندم رکورد تاريخی اول فوريه سال 2008 را 

نيز پشت سر گذاشت.

روسيه پس از اتحاديه اروپا، چين و هند و بالاتر از ايالات متحده، چهارمين توليد کننده گندم در 
جهان است و اوکراين نيز از اين نظر پايين تر از استراليا و بالاتر از پاکستان، کانادا و آرژانتين در 
جايگاه هفتم قرار دارد. اما در بازار جهانی گندم، روسيه بزرگ ترين صادرکننده محسوب می شود 
و اين کشور به همراه اوکراين کمی بيش از 52 درصد يا يک چهارم گندم صادر شده به بازار  

جهانی گندم را تامين می کردند. 

خیزش ها و اعتراض ها در جهان عرب از آغاز »بهار عربی« 

آيا قيمت ماکارونی در ايران از فرانسه گران تر شده است؟

نزديک به نيمی از واردات گندم تونس از اوکراين بود و در پی تهاجم نظامی روسيه سطح عمومی 
قيمت ها در اين کشور به بالاترين سطح در 14 سال گذشته رسيده است. يمن که خود از سال 
2014 درگير جنگی ويرانگر است، تقريباا تمام گندم مصرفی خود را وارد می کند که بيش از يک 

سوم آن از روسيه و اوکراين تأمين می شد.

لبنان، کشوری که در بحران اقتصادی و تورم بی سابقه گرفتار است، معمولا بيش از نيمی از گندم 
مورد نياز خود را از اوکراين وارد می کرد و به همين دليل، مطابق اعلام وزارت اقتصاد و تجارت لبنان، 

ذخيره استراتژ يک اين کشور تنها تا يک ماه و نيم آينده پاسخگوی تقاضای عمومی خواهد بود.
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 مصر هم که بزرگ ترين وارد کننده گندم در جهان است. ترکيه و مراکش نيز طی سال های 
اخير در ميان 10 وارد کننده عمده گندم قرار داشته اند. در ايران نيز دولت با حذف ارز ترجيحی 
مختص واردات کالاهای اساسی، قيمت آرد را با هدف آنچه که مبارزه با قاچاق عنوان کرده، 

افزايش داده است. 

جهش تورم در ترکيه به اوج 20 سال گذشته؛ قيمت مسکن يک ماهه ۷ درصد گران شد  •

قيمت مواد غذايی در بازار جهانی رکورد زد  •

در گذشته، افزايش قيمت نان کاتاليزوری برای تغييرات سياسی در خاورميانه و شمال آفريقا بوده 
است. در سال 1۹۷۷، پس از انجام اصلاحات اقتصادی در مصر که منجر به کاهش يارانه های 
دولتی و افزايش قيمت نان شد، تظاهرات خشونت آميزی در سراسر کشور برگزار شد که منجر به 
کشته شدن حداقل ۷0 نفر شد. مصر در سال 200۷ نيز صحنه تظاهرات خيابانی عليه افزايش 
قيمت مواد غذايی بود که در جريان آن برخی متعرضان نان به دست گرفته بودند. در سال 2011 
و در جريان رخداد بهار عربی، شعار محبوب در تظاهراتی که در نهايت منجر به سقوط حکومت 

نظامی حسنی مبارک شد، ''نان، آزادی و عدالت اجتماعی'' بود.

از وقوع اعتراض هايی که بهار عربی عنوان  بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که پيش 
گرفت، افزايش قيمت مواد غذايی و به ويژه نان که تحت تاثير خشک سالی رخ داده بود، در 

نااميدی مردم از رهبران اقتدارگرای کشور هايی همچون تونس، ليبی و سوريه موثر بوده است.

مردم اردن نيز در سال 2012 و پس از آن که افزايش قيمت سوخت زمينه بالا رفتن قيمت 
موادغذايی را ايجاد کرد، نان به دست در تظاهرات خيابانی شرکت کردند.

حتی در سال 201۹ نيز، عمر البشير، رئيس جمهوری سودان پس از وقوع اعتراض های گسترده 
در پی سه برابر شدن قيمت نان، از قدرت کنار رفت. البته معمولا حکومت های خاورميانه و 
شمال آفريقا سعی کرده اند تا با اعطای يارانه، مانع از افزايش قيمت نان به عنوان عامل بالقوه 

اعتراض های عمومی شوند. 

دولت های مصر و لبنان نيز تاکنون تلاش کرده اند تا با اعطای يارانه سنگين مانع از جهش قيمت 
نان شوند، ولی عبدالفتاح سيسی، رئيس جمهوری مصر، پيش از وقوع گرانی های اخير در بازار 
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جهانی اعلام کرد: ''دولت من نمی تواند 20 قرص نان را به قيمت يک سيگار تهيه کنم.'' امين 
سلام، وزير اقتصاد و تجارت لبنان نيز اخيرا هشدار داد که در صورت ادامه روند صعودی قيمت ها 

بانک مرکزی لبنان توان تامين يارانه نان را نخواهد داشت.

اعتراف صريح دولت های منطقه به بار سنگين يارانه نان بر دوش دولت ها که با تغيير سريع 
قيمت های نسبی در اقتصاد های تورم زده منطقه منطق و توجيه خود را از دست می دهد. اما 
جنگ نيز منجر به ناامنی غذايی بيشتر می شود و ناامنی غذايی هم احتمال ناآرامی و خشونت 

را افزايش می دهد.

 



بخش اول :
پيشينه و تاريخچه گندم
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تاریخچه و دلایل پیدایش 
انسان در فراگرد تاريخ دوره هاي مختلفي از دگرگوني ها و تحولات اقليمي1 را تجربه كرده 
است كه ثمره اين دگرگوني هاي گسترده ي اقليمي براي انسان، تحولات معيشتي و به تعبيري 
شناخت شناسي محيطي بوده است چرا كه انسان متفكر، همواره در برابر كاستي ها و معضلات، از 
نيروي انديشه خود براي انطباق و سازگاري با شرايط محيطي بهره گرفته است. در ادوار گوناگون 
زندگي بشر، يكي از اركان حيات اجتماعي كه دچار نوسانات ملازم با دگرگوني هاي اقليمي شده، 

نظام تغذيه وشيوه دستيابي به منابع غذايي بوده است. 

انسان در پگاه تاريخ در گله ها يا گروه هاي انساني به سر مي برد و مهمترين دغدغهاش ـ به 
سان تمامي موجودات زنده ـ بقا و پايداري حيات بود. اما به سبب فقدان انديشه ي گسترش 
يافته، موجودي طبيعي محسوب مي شد كه قوانين طبيعي بر سرنوشتش حاكم بود. در اين دوره، 
جمعيت انساني با افزايش غذا، افزايش مي يافت و با كاهش منابع غذايي دچار افت مي گرديد. از 
آنجا كه عمده ترين منبع تغذيه ي انسان هاي نخستين را حيوانات، دانه هاي خودرو و ميوه هاي 
مهاجرت  و  به حركت  بسته  انساني  گروه هاي  اسكان  و  جايي  به  جا  مي داد،  تشكيل  جنگلي 
حيوانات و فراواني دانه ها و ميوه ها بود. و بدين ترتيب موجوديت انسان به موجوديت منابع غذايي 

و تحولات آن وابسته بود.2

1.Climatlog 

2. همان ص 261
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به هر روي، حدود ده هزار سال قبل از ميلاد، انقلاب اقليمي فراگيري باعث ايجاد تحولي 
بنيادين در زندگي انسان شد. دوره يخ بندان كه موجب گرديده بود انسان از دشت ها و جلگه ها 
به كوه ها و غارها پناه ببرد، به تدريج دگرگون و ذوب يخ ها و برف ها به سرعت آغاز شد. انسان 
پناهگاه خويش را به سبب بهبود شرايط اقليمي ترك كرد و به جلگه ها و دشت ها روي نهاد. در 
طي اين دوره به سبب اعتدال آب و هوا، وفور آب، افزايش حاصلخيزي خاك ها به سبب ته نشيني 

و انباشت رسوبات يخچالي، پوشش گياهي انبوهي جلگه ها و دشت ها را فراگرفت. 

پيدايي اين پوشش گياهي انبوه، به سرعت در چرخه ي اكوسيستم )محيط زيست( منجر به 
تكثير و افزايش زاد و ولد علف خواران گرديد. بدين سان انسان نيز كه موجودي طبيعي و تابع 
شرايط محيطي و قوانين اكوسيستم بود، در زاد و ولد و افزايش پر شتاب، جمعيتي انبوه را شكل 
داد. همزمان با افزايش جمعيت انسان و افزايش شكارچي هاي طبيعي )گوشت خواران( و نيز 
تغيير آب و هوا، كاهش بارندگي ـ و به تبع آن ـ كاهش پوشش گياهي، جانوران علف خوار به 

سرعت كاهش يافتند. 

دلايل چنين نقصاني 

به سوي عرض هاي  / ۲- حركت علف خواران  و شكارچي هاي طبيعي  انسان  توسط  ۱- شكار 

جغرافيايي شمالي بود. ديريابي و نايابي گوشت شكار، نارسايي و بحران غذا را به تدريج آشكار 

كرد. لذا انسان كه در طي اين دوران همچنان به شكل توده هاي انساني مي زيست، براي غلبه بر 
تنگناهاي فراروي كه حيات و زندگي جمعي را تهديد مي كرد، به تدريج و به شكلي كاملًا  ابتدايي 
در جمع خود به تقسيم كار پرداخت و حوزه هاي كاركرد افراد اعضاي گروه را معين كرد. مردان 
پناهگاه هاي ابتدايي خويش را در جستجوي شكار و صيد ترك مي كردند و زن ها ضمن محافظت 

از كودكان، به گردآوري دانه ها و ميوه هاي وحشي مي پرداختند.

 دكتر حسن خوب نظر در كتاب تمدن هاي پيش از تاريخ )ص26( در همين رابطه مي نويسد: 

''هزاران سال پس از اواخر عهد پارينه سنگي پسين و يا به طور نسبتاً صريح، در 
اواخر فرولتيك )حدود هشت تا ده هزار سال قبل( بر اثر گرماي روز افزون هوا 
عاقبت وضع اقليمي جهان به صورتي كه امروزه هست درآمد. مهاجران )از آفريقا( 
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در نواحي مناسب از جمله )بين النهرين(... سكونت اختيار نمودند و اين مناطق را 
به صورت بزرگترين مراكز تجمع انساني درآوردند. 

طبيعي است درچنين مراكزي با آن چنان جمعيت دائم التزايدي موضوع 
تامين آذوقه نمي توانست به صورت مساله ي ساده و غير حادي تلقي شود.

 به همين جهت اقوام ساكن آن نواحي كه تا آن زمان به جز شكار حيوانات و 
صيد انواع ماهي و صدف وسيله ي سدجوع ديگري را نمي شناختند، به چاره جويي 
برخاستند. نخستين طريقه اي كه براي رفع اين مشكل به نظر آنان رسيد، اين 
بود كه از ميوه هاي جنگلي استفاده نمايند و لذا هجوم به درختان سيب، گلابي، 
از  برخي  بودن  مغذي  كيفيت  به  آنان  كه  نپاييد  ديري  شد.  شروع   ... و  انگور 
حبوبات وحشي از قبيل نوعي گندم سفيد و جوهاي خودرو پي بردند و در نتيجه 
از اين راه تأمين غذاي بيشتري  يافتند... زنان كه كارشان در آن وقت بيشتر 
جمع آوري كردن همين ريشه هاي نباتي بود به تدريج بر اثر مشاهده و تجربه به 
راز حاصل خيزي زمين دست يافته و فن كشاورزي را ابداع كردند. از اين پس نه 
فقط اين كاشفين اصلي فن زارعت يعني زنان به جاي جمع آوري كردن حبوبات، 

خود به بذر افشاندن و كاشتن آن مواد پرداختند...

... پس ازسپري شدن قريب دو هزار سال از عمر نخستين سازمان هاي فلاحتي 
در مشرق زمين، يعني در حدود هزاره سوم قبل از ميلاد چه بر اثر مهاجرت و 
چه ازطريق تماس ها و روابط بازرگاني سرانجام فرهنگ عصر نو سنگي در نواحي 

مختلف اروپا انتشار يافت...

در طي اين دوران كاركرد زنان در نظام تغذيه گروه هاي انساني موجب گرديد 
طبقه ي زنان از نقش و منرلتي خاص برخوردار شوند. بدين ترتيب همراه با انقلاب 
معيشتي كه به سبب دگرگوني هاي اقليمي به وقوع پيوست، انقلابي اجتماعي نيز 
شكل گرفت و زنان از اهميت ويژه  اي برخوردار گرديدند، تا آنجا كه در تاريخ، دوره اي 

به وجود آمد كه به آن دوره ي » مادر سالاري« يا » زن سري« اطلاق مي گردد.1

اما چون به تدريج با ثبات اردوگاه هاي انساني، و كميابي شكار و صيد، اولويت 

1. همان ص 262
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غذايي به گياهان و غلات معطوف گرديد، مردان سابقاً شكارچي به كشاورزي روي 
آوردند. رويكرد مردان به كشاروزي در دوران نوسنگي ميانه، يعني حدود سه تا شش 
هزار سال قبل از ميلاد، با اختراع فنون و ابزار توليد همراه بود. ابداع و اختراع ابزار، 
منجر به بهره برداري بيشتر از اراضي شد و در پي آن، افزايش جمعيت را به همراه 
داشت. بدين ترتيب، به سبب رفع نيازهاي غذايي اين جمعيت انبوه و نيز ناگزيري 
از به كارگيري وسايل و ابزار سنگين در كشاورزي، مردان در موقعيتي برتر قرار 
گرفتند و به لحاظ نقش و كاركرد، جايگزين زنان شدند. به اين ترتيب دومين انقلاب 
تكنيكي با فرو پاشي و كاركرد زنان و افول منزلت و موقعيت آنان به وقوع پيوست''1

1. راوندي، مرتضي، تاريخ اجتماعي ايران تهران، امير كبير، ص 23:
در آغاز، انسان ناتوان ابتدايي بنده و زبون محيط طبيعي است، در پي خوراك و پناهگاه در جولان است و در هر جايي كه پناهگاه، شكار و 
يا گياهي خوردني مي يابد درنگ مي كند. زندگي او بي ثبات است واجتماعات او درخاك ريشه نمي دواند و وسعت كافي نمي گيرد. اين دوره 

را گرد آوري مي گويند. 
همان ص۲۵:

 پس از دوره ی  گردآوري خوراك، انسان با كشف رازهاي كشاورزي و دامداري، تا اندازه اي از يوغ محيط طبيعي مي رهد. در طي گردآوري 
خوراك دوره توليد خوراك پيش مي آيد. در طي اين دروه، دوره اجتماعات روستايي ظاهر مي شود كه در ناحيه هاي حاصلخيز زمين 
مخصوصاً نزديك درياها و رودخانه ها، شهرها قد مي افرازد... هزاران سال طول كشيد تا انسان به سر نوبت غذا خوردن در روز عادت مي كند... 
انسان دوران نوسنگي با ساختن ابزارهاي سنگي صيقلي شده به ويژه بستر سنگي كه دسته اي چوبي بسته مي شود، با قطع درختان به كشت 

و كار و بهره گرفتن از گياهان تخمي پرداختند زنان در فعاليت هاي كشاورزي نقش اساسي داشتند. 
همان، ص 53: 

وقتي كه عده كثيري در يك جا جمع شدند مساله تغذيه به شدت مطرح گرديد، زيرا ديگر شكار حيوانات براي اين منظور كافي نبود ، آنگاه 
حمله به سوي حبوبات شروع شد كه جو و انواعي از گندم سفيد وحشي مهمترين آن بودند. كم كم متوجه شدند اگر خود اين حبوبات را 
در محل معين و مناسب بكارند و از آن بهره برداري كنند ،خيلي صرفه دارتر وعملي تر است، تا اين كه زنان را اين سو و آن سو بفرستند 

كه حبوبات را گرد آورند.
صادقي فرشاني ، محمد رضا، بازار جهاني گندم ، انتشارات بازار جهاني گندم ، شماره ي   61، چاپ اول، تهران، آذر 0۷31 ، ص 3:

بررسيهاي علمي نشان داده است كه گندم را بشر از دوره مفرغ مي شناخته و مورد استفاده قرار مي داده است. براي گندم و جو به طور متوسط 
حدود 01 هزار سال طول عمر تصور مي شود. براي گندم هايي كه از حفاريهاي ژارمو)omraJ( نزديك سليمانيه عراق به دست آمده حدود 01/000 
سال عمر تعيين شده است. حدس زده مي شود كه جنوب غربي آسيا مبدأ گندم بوده و احتمالًا از ده تا پانزده سال قبل از ميلاد مسيح از گندم در 
اين مناطق براي تغذيه انسانها استفاده مي شده است. در سال 84۹1 باستان شناسان دانشگاه شيكاگو در حفريات يكي از دهات عراق كه قدمت آن 
به 00۷6 سال قبل از ميلاد مي رسيد توانستند دو نوع گندم به دست آورند كه مشابه گندم هاي امروزي بوده است. در روي تابلوهاي برنزي قرن 
۹1 قبل از ميلاد كه از سوريه به دست آمده طريقه خرد كردن گندم و تبديل آن را  نمايش داده است.هردوت تاريخ نويس يوناني در گزارشهاي 
مربوط به قرن پنجم قبل از ميلاد خود ، به تهيه نان در مصر اشاره كرده است. همچنين نقشهاي ديواري كوره هاي امتداد رودخانه نيل طرز كشت و 
برداشت، آسياب كردن و بالاخره تهيه نان از گندم را نشان مي دهند. چينيهاي قديم كشت گندم را در 00۷2 سال قبل از ميلاد گزارش كرده اند و 

حتي امروز در بعضي نواحي چين گندم را يك نبات مقدس مي دانند.
حفاريهاي شهرهاي قديمي ، پيشرفت بشر را در طرز آسياب نمودن و طريقه پختن نان در يونان و روم تا قرون وسطي نشان مي دهد. در تاريخ آمده 

كه سامسون به علت نيرومند بودن، آسيابان لقب گرفته و زماني كه در زندان بود وادارش مي كردند كه گندم را خرد كرده و تبديل به آرد نمايد. 
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 ميشل، آندره، جنبش اجتماعي ، ص ۹1: 
)جوامع شكارچي در دوران ديرينه سنگي (000 مطالعه اين جوامع وابستگي زنان و مردان، فشارهاي اقتصادي و شيوه هاي زندگي را 
مشخص مي كند. شيوه زندگي بيش ازهر چيز بر پايه شكار و گردآوري خوراك است. زنان به خصوص به گردآوري خوراك اشتغال دارند.

همان، ص 42: 
 به تدريج كه اردوگاهها ساكن تر شدند و صيد كمياب تر، اولويتي در تغذيه به جمع آوري ميوه ها و دانه ها و كشت داده مي شود ، زنان متوجه 

جوانه زدن و دوره باز توليد غلات مي گردند 000 اين كشف سبب افزايش توانايي زنان در كاربرد فنون جديد مي شود. 
000 تقريباً در حدود ده هزار سال قبل از ميلاد ، همرا با تغييرات اقليمي نخستين انقلاب نو سنگي اتفاق مي افتد ، كه طي آن فعاليت 

شكار مردان به عنوان پايه اصلي تغذيه، با گردآوري و كشاورزي با كج بيل )rutlucitooH( همراه مي شود. اي بولونيك نيز چون گوردون 

چايلد و ديگران فكر مي كنند ، اين كشاورزي اختراع زنان بوده است، در اين تمدن مادر سالار هيچ نشانه اي كه حاكي از فعاليت خصمانه 
باشد به دست نمي آوريم . 

همان، ص 52: 
000 دردوره ديرينه سنگي مشاهده مي شود مجسمه هاي مشابهي است كه معمولًا از جنس خاك رس ساخته شده و در مقابر و مساكن 
و در دوره نو سنگي عموميت مي يابند ، اين مجسمه ها را ''خدايان مادر'' مي نامند ، زيرا زمين از بطن آن جوانه مي زند ، توسط انسانهاي 

ديرينه سنگي نشانه زن باور است. 
راوندي ، مرتضي ، تاريخ اجتماعي ايران، ص 32: 

000پس از آنكه زنان در جريان بهره برداري از گياهان خوراكي كه به قول گوردون چايلد اجداد جو و گندم ما بودند به فن زراعت و كاشتن 
اين غلات آشنا شدند ، مقدمات يك انقلاب اقتصادي ، اجتماعي مزاحم گرديد. و افزايش محصول سبب شد كه جمعيت روبه فزوني گذارد ، 
در نواحي آسياي غربي كه گندم و جو مي روييد ، با سبوس و ساقه غلات سد جوع مي كردند 000 طبق اكتشافات نبات شناسي شوروري 
''ن، اي ، واويلوف '' اول بار زراعت گندم در حدود 5 تا ۷ هزار سال قبل ازميلاد مسيح در شمال تركيه و در جنوب غربي قفقاز آغاز شد. 000 
عمل آوردن نان،  گذشته از تنور مخصوص ، مستلزم اطلاعات در بيو شيمي بود تا بتوان خمير مايه لازم را نيز تهيه كرد. طرز تهيه آبجو و 

000 از روي مدارك مربوط به عمل آثار مادي بشر )اتنو گرافي( مي توان حدس زد كه اين اختراعات كار زنان بود. 
همان، ص ۹3: 

احتمال مي رود كشت گندم براي اولين مرتبه در تاريخ بشر در نقطه اي در طول سواحل غربي فلات ايران و در جلگه هاي ايلام صورت گرفته 
و به اين ترتيب براي زندگي مردمان آريايي 000 يك وسيله ارتزاق و توشه و قوت اساسي به وجود آمده است. 

همان،ص 24: 
به عقيده رالف لينتون از عصر نوسنگي تا مدتها بعد غذاي اصلي عموم اقوام اروپايي و بيشتر اقوام آسيايي همين مخلوط غله وشير بود. 

ميشل، آندره، جنبش اجتماعي ايران، ص ۹2 : 
ص ۹2 000 در دوران نو سنگي ميانه، بين شش هزار سال تا سه هزار سال قبل از ميلاد  ، دومين انقلاب تكنيكي همراه با يك انفجار 
جمعيتي به وقوع پيوست، كه منجر به واژگوني كامل سازمان اجتماعي وهم چنين پايگاه زنان درجامعه گرديد. اين انقلاب با كشف انرژي 
نوين )يعني قدرت گاو، آب و باد( وبااختراع فنون برتر )خيش، آسياي بادي يا آبي و كشتي بادباني 000( و اشكال نوين حمل و نقل، 
شناخت خصوصيات فيزيكي فلزات و فرآيند شيميايي ، زمينه ذوب سنگ معدن مس را فراهم كرد ،در اين دوران مرد به عنوان عامل توليد 

كشاورزي جانشين زن شد. 
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پیدایش و اكتشاف گندم
بنا به نظريه ي مشهور، زنان كاشفين كشاورزي بوده اند و به همين سبب، درجوامع نخستين 
محور تعاملات اجتماعي واقع شدند. حضور مستمر زنان در سكونتگاه ها، فقدان نظم مشخص 
به مادر  تنها  بود كه كودكان  باعث آن  تابوهاي جنسي،  در روابط جنسي و عدم شكل گيري 
خود وابسته باشند و پدر خودرا نشناسند. بدين سان هنگامي كه انسان جايگاه و سكونتگاه هاي 
مستحكمي يافت، زن محور شكل گيري قبايل اوليه قرار گرفت و به سبب زايش و باروري و بدين 
انديشه هاي ديني جهان  بانوها در تفكرات و  ايزد  ترتيب همپاي قدرت گيري زنان دراجتماع، 
باستان پديد آمدند و حائز نقش و منزلت گرديدند، نقش عمده در تغذيه قبيله و... از جايگاه 
محوري مناسبات و تعاملات كلان اجتماعي برخوردار شد. بدين ترتيب همپاي قدرت گيري زنان 
در اجتماع، ايزد بانوها در تفكرات و انديشه هاي ديني جهان باستان حائز نقش ومنزلت گرديدند. 

مرگ،  از  انسان  رهايي دهندگان  بانوها  ايزد  باستاني  باورهاي  و  افسانه ها  تمامي  در  تقريباً 
نيستي و گرسنگي مي باشند و براي بشريت سلامت، مهرباني و غذا به ارمغان مي آورند. از اين 
مفهومي آميخته با جاودانگي، رويش و پرورش همه ي موجودات ـ به خصوص گياهان و رستني ها 
ـ دارند. همگوني نقش ايزد بانوها با جايگاه، منزلت و نقش زنان درتوليد، نشان دهنده ي قدرت 

تأثيري است كه زنان درجوامع ابتدايي بر عهد داشته اند. 
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وجود ايزد بانوها در ميان ملل و جوامع متشخص آن روزگار، نشان دهنده ي نقش بارز زنان 
در توليد محصولات كشاورزي در ميان تمامي جوامع است. در اينجا شماري از ايزد بانوهاي مولد 
را در ميان ملل و جوامع مختلف بر اساس نقش و كاركرد اسطوره اي شان به صورت نمادين و به 
اختصار ـ بي آنكه به بحثي مبسوط كشيده شود و از حوصله اين جستار خارج مي باشد، بپردازيم ـ 
نام مي بريم با اين توضيح كه بررسي نقش و اهميت آنان در آداب و رسوم و باورهاي اقوام پيشين 

خود كتابي حجيم را مي طلبد: 

 

ایزد بانوي مولد دریونان باستان: 

''هنگامي كه يونانيان براي نخستين بار نان را مي شناختند در حالي كه در اين سرزمين تا 
آن زمان تنها لوبيا، دانه هاي خشخاش، ميوه هاي بلوط و ريشه نرگس سفيد را مي شناختند... 

اسطوره ي دمتر1 و تريپلتموس2 قداست يافت''. 

در همين باره ''سيري در اساطير يونان و رم '' به تفضيل اسطوره هاي ''دمتر'' و'' تريپلموس''را 
مورد پژوهش قرار داده و آورده است: در جمع خدايان، دو تن از بقيه متمايز بودند يعني درواقع 
بهترين دوست انسان ها به شمار مي آمدند. يكي از آن ها '' دمتر'' بود كه در زبان لاتين » سرس« 
مي گفتند، الهه غله ودختر '' كرونوس'' و ''رئا'' )رآ( و ديگري ''ديونيوس'' يا '' ديونيزوس''، خداي 

شراب، كه به باكوس هم شهرت دارد. 3

''دمتر'' سالخورده تر بود و ساده دل. غلات را خيلي پيش از كاشتن تاك مي كاشتند. نخستين 
كشتزار غله سر آغاز استقرار انسان بر زمين بود. كاملًا طبيعي بود كه آن خداوند و الهي كه بذر 
غله را به وجود آورد مي بايست يك رب النوع زن باشد نه يك مرد چون شكار و جنگ بر عهده ي 
مردان بود، بنابراين لازم بود كه زنان به امور مربوط به كشتزار رسيدگي كنند، چون اينان سرگرم 
شخم زدن و بذر افشاني بودند وهمچنين برداشت محصول، ناگزير به اين نتيجه رسيدند كه يك 

1. Demeter
2. Triptolemus 

3. ص61 پ آخر 



نان نگین جامعه 58

خداي زن يا الهه بهتر مي تواند به زنان كمك كند. زنان خداي زني را كه مي پرستيدند بهتر 
درك مي كردند، نه مثل خداياني كه مردان با قرباني دادن آن ها را مي پرستيدند، بلكه خدايي كه 
كشتزارها را بهتر و بارورتر مي كرد، به دست اين خداي زن بود كه كشتزارها، يا ''غلات مقدس 

دمتر'' تقدس مي يافتند.

 زمين يا محل خرمن كوبي نيز تحت حمايت اين الهه قرار داشت. آن دو محل، يعني كشتزارها 
و محل خرمن كوبي، پرستشگاهي يا معبد او بود كه امكان داشت هرلحظه در آن ها حاضر شود 
در زمين مقدس خرمن كوبي ، هر گاه كه غلات را مي افشاندند، آن الهه، يعني ''دمتر'' زرين موي، 

به رنگ ساقه هاي خشك غله، شخصاً دانه هاي غلات1 

و پوشال و پوست را به دست باد مي سپرد و همه را از هم جدا مي كرد، و توده ي پوشال به 
سپيدي مي گرايد. شخصي كه درو مي كند نيايش كنان مي گويد: 

 اميدوارم روزي قسمت شود كه من در كنار محراب ''دمتر''، در آن هنگام كه آن الهه با دسته هاي غله 
و خشخاش درو كرده در دست لبخند زنان ايستاده است، بتوانم بادبزن غله افشاني بزرگ را در ميان 
تل غلاتش فرو كنم. البته جشن بزرگ و اصلي اين الهه در زمان برداشت محصول يا در فصل درو بود.2

در گذشته ها فقط يك روز شكرگزاري ساده و بي تكليف از سوي كشاورزان دروكنندگان برگزار 
مي شد. و در آن روز نخستين گرده نان از غله تازه درو شده پخته مي شد، كه آن را تقسيم مي كردند، 

و با حرمت و با نيايش ويژه آن الهه اي كه اين نعمت را به انسان ارزاني داشته بود، مي خوردند.3

 

2- ایزد بانوي مولد چین 

... تلاش و درماندگي انسان فرمانرواي آسمان را آزرد و ستاره ''ورزا'' را نزد انسان فرستاد تا 
آنان را در تلاش بيشتر راهنمايي كند و به آنان بياموزد كه با كوشش بيشتر مي توانند هر روز 

يكبار به خوراك دست يابند. 

1. ص 62 پ اول
2. ص 13 پي نوشت همان 

نام كتاب: سيري در اساطير يونان و رم، نوشته اديت هليتون ترجمه عبدالحسين شريفيان چاپ اول 13۷6 ناشر: اساطير
3. )ص 62 پ دوم(
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''بغ بانو كويين''1 كه ازگرسنگي انسان و قحطي رنج مي برد به ياري انسان برخاست و با 
دوشيدن شير خود به خوشه هاي پوك برنج، خوشه ها را بارو ساخت.

3- ایزد بانوي ژاپن : 

'' ژوليت پيگوت'' در كتابي با عنوان '' ايزد بانوهاي ژاپن'' از اسطوره ي '' ايناري'' يا خداي برنج 
ياد مي كند كه گاه او را خدا بانو نيز خوانده اند.

4- ایزد بانوهاي مولد در آفریقا:

''يولي باير'' در كتاب افسانه هاي آفرينش و در خلال داستاني از زامبيا با عنوان ''خدا از جهان 
قهر  مي كند '' آورده است كه'' كامونو'' اولين انسان شكارگر بود و خدا '' نيامبه'' به دليل مخالفت 

با شكار، او را از اين كار باز مي داشت. 

از اين رو '' كامونو'' او را كشت و چون '' نيامبه'' رستاخيز يافت و به جهان باز آمد '' كامونو''  
او را واداشت تا در قطعه زميني به زراعت پردازد، و خود مزرعه اي به او داد.

 شايان ذكر است كه نان در آفريقاي مركزي اهميتي ندارد ''جئو فري پاريندر'' در '' اساطير 
آفريقا'' )ص34( نوشته  است: 

مردمان ايله در زامبيا ... وقتي كه خدا انسان ها را به زمين فرستاد، توشه اي از دانه هاي قابل 
كشت به آن ها بخشيد... آدميان با رسيدن به زمين دانه ها را كشت كردند و خرمني از غلات و 

دانه هاي خوراكي فراهم آوردند...  

در صفحه اي ديگر از همين كتاب )ص 35( در خلال داستاني از مالاگاسي به پيدايش برنج 
اشاره شده و چنين آمده است كه '' زني بچه ي خود را به ساحل برد...'' داستان تا انجا ادامه 
مي يابد كه دريافته شود كودك زن، در واقع همان برنج است. كه همواره مي رويد و زن، او را 

محافظت و رسيدگي مي كند و .... 

1. Kuon Yin
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5- ایزد بانوهاي مولد در هند: 

در كتاب  '' اساطير هند'' )ص14(، ''ورونيكاايونس'' چنين مي نويسد:

[در اقوام دراويدي]خدا بانوي مادر كه نمونه هاي يافته شده در ''هاراپا'' آن را تأئيد مي كند،...
تصاوير آن نشان دهنده ي رويش گياه از رحم خداي ماده يا خدا بانويي عريان است...

)ص 166(: از '' اومه'' خدا بانوي باروري و حاصلخيزي، ياد مي كند كه به آن ''عروس خرمن'' 
نيز اطلاق مي شده است.

'' ايونس'' در تشريح ديگر ايزد بانوهاي هند، در ص 1۷4 چنين نوشته است:

پريتوي در ودا داراي نقش آفرينندگي و در اين نقش همسر '' دياووس'' و مادر '' ايندرا '' 
و '' آگني'' است.''پريتوي'' در اعتقادات هندو به صورت حيات فراهم آورنده، خوراك و پرستار 

نمايان است. 1 

6- ایزد بانوهاي عمده در تمدن هاي كهن 

به گفته ي ويل دورانت، ايزد بانوهاي عمده در تمدن هاي كهن عبارتند از : ''عشتر'' الهه ي 
بابل، '' بائو'' در سومر، '' ايسيس'' در مصر، '' آتنا''، ''دمتر'' در يونان و در روم '' كرس''.

اما آنچه قابل توجه است، آن است كه به تدريج همراه با افول نقش و قدرت زنان در كشاورزي 
كه تابع رويكرد مردان به كشت وزرع و نيز قدرت بازوان آنان در فائق آمدن بر دشواري هاي 
فزاينده ي كشاورزي بو د، ايزد بانوها جنسيتي دوگانه يافتند و گاه نقش آن ها ـ مثلًا در يونان و 
روم ـ محو گرديد و در ستيزهاي خدايان به موجوداتي فرو دست تبديل شدند. افول ايزد بانوها با 
قدرت گيري ايزد مرداني توأم شد كه به قلمرو و گسترده هاي زندگي حاكميت بنيادين و مقتدري 

داشتند. 

1. مشـرق زميـن، ويـل دورانـت، ص 2۷8 ، عشـتر الابابـل، ص 156 در سـومره ''بائـو'' ص 23۹ ايسـيس در مصـر و در يونـان آتنا و دمتر 
و در روم كـرس.
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زادگاه گندم

تقريباً تمامي منابع و مآخذ بيانگر آن است كه خاستگاه گندم در محدوده آسياي غربي 
مي باشد كه حدود هشت تا ده1 هزار سال قبل توسط زنان شناخته شد.

پرفسور گريشمن، شرق شناس فرانسوي، ايران را به عنوان مبدأ گندم هاي  جهاني مي شناسد. 
به عقيده ي وي گندم از ايران به مصر و اروپا راه يافته است.2

مرتضي راوندي در كتاب تاريخ اجتماعي ايران3 در همين باره مي نويسد : طبق اكتشافات 
نبات شناسي شوروي، )ن، اي، واويلوف(، اول بار زراعت گندم درحدود پنج تا هفت هزار سال قبل 

از ميلاد مسيح در شمال تركيه و در جنوب غربي قفقاز آغاز شد. 

راوندي همچنين در كتاب خود از احتمال اولين كشت گندم در فلات ايران سخن مي گويد: 
احتمال مي رود كشت گندم براي اولين مرتبه در تاريخ بشر، در نقطه اي در طول سواحل غربي 

فلات ايران و در جلگه هاي ايلام صورت گرفته.4 

1. شناسنامه تصويري گندم ، وزارت كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و پشتيباني، اداره كل آمار و اطلاعات، 13۷4 – ص 1: دستاوردهاي 
ديرينه شناسي و بررسي هاي علمي نشان مي دهد كه انسان گندم را از دو مفرغ مي شناخته و آن را مورد استفاده قرار مي داده است.

2. همان، ص 1.
3. راوندي، مرتضي، تاريخ اجتماعي ايران، ص 23.
4. راوندي، مرتضي، تاريخ  اجتماعي ايران، ص 3۹.
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دكتر حسن خوب نظر در كتاب تمدن هاي پيش از تاريخ، ص 261 مي نويسد:

 حدود هشت تا ده هزار سال قبل  در اواخر مزولتيك ، گندم در بين النهرين توسط زنان 
شناخته شد.1

ف . پ. كورفكين در كتاب تاريخ دنياي قديم مي نويسد: پيدايي كشاورزي  مربوط به هفت هزار 
سال قبل است.2

جغرافيايي  محدوده ي  كه  است  آن  دهنده ي  نشان  ديرينه  هواشناسي  و  آب  يافته هاي 
بين النهرين استعداد بسياري براي پرورش گندم وجو وحشي داشته است و بي گمان با توجه 
به جمعيت و استقرار اقوام مختلف، توانمندي لازم براي دستيابي و شناخت غلات در آن ناحيه 

وجود داشته است.3 

يوسف مجيد زاده در تاريخ و تمدن بين النهرين جلد اول، ص 12 ، 11 مي نويسد: 

موقعيت جغرافيايي محوطه هايي مانند دماردي نزديك دمشق، بيضا، در غرب اردن، علي كش 
در خوزستان ابو هريره در شمال سوريه كه از آن ها مداركي مربوط به كشت غلات به دست آمده 

است [در شمار كهن ترين سرزمين هايي است كه در آن ها غلات كشت مي شده است]. 

''ون زايت'' مي گويد كه: در طول دوران 8000 تا 6000 ق.م ميزان بارندگي سالانه كمتر 
از امروز نبود، اما در نتيجه دماي بالاتر يا دوران طولاني تر بي باران، تابستان ها خشك تر بودند، 

مي دانيم كه در آن زمان در منطقه زاگرس غلات وحشي به  عمل مي آمد. 

''ژوژررو'' ، در كتاب بين النهرين باستان، ترجمه ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي ص 22 خاطر 
نشان مي كند:

 محصول گندم در منتهي اليه جنوب عراق در حدود 2400 قبل از ميلاد كاملًا قابل مقايسه 
با بهترين مزارع گندم كاناداي امروزي بوده است. 

1. خوب نظر، دكتر حسن، تمدن هاي پيش از تاريخ.
2. كورفين، ف، پ، تاريخ قديم ص 36.

3. ويل دورانت، مشرق زمين، ص 2۷8 ، 156 ، 23
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در همين باره ''هاروله لمپ''، در كتاب '' قدم به قدم با اسكندر در كشور ايران''، ص 56، 55 
آورده است: 

ارسطو به اسكندر گفته بود كه بين النهرين منطقه اي است كه در آن دو عامل حيات به 
مقدار زياد يافت مي شود، يكي آفتاب و ديگري آب و لذا مي توان گفت كه در اين منطقه رشد 
نباتات خيلي قوي است و سرداران و سربازان اسكندر هم مانند خود او اين نكته را دريافتند و از 
سكنه ي محل شنيدند كه بعضي از غلات در بابل سالي دو مرتبه كشت و زرع مي شود و هر دو 

بار محصول فراوان مي دهد.  

''هردودت''، در تواريخ خود ، ص۹4 نوشته است: 

از لحاظ كشت غلات، آشور غني ترين جاي روي زمين است... ضخامت ساقه  ی گندم و جو 
غير عادي بوده است. 
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گندم و نان در متون دینی

 پاره نخست: گندم و نان در دین زرتشت. 

زرتشت در جهان باستان پايه گذار تحولي ژرف و بنيادين در شناخت شناسي است. وي به 
مدد ادراك قوي، تمامي موجودات را بر اساس چيستي و ارزش كاري كه مي كنند، به خوب و بد 
تقسيم مي كند و بر اساس نيك انديشي، بر عمران، آباداني و سازندگي زمين تأكيد مي كند.1 زرتشت 
پايه گذار حكمتي است كه در آن درختكاري و كشت و زرع، احترام به طبيعت آب و موجودات مفيد 
و دشمني با خرفستره2 توصيه شده است كه اين امر موجب آباداني و عمران فزاينده ي فلات ايرانويچ 
مي گردد. از اين روست كه كشاورزي از چنان اهميتي برخوردار مي شود كه بدنه ي ادعيه ي بسياري 
را تشكيل مي دهد و منزلتي اهورايي مي يابد آنچه در زير مي آيد پاره اي از آن نياشهاست كه فلاحت 

و باروري زمين و خاك در آن ها، جلوه اي مينوي و قدسي يافته است: 

ارت یشت )اش یشت( )بانوي مورد توجه( ـ كرده دوم بند 7ـ :

اي اش نيك! مرداني كه تو ياورشان باشي در كشوري با خوراك هاي فراوان، فرمانروايي كنند، 
آن كه خواروبار انباشته بوي هاي خوش بر آمده ...

1. قدم به قدم با اسكندر در ايران، هردوت، ص 60-61
اوستا )كهن ترين سروده هاي ايرانيان(، جليل دوستخواه، ص 48۹ ، جلد اول

2.موجودات موذي و دشمن سلامت انسان، نظير موش، مار، كلاغ ، عقرب و ..
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زرتشت در جواب اش یشت:1 
آن كه به هنگام زادن و باليدنش، آب ها روان شدند و گياهان رستن آغاز كردند... 

ویسپرد، پورداود، فره وش: 

كرده 1:
نويد مي دهم، به جا مي آورم از براي تو ميد يوشهم پاك ]هنگامي[ كه كشتزار درو شده . ]رد 
پاكي[ نويد مي دهم، به جاي مي آورم از براي پتيه شهيم پاك ]هنگامي[ كه خرمن به دست 

آمده ]رد پاكي[

نويد مي دهم، به جاي مي آورم، از براي اياسرم پاك ]هنگامي[ كه گله جفتگيري كرده، ]رد پاكي[ . 

كرده 19: 
و  باروري  توليد،  زايش،  مادر  اهورامزدا  آرمئيتي دختر  )سپنتا  را مي ستاييم  پاك  آرميتي 

كشاورزي است.(

كرده یکم، بند 2- نوید )ستایش( مي دهم و ستایش به جاي مي آورم '' گنهبارها'' 
ردان اشوني را: 

 ميديوشم، اشون رد اشوني )هنگام درويدن گياهان را( 

پتيه شهيم، اشون رد اشون )هنگام خرمن برداري را( 

پس از آن كه زمين پر از انسان ورمه شد و جا تنگ شد ـ اهورامزدا می گويد... )به جم( )كه( 
... و بدان جا تخم همه رستني هايي را كه بر زمين، بلندترين وخوش بوترينند فراز بر، ... و بدان 
جا تخمه ي همه ي خوردني هايي را كه بر اين زمين... خوردني ترين و خوش بوي ترينند فراز بر..2

ونديداد بند 4 : اي دادار جهان، استومنداي اشون !3

كجاست سومين جايي كه زمين در آن جا بيشتر از همه جا شادكام شود؟ 

1. ص ۷41

2. اوستا، جليل دوستخواه، ونديداد ص 6۷0

3. ص 6۷6
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اهوره مزدا پاسخ داد: 

اي سپتيمان زرتشت! 

چنين جايي، آن جا است كه اشوني هر چه بيشتر گندم و گياه و درخت ميوه بكارد، جايي كه 
چنين كسي زمين هاي خشك را آبياري و زمين هاي تر را زه كشي كند. 

سپنت آرمئيتي: سپندارند موظف است همواره زمين را خرم و آباد و بارور نگهدارد. هر كه به 
كشت و كار پردازد وخاكي را آباد كند. خشنودي سپندار مذ را فراهم كرده است )سپنت آرمئيتي 

دختر اهورامزدا(1

فزون توانا باشد خرداد امشا سپند رئيس سالان، ماهان و روزها و زمان هاي اوراح نيكو پندار كه 
مردم نيكوكار در عرض سال در ارزاني و گشايش زندگي كنند و براي گذراندن سال به خوشي به 

رئيس )خرداد امشاسپندان( درود فرستند.2

فزون توانا باشد امرداد امشاسپند فرشته آباداني و افزايش گله و رمه و ازدياد غلات و حبوبات و...3 

زميني كه ديرزماني كشت نشده بماند و بذري بر آن نيفشانند، ناشادكام است و برزيگري را آرزو 
كند، همچون دوشيزه اي خوش اندام كه دير زماني بي فرزند مانده باشد و شوهري خوب آرزو كند.4 

اي سپيتمان زرتشت !

كسي كه زمين را با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت كند، زمين بدو 
فراواني بخشد، همچون دوشيزه اي تازه به خانه شوي رفته كه در بستر خويش، شوهر را فرزنداني 

بزايد، زمين نيز ميوه هاي فراواني به بار آور . 

اي سپتيمان زرتشت !

كسي كه زمين را با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت كند، زمين 
بدو چنين گويد: 

اي مرد ! اي آنكه مرا با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت كردي ! 
مردم هميشه بدين جا در آيند و خواستار نان شوند، در اين جا من همواره بار آورم و همه گونه 

خوراك و گندم فراوان بهره تو شود. 

1. دانشنامه مزدسينا، ص 31۷
2. خرد و اوستا )اردشير أذر گشسب( ص 143

3. خرد و اوستا آذرگشسب ص 144
4. خرد و اوستا آذرگشسب ص 144
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اي سپتيمان زردتشت                          

كسي كه زمين را با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت نكند، زمين 
بدو چنين گويد: 

اي مرد ! اي آن كه مرا با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت نكردي! 
همواره بر در بيگانگان و در ميان خواستاران نان بايستي، همواره در آن جا چشم به راه ماني تا 

تو را از در برانند.

چنين است پاسخي كه توانگران به تو دهند. 

اي دادار جهان استومند! اي اشون!

كدام است خوراكي كه دين مزدا را سير كند؟ 

اهوره مزدا پاسخ داد : 

اي سپتيمان زرتشت!

كشت گندم است ديگر باره و ديگر باره.

كسي كه غله بكارد، اشه مي كارد، او دين مزدا را برتر و برتر مي روياند، او دين مزدا را چندان نيرومند 
مي كند كه صد نيايش توان كرد، كه با هزار نياز توان كرد، كه با ده هزار پيشكشي توان كرد.

هنگامي كه جو به بار آيد، ديوان از جا بر مي جهند 

هنگامي كه گندم فراوان برويد،دل ديوان از هراس مي لرزد 

هنگامي كه گندم آرد شود، ديوان ناله بر مي آورند 

هنگامي كه گندم خرمن شود، ديوان نابود مي شوند. 

در خانه اي كه گندم اين چنين به بار آيد، ديوان بيش نمي پايند. 

از خانه اي كه در آن گندم اين چنين به بار آيد، ديوان دور رانده مي شوند. هنگامي كه درخانه اي 
انباري ازگندم باشد، چنان است كه آهن سرخ گدازان در گلوگاه ديوان به گردش در آيد. 

شود كه موبد اين منثره ي ور جاوند را به مردمان بياموزد: 

''هيچ كسي بي خوراك، توان آن ندارد كه به آيين اشه رفتار كند، توان آن ندارد كه برزيگري 
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كند، توان آن ندارد كه فرزنداني پديد آورد هر يك از آفريدگان جهان استومند با خوردن زنده 
ماند و از نخوردن بميرد.'' 

اي دادار جهان استومند! اي اشون!

كيست پنجمين كسي كه زمين را بيشتر از همه شادكام كند؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
اي سپتيمان زرتشت! 

كسي است كه زمين را به خوبي كشت كند و آن را به اشوني بسپارد 
اي سپتيمان زرتشت! 

كسي كه زمين را كشت كند و آن را به مهرباني و پرهيزگاري، به اشوني نسپارد، سپندار مذ او 
را در تاريكي زمين، در جهان اندوه و پريشاني، در سرزمين شور بختي و تباهي، در كنام دروج 

)دوزخ( فرو افكند. 
چون فرورديان آيد بايد همه كس در خورتوانايي خويش درون و يزشن و مي زد و آفرينگان كند 

و اين ده روز بر همه كس واجب است. 1
در هنگام جشن فروردگان بايد نان )درون( مقدس حاضر نمود.2

چو شد سوي برهان دين رهنمون  زراتشت فرمود يشــتي درون    
مي و بــوي و شير و يكي نـار نيز3 نهادند بر آن درون چهار چيز    

آيين زرتشت همانگونه كه توضيح داده شد، آباداني، كشاورزي و بهسازي فزاينده و دائمي را 
مورد اقبال شايان قرار مي دهد، وهمراه با ادعيه و مناجاتي كه نهادينه مي سازد آيين آباد سازي 
و آمايش سرزمين را يادآور مي گردد. بدين لحاظ همچنان در ]ارت يشت[ مي گويد، همراه با 

آمايش سرزمين به نكاتي شايان عطف توجه ايجاد مي كند.
مي گويد: مرداني كه تو ياورشان باشي در كشوري با خوراك هاي فراوان در واقع مردي بهدين 
است كه خوراك هاي فراوان توليد كرده باشد، همچنان كه در متون مزدايي گفته مي شود كه 

چون مهر يشت ناراضي باشد تيرها به هدف اصابت نخواهد كرد.4 

1. سدرنژ )100 در( اورنگ- شاهرخ 36۹43- در سي و هفتم...
2. يشت هاـ مقدمه پورداود، بهرام فره وشي ـ ص 5۹8 و كتاب شايست و ناشايست )درفصل 10 فقره 2(

3. زرتشت بهرام پژدو ـ در كتاب زرتشت نامه، به تصحيح دكتر ابراهيم عفيفي ـ دانشگاه مشهد
4. محمد رضا پوراحمد، آرش كمانگير جلد اول، شيراز 13۷2 ، چاپ اول
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امنيت  يعني  باشد،  انباشته  اهورا مزدا در آن است كه خواروبار  ياوري  و  لحاظ رضايت  بدين 
غذايي برقرار بوده و هيچ تنگنا و مضايقه اي وجود نداشته باشد. بدين لحاظ تأييد ايزدي در دين 
مزدايي آن است كه هيچ كاستي و نارسايي غذايي وجود نداشته باشد، و فرمانروايي فره ايزدي 
)فرهمندي( دارد و مورد عنايت و توجه ايزدي است كه بتواند خوراك هاي فراوان و بسيار زيادي 

در كشور ايجاد كند.

آيين مزدايي تأكيد فزاينده اي بر كشت و كار دارد. در اين آيين رها كردن و استفاده نكردن 
از اراضي و زمين ها گناهي نابخشودني است و از آنجا كه در اين دين همه عوامل واجد روحي 

اهورايي است. زرتشت مي پرسد: 

اشوني هر چه بيشتر گندم و درخت ميوه بكارد. 

شايد قبل از دين اسلام هيچ آيين و ديني به اندازه زرتشت بر آباداني و عمران زمين تأكيد نداشته 
است. از همين رو است كه سرزمين خشك ايران همواره آباد، سرسبز و پر بركت بوده است. و از 
آنجا كه قطع درختان، بوته ها و جنگل ها در آيين مزدايي گناهي نابخشودني است، بنا به روايات 
بسيار تاريخي، ايران سرزميني باكمترين خسارات و معضلات زيست محيطي به ويژه فرسايش 

خاك در آن عهد بوده است. 

هنگامي اهميت اين دين در فلات ايرانويچ بيشتر درك مي گردد كه روايت بسيار شاخص و قابل 
تأمل و تعمق اوستا را درهنگام تولد زرتشت به خاطر آوريم كه: 

چون زرتشت متولد شد به قهقهه خنديد و از خنده او ديوان خانه به دوش )عشاير و ايلات كوچ 
نشين( پراكنده شدند.1

حكيم فرزانه زرتشت بهدين به درستي نقش غذا وامنيت آن را در تعاملات اجتماعي و مناسبات 
جامعه نشان مي دهد و تفهيم مي كند كه اگر كشت و زرع انجام نگيرد: 

همواره بر در بيگانگان و  درميان خواستاران نان بايستي همواره در آن جا چشم به راه ماني تا ترا 
از در برانند چنين است پاسخي كه توانگران به تو دهند.

1. محمد رضا پوراحمد، آرش كمانگير جلد اول، شيراز 13۷2، چاپ اول
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واين رهيافتي جاودانه است كه نيازمندان از درگاه توانگران رانده شده و با خواري دور خواهند 

شد، آيا چنين ادراكي بر روابط ميان كشورها نمي تواند حاكم باشد؟ همين رويكرد حكيمانه است 

كه در امپراطوري هاي باستاني معتقد به آيين بهديني و زرتشتي اغلب قنات ها، چاه ها و مزارع 

احداث شده و كشوري بي نياز از گندم و غذا با سرافرازي مي توانست حاكميت خويش را در اقصي 

نقاط عالم گسترش دهد. بي شك همواره تداركات نقش مهمي در تعاملات نظامي و موازنه قدرت 

سياسي داشته است، همچنان كه امروزه نيز چنين است.

به همين دليل است كه باز اوستا مي گويد:

كسي كه غله بكارد، اشه مي كارد، او دين مزدا را برتر و برتر مي روياند، او دين مزدا را چنان 

نيرومند مي كند كه با صد نيايش توان كرد كه با هزار نياز توان كرد... .

در واقع گفتار فوق مبين آن است كه تلاش در راستاي تغذيه مردم، كوشش براي سرافرازي 

ملت، نشان دهنده اقتدار و قدرت انديشه آراء و افكار يك دين و تفكر است، به همين دليل است 

كه مي گويد آن كه بتواند بي نيازي را با كشت غله كه اينك مي تواند تعابير و تفاسير ديگري به 

خود گيرد و مفهوم وسيعي از خود كفايي و بي نيازي شكل دهد انجام دهد، دين را برتر و برتر 

خواهد رويانيد. كار و رويش كشت و زرع براي دين، نشان دهنده ي قابليتي است كه بر اثر تحقق 

آرمان ها و خواست ها حاصل مي گردد.

ديو در آيين مزدايي كيست ؟ ديو تمامي دشمنان بهدينان را فرا مي گيرد، از همين رو است كه 

وقتي كه محصول فراوان به بار مي آيد و جمع آوري مي گردد، تمامي دشمنان به هراس مي افتند 

چرا؟ بدان سبب كه: 

نخست: بهدينان را بي نياز از ديگران مي كند.

دوم: توان تداركاتي و بنيه كشور را چنان مستحكم مي سازد كه دشمنان قادر به نفوذ و حمله به 

سرزمين ايرانويچ نمي گردند.

و اين در عصري است كه رقابت هاي ايران و يونان و بعد روم اوج گرفته است به اين لحاظ يكي 

از مباني و اصول توانمندي را '' اوستا '' امنيت غذايي گسترده مي داند.



71 ل:ن اتچخ راتارو ت نیپج:لو  رنب

وقتي مقدوني ها به اتفاق اسكندر وارد خاك ايران شدند، از وفور باغ ها و مزارع در طرفين 

جاده ها متحير گرديدند... وفور مزرعه و باغ در خاك ايران دو علت دارد، اول اين كه معتقدات 

مذهبي ايرانيان به آن ها حكم مي كند كه زمين را آباد نمايند و از موهبتي كه خداوند به آن ها 

داده است استفاده كنند و عدم استفاده از اين مواهب در نظر ايرانيان، كفران نعمت به شمار 

مي آيد. 

پاره دوم: گندم و نان در دین یهودیت و مسحیت 

نگاهي اجمالي به كتب عهد عتيق و عهد جديد، مبين آن است كه گندم و نان در دو دين 
يهودي و مسيحي، داراي پشتوانه و ديرينه اي استوار و كهن است، خاصه آنكه ذيل داستان رانده 
شدن آدم ابوالبشر )ع( از بهشت، ژرفاي اين موضوع بيشتر نمايان است. در زير پاره هايي از اين دو 
كتاب آورده مي شود تا بستر تحقيق و پژوهش اهل تحقيق درباره ي گندم و نان هموارتر گردد: 

تورات، سفر تکوین 

''وبه آدم گفت چون كه سخن زنت را شنيدي و از درختي كه ترا امر فرموده گفتم كه مخور 
از آن خوردي پس به سبب تو زمين مقرون به لعنت است از آن در تمامي روزهاي عمرت به 
زحمت خواهي خورد و خار و خسك را از برايت خواهد رويانيد و سبزه هاي صحرا را خواهي خورد 
و با عرق جبين خود تا بر گرديدنت به زمين نان خواهي خورد زيرا كه از خاكي آن گرفته شده، 

چون كه خاكي و به خاك مراجعت خواهي كرد.''

پس از آن سبب خداوند او را از باغ عدن راند تا آن كه در زمين كه از آن گرفته شده بود فلاحت نمايد. 

قاين فلاح زمين بعد از مرور ايامي اين واقع شد كه قاين از محصول زمين به خداوند هديه آردي آورد. 

باب هشتم : 

و خداوند موسي را خطاب كرده گفت: هارون و پسرانش را با او و رخت ها و روغن مسح و گوساله 
قرباني گناه و دو قوچ و سبد نان فطير را بگير و تمامي جماعت را به در خيمه اجتماع جمع كن. 1

1. تورات و انجيل، چاپ لندن
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خدا خشكي را زمين ناميد و اجتماع آبها را دريا ناميد و خدا ديد كه نيكوست. خدا گفت زمين 
نباتات بروياند، علفي كه تخم بياورد و درخت ميوه كه موافق جنس خود ميوه آورد كه تخمش 

در آن باشد بر روي زمين و چنين شد.1

 سفر اعداد 

حلا2)گرده نان( كه بايستي از هر تغار خمير به كاهن داد. 

مناحوت3 )هديه هاي آردي( مربوط به هداياي آردي كه بايد بيت المقدس تقديم شود. 

تلمود شرح قوانين و احكام يهود است، همواره سوالي مطرح بوده است و آن اين كه چه حكمتي 
سبب گرديده يهوديان پس از هزاران سال پايدار بمانند و علي رغم دشواري ها و سختي هاي بسيار 
بقر شريان ها اقتصادي مو مالي دنيا حاكم شوند، تلمود مي گيود بركت تنها روي كار دستان انسان 

فرودم مي آيد.

به تعبير ديگر بركت، برخورداري از نعمت ها و مواهب هنگامي امكان پذير خواهد بودكه كار انجام 
گيرد، كار مايه تداوم زندگي و پايداري است، و از آن سو كار هنگامي معنا خواهد يافت كه حداقل 

بر روي زمين انجام گيرد به همين دليل است كه تلمود مي گويد: 

هر آن كس كه زمين براي كشت و زرع ندارد يك انسان واقعي نيست.

تلمود: 
بركت تنها روي كار دستان انسان فرود مي آيد.

تلمود: 
ربي يهودا منحتوم4  نانوايي مي كرد. اباشه ئول در خانه ربي يهودا هناس خمير گير بود. 

تلمود: 
 هر آن كس كه زمين )براي كشت و زرع ندارد( يك انسان واقعي نيست. 

1. تورات و انجيل، چاپ لندن
2.Hallah
3. Menahoth
4.Hana htom
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تلمود: 

 نان مايه اصلي زندگي است. 

تلمود: 

هر آن كس كه دست نشسته نان و غذا تناول كند، چنان است كه گويي با يك روسپي 
نان  مرتكب گناه شده است. هر آن كس كه بدون تميز كردن دست ها و خشك كردن آن ها 

مي خورد، چنان است كه گويي نان ناپاك خورده است.

 تلمود: 

 سه چيز باعث مي شود كه انسان عليه وجدان خود و اراده ي آفريدگار تمرد كند و خطا كار 
شود: آزار بت پرستان، ارواح شرير، و فشار احتياجات ناشي از فقر. 

انجیل متي: 

در روز اول از عيد فطر شاگردان عيسي نزد وي آمده گفتند كه در كجا اراده داري كه فصح 
را مهيا سازيم كه تناول نمايي عيسي ناني را گرفت، شكر نموده و به شاگردان داده فرمود كه 

بگيريد و بخوريد كه: اين بدن من است.

و سبزه ها را براي خدمت انسان و نان را از زمين بيرون مي آورد.1 
و ايشان را از نان آسمان سير گردانيد... 2

و گرسنگان را نان مي بخشد. 3

... و خداوند موسي را خطاب كرده و گفت ـ بني اسرائيل را امر فرموده به ايشان بگو مراقب باشيد 
تا هديه ي طعام مرا از قرباني هاي آتشين عطر خوشبوي من در موسمش نزد مي بگذرانيد... و يك 
عشر ايفه ي آرد نرم مخلوط شده بايك ربع هين روغن زلال براي هديه آردي ـ اين است قرباني 
... و در روز چهاردهم ماه اول فصح خداوند است ـ و در روز پانزدهم اين ماه عيد است كه هفت 

روز نان فطير خورده شود. 4

1.تورات، مزامير داود، مزمور صد و چهارم، بند 14 
2. مزمور صد و پنچم  بند 16

3. مزمور صد و چهل و ششم ، بند ۷ 
4. تورات، سفر اعداد باب بيست و هشتم : 
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 آدم و حوا در زمين قرار گرفتند، به رنج و تعب و مشقت افتادند تا در بهشت بودند، نه رنج 
گرسنگي مي بردند...1

و به زن گفت الم و حمل تورا بسيار گردانم... و به آدم گفت چون كه سخن زوجه ات را شنيدي 
و از آن درخت خوردي كه امر فرموده گفتم از آن نخوري، پس به سبب تو زمين ملعون شد و 

تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهي خورد2

آنگاه عيسي با مداد روح به سوي بيابان رفت تا ابليس او را امتحان نمايد پس چهل شبانه 
روز روزه داشته عاقبت الامر گرسنه شد آنگاه امتحان كننده نزد وي آمده گفت اگر فرزند خدايي 
بفرماي تا اين سنگ ها نان شود جواب گفت نوشته شده است كه انسان نه به محض نان زنده 

خواهد بود بلكه بر كلمه كه از دهان يزدان صادر گردد زنده باشد. 

پيشگويي انكار پطرس: 
اي شمعون، توجه كن! شيطان خواست مثل دهقاني كه گندم را از كاه جدا مي كند همه شما را 

بيازمايد.3

پس مثلي ديگر به جهت آن ها آورده است ملكوت آسمان مردي را شباهت دارد كه بذر 
نيكويي را در زمين خويش زراعت نمود * و چون مردم به خواب رفتند خصم وي آمده در ميان 
آن گندم، گندم ديوانه كاشت و روان گرديد* و چون كشت نمود خوشه بر آورد و آن گندم ديوانه 
نيز ظاهر گرديد * پس ملازمان رئيس نزد وي آمده گفتند مولانا اياله تخم نيكو در مزرعه ي 
خويش نكشتي اين كاكلك را ازكجا به هم رسانيد* گفت خصمي اين عمل را كرده گفتند كه 
اگر اجازت باشد رفته آن را بر چينيم. گفت ني زيرا كه چون خواهيد كه گندم ديوانه را جمع 
نماييد گندم را نيز با وي بر مي كنيد* بلكه هر دو را بگذاريد تا وقت حصاد نمو نمايند و هنگام 
حصاد خواهم گفت كه اول كاكلك را  جمع نماييد به جهت سوخت دستها بنديد و گندم را در 

انبار من جمع نماييد. 4

1. قصص قرآن مجيد: رسولي محلاتي، ص 20
2. عهد  عتيق، سفر پيدايش ـ باب سيم : )خدا( : ترجمه انجيل به فارسي ـ مترچم  مارتين انگليسي پادري – 3321 قمري- انجيل متي 

پيمان تازه خداوند و رهاننده ما عيسي مسيح
3. انجيل شريف ـ ترجمه جديد فارسي 1365 تهران

4. انجيل متي – مارتين انگليسي پادري 1233 )ص ۷2-62(
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و عيسي ايشان را فرمود كه احتياج به رفتن نيست شما ايشان را خوراك دهيد. گفتند كه ما 
در اينجا جز پنج نان و دو ماهي چيزي نداريم گفت آن ها را در اينجا نزد من حاضر سازيد* پس 
آن گروه را فرمود كه تا بر سبزه نشينند و آن پنج قرص را با آن دو ماهي گرفته به سوي آسمان 
نگريست و بركت داده آن نان ها را پاره كرده به شاگردان خويش داده و شاگردان به آن جماعت 
دادند و همگي آن ها خورده سير گشته و از پاره هايش كه باقي مانده دوازده طبق برداشتند و عدد 

خورندگان سواي زنان و اطفال به پنج هزار مي رسيد.1 

انجيل شريف ترجمه جديد مشتق از متي ، مرقس و لوقا 2 

اخطار به ثروتمندان: 

مزد كارگراني كه مزارع شما را درو كرده اند و شما آن را نپرداخته ايد عليه شما فرياد مي كنند 
و ناله ي دروگران به گوش سردار سپاه هاي آسماني رسيده است.3

سفر پیدایش

باب اول

و خدا خشكي را زمين ناميد و اجتماع آب ها را دريا ناميد و خدا ديد كه نيكو است* و خدا 
گفت زمين نباتات بروياند علفي كه تخم بياورد و درخت ميوه كه موافق جنس خود ميوه آورد 
كه تخمش در آن باشد بر روي زمين و چنين شد* و زمين نباتات را رويانيد علفي كه موافق 
جنس خود تخم آورد و درخت ميوه داري كه تخمش در آن موافق جنس خود باشد و خدا ديد 

كه نيكو است. * 

خداوند يهوه به من چنين نمودار ساخت و اينك سبدي پر ازميوه ها و گفت اي عاموس چه 
مي بيني* من جواب دادم كه سبدي از ميوه و خداوند به من گفت انتها بر قوم من اسرائيل رسيده 

1. ص 2۹ انجيل متي سطر 16
2. اين مطلب در انجيل متي 41 ص 13-12 و مرقس 6 : ص 30-44 و لوقا ۹ : 10-1۷ نيز آمده است.

3. انجيل شريف – 1365 تهران )ص   628– يعقوب 4-5(
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است و از ايشان ديگر در نخواهم گذشت* خداوند يهوه مي گويد كه در آن روز سرودهاي هيكل 
به ولوله مبدل خواهد شد و لاش هاي بسيار خواهد بود و آن ها در هر جا به خاموشي بيرون 
خواهند انداخت* اي شما كه مي خواهيد فقيران را ببلعيد و مسكينان زمين را هلاك كنيد اين 
را بشنويد* و مي گوييد كه غره ي ماه كي خواهد گذشت تا غله را بفروشم و روز سبت تا انبارهاي 
گندم را بگشاييم و ايفا را كوچك و مثقال را بزرگ ساخته ميزان ها را قلب و معوج نماييم* و 
مسكينان را به نقره و فقيران را به نعلين بخريم و پس مانده گندم را بفروشيم* خداوند به جلال 

يعقوب قسم خورده است كه هيچكدام از اعمال ايشان را هرگز فراموش نخواهد كرد* .1  

و واقع شد چون دو سال سپري شد كه فرعون خوابي ديد كه اينك بر كنار نهر ايستاده است 
كه ناگاه از نهر هفت گاو خوب صورت و فربه گوشت بر آمده بر مرغزار مي چريدند و اينك هفت 
گاو ديگر به صورت و لاغر گوشت در عقب آن ها از نهر بر آمده به پهلوي آن گاوان اول به كنار نهر 
ايستادند و اين گاوان زشت صورت و لاغر گوشت آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند و 
فرعون بيدار شد و باز بخسبيد و ديگر باره خوابي ديد. اينك هفت سنبله پر و نيكو بر يك ساقه 
بر مي آيد واينك هفت سنبله لاغر از باد شرقي پژمرده بعد از آن ها مي رويد وسنبله هاي لاغر آن 

هفت سنبله فربه و پر را فرو بردند و فرعون بيدار شده ديد كه اينك خواب است.2

يوسف به فرعون گفت خواب فرعون يكي است خدا از آنچه خواهد كرد فرعون را خبر داده 
است. هفت گاو نيكو هفت سال باشد و هفت سنبله هفت سال همانا خواب يكي است و هفت گاو 
لاغر زشت كه درعقب آن ها بر آمدند هفت سال باشد و هفت سنبله خالي از باد شرقي پژمرده 
هفت سال قحط مي باشد همانا هفت سال فراواني بسيار در تمامي زمين مصر مي آيد و بعد از آن 
هفت سال قحط پديد مي آيد و تمامي فراواني در زمين مصر فراموش شود و قحط زمين را تباه 
خواهد ساخت. و هفت سال قحط آمدن گرفت چنانكه يوسف گفته بود و قحط درهمه ي زمين 
پديد شد ليكن در تمامي زمين مصر نان بود و چون تمامي زمين مصر مبتلاي قحطي شد قوم 
براي نان نزد فرعون فرياد بر آوردند و فرعون به همه ي مصريان گفت نزد يوسف برويد و آنچه او 
به شما گويد بكنيد پس قحط تمامي روي زمين را فرا گرفت و يوسف هم انبارها را باز كرده به 

1. كتاب مقدس ـ ترجمه تورات و انجيل )عهد عتيق و جديد( ، )ص 1336 تا 133۷( )باب هشتم از پاراگراف پايين تاص بعد(

2.)باب چهل و يكم ( )كتاب مقدس(
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مصريان مي فروخت و قحط در زمين مصر سخت شد و همه زمين دارها به جهت خريد غله نزد 
يوسف به مصر آمدند زيرا قحط بر تمامي زمين سخت شد.1 

تلمود 

آدم ابوالبشر زحمت فراوان مي كشيد تا لقمه ناني براي خوردن به دست آورد او خود تنها 
زمين را شخم مي زد، تخم مي كاشت، محصول را درو مي كرد، خوشه ها را دسته بسته، آن ها را 
مي كوبيد، به باد مي داد، گندم را پاك مي كرد، به آسياب مي سپرد، تا آرد شود و آرد الك مي كرد 
و خمير مي ساخت و از خمير نان مي پخت و بعد از اين همه كار بود كه مي توانست لقمه ناني به 

دست آورد.2  

در پايان آخرين روز عيد سوكوت )اميد سايبان ها(3 نگاه همه مردم متوجه دودي بود كه 
از روي قربانگاه به بالا مي رفت اگر اين دود به سوي شمال بود فقرا شاد مي گشتند و مالكين 
زمين هاي زراعتي محزون مي شدند به جهت آنكه در آن سال باران زياد مي باريد و محصولات 
انبار شده فاسد مي شد اگر دود به سوي جنوب متمايل بود فقرا اندوهگين مي شدند و مالكين 
شادي مي كردند زيرا در آن سال باران كم مي باريد و محصولات انبار شده سالم مي ماند اگر دودي 
به طرف مشرق متمايل بود همه شاد مي بودند و اگر به طرف مغرب متمايل بود همگي محزون 

)زيرا باد شرقي خطر خشك سالي را همراه داشت(.4  

روايتي چنين حاكي است : هنگامي كه ذات قدوس متبارك به آدم ابوالبشر فرمود: زمين 
براي تو خار و خس خواهد رويانيد،5 ديدگان آدم پر از اشك شد او به حضور خداوند عرض كرد: 
اي پروردگار عالم، آيا بايد من و دراز گوشم از يك آخور بخوريم؟ لكن وقتي خداوند فرمود: ''تو 

با عرق پيشانيت نان خواهي خورد.'' ،6 خاطر آدم آسوده شد.۷

1. باب 41 ص 63 تا 66
2. ص 204 پاراگراف سوم سطر پنجم از كتاب گنجينه تملود )در قرآن مجيد، سوره ي يوسف نيز داستان فوق آمده است.(

3. اين عيد در مهرماه واقع مي شود
4. ص 58 پاراگراف اول

5. سفر تكوين 23، 18:3
6. ماخذ فوق آيه 1۹

۷. پسا حيم ، 118 الف
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ناني كه صبح خورد شود سيزده فايده و خاصيت دارد: انسان را از گزند گرما و سرما، از اثرات 
مضر باد هوا از آسيب ارواح خبيثه محافظت مي كند ساده لوح را عاقل و دانشمند مي سازد كمك 
مي كند تا انسان در دعواهاي دادگاهي حاكم شود باد و نان بايد از آرد گندم نرم تهيه شود آرد جو 
مضر است، زيرا باعث پرورش كرم كدو مي شود نان را بايد سر خورد و اين گفته ورد زبان مردم 
بابل است كه نان گرم تب به همراه خود مي آورد توصيه فراواني شده است كه براي استفاده كامل 

از نان بايد به آن نمك بزنند و پس از خوردن آب بنوشند.

 سه چيز است كه گوارش را مرتب مي كند قامت را بلند مي سازد و باعث ازدياد نور چشم ها 
مي شود و آن سه عبارت است از ناني كه از آرد الك شده پخته باشند، گوشت پرچربي و نوشيدني.

ما در ابي برميا براي  فرزندش نان مي پخت و روي آن زيره سياه مي پاشيد و سپس زيره ها را از 
روي نان پاك مي كرد.1

براي جلوگيري از خون آمدن از دهان، نخست با يك قطعه ساقه ي خشك گندم آزمايش مي كنند 
اگر كاه به خون بچسبد جريان آن از ريه است و درمان دارد و اگر نچسبد، جريان خون از كبد 

است و آن را چاره اي نيست.2 

ربي يومانان لثه هايش درد مي كرد سبب اين بيماري را تناول نان گندم داغ مي دانست كه چون 
خرده هاي غذا ميان دندان ها گير كند يك كنه خون از لثه جاري مي شود.3

براي معالجه طپش قلب، سه گرده نان جو گرفته و آن ها رادر شير بسته شده بخيسانند و بخورند 
و سپس شراب رقيق شده بياشامند.4

براي درمان تنگي نفس، وبه اعتقاد برخي معالجه طپش قلب، سه گرده نان گندم را در عسل 
خوابانيده و بخورند و در پي آن شراب رقيق شده بياشامند.5

براي درمان گلسنگ، هفت خوشه گندم ارزانيا6 )گندم اين ناحيه براي دانه هاي بزرگش معروف 

1. )26۹( : پاراگراف سوم
2. ص2۷1 پاراگراف چهارم

3. ص2۷1 پاراگراف آخر و 2۷2 پاراگراف اول
4. ص 2۷2
5. ص 2۷2

6. Arzania
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بود( را روي يك بيل نوساخته برشته كنند سپس روغن آن را بكشند و روي محل مورد نظر 
بمالند.

كسي كه گندم در خواب ديده است، صلح و سلامتي باو روي آور خواهد شد چنانكه '' آن خدايي 
كه در مزرعه هاي تو صلح و سلامتي را حكمفرما مي كند، تو را از مغز گندم سير خواه نمود.'' 1

گرده هاي نان يا بافه هاي كوچكي از غلات كه درملك شخصي كسي افتاده باشد يابنده بايد آگهي 
بدهد.2

اوست آنكه طبقي در دست دارد و خرمن كاه خود را بر سبيل كمال پاك خواهد نمود و گندم را 
در انبار جمع خواهد نمود و كاه را در آتشي كه اطفاء پذير نبود خواهد سوزانيد.3

آنگاه چند كاتب و فريسي اورشليمي نزد عيسي آمده گفتند چونست كه شاگردان تو از رسوم 
قدما تجاوز مي نمايند چه هر گاه كه نان مي خورند دست هاي خود را نمي شويند عيسي فرمود 
آنچه كه به دهان فرو مي رود انسان را نجس نمي گرداند بلكه آنچه كه از دهن بيرون آيد آن است 

كه انسان را نجس مي سازد.4

1. ص 2۹5
2. ص 333

3. انجيل متي ص 5
4. ص 30-31
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اهمیت نان و گندم در اسلام

''خبز'' 1 به معناي نان است اين واژه تنها يك بار در قرآن كريم به كار رفته است در سوره يوسف 
آيه 36 خداوند سبحان چنين مي فرمايد: 

''دو جوان همراه حضرت يوسف وارد زندان شدند يكي از آن دو  گفت: من درعالم خواب ديدم 
كه )انگور براي شراب( مي فشارم، و ديگر گفت: من درخواب ديدم كه نان بر سرم حمل مي كنم 

و پرندگان از آن مي خورند. ما را ازتعبير آن آگاه ساز... '' 

خبز را كلمه اي دخيل )واردشده به زبان عربي( در دانسته اند و ريشه ي آن را حبشي )اتيوپي( 
گفته اند. 

نان تنها در داستان يوسف در ذكر روياي مرد خباز )نانوا( آمده است. اين واژه چنانكه ياد شده 
ازحبشي گرفته شده است. ''نان در ميان اعراب يك ماده خوراكي تجملي و غير متداول است و 
حال آنكه درميان حبشيان، خبز در لغت به معناي ماده حياتي است و از اين رو بيشتر احتمال 

دارد كه عرب ها آن را از حبشيان گرفته باشند تا حبشيان از اعراب ...'' 2

1. Khubz
2. 56Neue beitage
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رسول گرامي اسلام و امامان شيعه عليهم السلام همواره درباره ي منزلت نان دعا كرده اند. در زير 
پاره اي از سخنان ايشان آورده مي شود تا شاهدي بر منزلت نان و گندم در اسلام باشد. 

رسول خدا )ص( مي فرمايد:

''خدايا نان رابركت ده، بين ما و آن جدايي مي نداز، اگر نان نبود نمي توانستيم روزه بگيريم و نماز 
بخوانيم ]وهمچينن[ نمي توانستيم واجبات را انجام دهيم .'' 1

امام صادق )ع( فرمود: 

رسول خدا )ص( فرمود: دانيال پيامبر )ع( پيرامون نان چنين دعا كرد : ''بار خدايا، نان را بر ما 
گرامي بدار.'' '' اللهم اكرم الخبز'' .

رسول گرامي اسلام )ص( فرمود: 

بهترين غذاي شما نان است. 

رسول گرامي )ص( فرمود: 

''نان را محترم شماريد'' عرض كردند''يا رسول الله احترام نان چگونه است؟'' 
فرمود: ''هنگامي كه آن را روي سفره نهادند، نبايد منتظر چيز ديگر بود.''2

همچنين فرمود: ''نان را گرامي بداريد، زيرا آنچه بين عرش و زمين است و هر چه در آن مي باشد 
و بسياري از مخلوقات در راه آن كار كرده اند.''3

نيز مي فرمايد: ''پيكر آدمي بر نان استوار است.''

ابوحامدغزالي مي نويسد: 

''... هر چه سبب دوام قوت و توانايي بر عبادت گردد، خير كثير است و شايسته نيست آن را 
كوچك شمارند بلكه نبايد نان را به خاطر نمازهر چند وقت نماز فرا رسيده )در صورتي كه وقت 

نماز وسيع است( معطل گذارند''. 4

1. سفينه البحار ماده خبزبحار الانوار 3۷۷/14 ج 02
2. بحار الانوار 2۹2/62 ح 2۷ فروع كافي 28۷/6 ح 6

3. مكارم الاخلاق 1۷6مكارم الاخلاق 28۷
4. راه روشن 1۷/3 مجمع الزوائد 34/5 راه روشن 21/3
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رسول خدا )ص( فرمود: '' احترام نان را نگهداريدكه خداي تعالي آن را از بركات آسمان نازل كرده 
است.'' )بنابراين نبايد انسان با نان دست خود را پاك كند و از خوردن ريزه هاي غذا كه مي افتد، 

ننگ نداشته باشد(

باز مي فرمايد : ''هرگاه يكي ازشما لقمه اي از دستش افتاد، بايد آن را بردارد. مقدار آسيبي كه 
رسيده به دور اندازد و نبايد تمام لقمه را براي شيطان وا گذارد.''

حضرت علي )ع( فرمود:

 '' كسي كه قطعه ناني را در راه بيابد، آن را بردارد و پاك كند، آنگاه بخورد، خداوند براي او 
حسنه اي دو چندان مي نويسد. در حالي كه هر كس حسنه اي انجام دهد خداوند به او ده برابر 

پاداش مي دهد. اگر آن لقمه را بخورد، پروردگار براي وي پاداش دو چندان مي نويسد.''1

رسول گرامي )ص( در همين باره مي فرمايد: 

'' هر كس ريزه هاي افتاده از سفره را بخورد، زندگيش در گشايش و فرزندانش سلامت خواهند 
بود.''2

امام رضا )ع( مي فرمايد: 

'' نان را احترام كنيد، مبادا چيزي روي آن بگذاريد.''

امام علي )ع( نيز مي فرمايد: 

''نان را احترام كنيد، خداوند براي او كرامتي قرار داده است.''پرسيدند: '' كرامت نان چيست؟'' 
امام فرمود'' اينكه نان را قطع نكنيم)به صورتي كه بي احترامي شود( و زير پا نيفكنيم و هرگاه بر 

سفره نهاده شد، براي چيز ديگر منتظر نمانيم.'' 3

همچنين مي فرمايد: 

''هرگاه نان و گوشت براي شما آوردند، ابتدا ازخوردن نان شروع كنيد.''

1. بحار الانوار 431/66 ح 61 و مستدرك الوسايل 2۹2/16 ح 1۹۹25
2. راه روشن 52/3بحار الانوار 2۷0/66 ح ۷

3. بحار الانوار 206/۷8 ح 15  بحار الانوار 2۷۹/62 ح ۷2
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رسول خدا )ص( هنگامي كه نزديك بود تكه ناني زير پاي عايشه رود، به وي خطاب فرمود:

 '' نعمت هاي پروردگار را كه به تو عنايت كرده اكرام نما، زير اگر نعمت از قومي روي گردانيد، 
ديگر به سوي آنان باز نمي گردد.''  سپس آن حضرت آن تكه نان را برداشت و خورد.1

امام صادق )ع( فرمود:

رسول خدا )ص( فرمود: '' نان را احترام كنيد، زيرا براي تهيه ي آن هر وسايلي كه بين عرش و 
زمين قرار گرفته و همچنين افراد بي شماري به كار گرفته شده اند.'' آن گاه خطاب به كساني كه 
اطراف آن حضرت بودند فرمود: '' آيا مي خواهيد از ناسپاسي درباره ي نان برايتان خبر دهم؟'' 
گفتند: '' آري اي پدر و مادرم فدايت باد'' رسول خدا )ص( فرمود: ''روزي دانيال پيامبر )ع( نزد 
كشتي باني آمد و قرص ناني به او داد و فرمود: مرا از اين آب عبور ده، كشتي بان نان را انداخت 
و گفت: مي خواهم چه كنم؟ نان زير پاي مردم افتاد و پا روي آن گذاردند. دانيال پيامبر فرمود: 
بارخدايا ! نان را گرامي بدار، ديدي كه اين بنده با نان چه كرد و چه گفت؟ پس خداوند آب را از 
آسمان و گياه را از زمين منع كرد، تا آنكه كار آنان به جايي رسيد كه از شدت گرسنگي يكديگر 
را مي خوردند. روزي زني با زن ديگر قرار كردند كه امروز من كودك خود را مي كشم و با هم 

مي خوريم و فردا تو چنين كن. 

چون فردا شد و نوبت فرزند آن زن رسيد امتناع كرد. با يكديگر نزاع كردند تا اينكه نزد دانيال 
آمدند تا حكم كند دانيال پرسيد كار شما بدين جا رسيده است؟ گفتند: آري، بلكه بدتر شده 

است. پس دانيال دعا كرد، تا اينكه پروردگار بار ديگر نعمت را بدانان باز گردانيد.''2 

از حضرت علي )ع( پرسيدند: ''چرا خداوند جو را آفريد؟'' فرمود:'' خداوند تبارك و تعالي به 
حضرت آدم )ع( دستور داد. هر چه مي خواهي براي خود به كار. در اين هنگام جبرئيل مشتي 
گندم آورد، آدم مشتي ازآن برداشت، و حوا نيز مشتي. حضرت آدم به حوا گفت: تو چيزي نكار، 
اما حوا نپذيرفت هنگامي كه آن آنچه در دست داشتند كاشتند، از بذر حضرت آدم )ع( گندم و 

از بذر حضرت جوا جو سبز شد.'' 

1. فروع كافي 300/6 ح 6 
2. فروع كافي 302/6 ح 2 و بحار الانوار 2۷۷/14 ح 02
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امام باقر )ع( فرمود :

 '' هنگامي كه علي )ع( خدمتكاران خود را مي ديد كه لباس هايشان به خمير آلوده شده است، 
آن ها را سرزنش مي كرد.'' 

مرحوم شيخ عباس قمي در توضيح اين روايت مي نويسد:1

 هنگامي كه خمير به لباس چسبيده باشد، اگر كسي بدان نگاه كند، خداوند بدين وسيله بركت 
را از آن مي گيرد. 

از همين روست كه خداوند در قرآن مجيد زراعت، رويش حبوبات و باروري زمين را نعمت و 
فضلي از سوي خويش بر مي شمارد و از مصدر ايزدي، جايگاه بلند و دست نايافتني براي آن قائل 

است. آنجا كه در سوره ي واقعه، آيات 62 تا 65 مي فرمايد: 

آيا تخمي را كه در زمين مي كاريد ملاحظه كرده ايد، آيا شما آن را از زمين مي رويانيد يا ما 
مي رويانيم؟ اگر بخواهيم زراعت شما را تباه مي سازيم تا شما حيرت زده و پشيمان شويد و نيز در 

آيات 25 تا 32 سوره ي عبس: 

ما آب باران بر زمين فرو ريختيم، آنگاه خاك زمين را شكافتيم و انواع حبوبات در آن رويانيديم... 

گندم، علاوه بر آنكه ميوه اي بهشتي است، از منظر اسلامي حائز اهميتي ديگر نيز هست و آن، 
سبب سازي هبوط حضرت آدم )ع( از بهشت به زمين است و از آن روي كه اين دانه ـ به تعبيري ـ 
موجب شناخت آدم گرديد، مي توان چنين استنباط كرد كه دگرگوني عميقي كه زندگي بشر از بدايت 
تا اكنون به خود ديده است، متأثر از تغييرات بنياديني است كه استفاده از گندم درحيات اجتماعي 

بشر ايجاد كرده است.

به هر حال مفسران و مترجمان درباره ي هبوط آدم متفقاً برآنند كه گندم، درخت معرفت است 
و شگفت آنكه بهره گيري از اين درخت )معرفت( با وسوسه ي حضرت حوا )زن( ممكن مي گردد، 

موضوعي كه تحقيقات تاريخ و ديرينه شناسي نيز آن را تأييد مي كند.

1. بحارالانوار 111/11 ح ۹2 و علل الشرايع 2/ح 62
قرب الاسناد ، حميري ، عبدالله، قم ، آل بيت، 3141 ، ه 

سفينه البحار، قمي ، عباس، تهران، سنايي ، بي تا 
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آيه ي 120 سوره طه، دال بر همين موضوع است. 

''پس شيطان او را وسوسه كرده گفت: اي آدم، آيا تو را به درخت جاوداني و پادشاهي كه كهنه 
و نابود نشود راه بنمايم؟ 

پس از آن درخت خوردند و شرمگاهشان بر آنان نمودار شد و شروع كردند از برگ )درختان( 
بهشت بر خود چسباندند و آدم پروردگار خويش را نافرماني نمود پس راه راست را گم كرد.''

همچنين آيات 35 و 36 سوره ي بقره، به همين موضوع پرداخته است '' گفتيم اي آدم با همسر 
خويش در بهشت بيارام و از آن از هر جا كه خواهيد به فراواني بخوريد و نزديك اين درخت 
مشويد كه از ستمكاران مي شويد، پس شيطان آن دو را از )بهشت( بلغزانيد و از آنچه در آن بودند 

بيرونشان كرد... ''

پرسش فرا روي بحث، چيستي و نوع درخت معرفت يا آن گونه كه در آينه ي روايات منعكس 
است، ''شجره ممنوعه'' يا ''شجره منهيه'' است كه پاره اي مفسران برآنند مراد از آن، درخت انگور 
يا ليمو يا انجير بوده است و پاره اي ديگر از ايشان، شجره ي ممنوعه را '' گندم'' شمرده اند. به هر 
روي پاسخ را بايد در منابع اسلامي جستجو كرد و در سخنان پيشوايان دين، به عمق معنا پي برد. 

در زير گزيده اي از اين سخنان كه از منابع اسلامي فراهم آمده است، نقل مي شود:  

درخت معرفت نيك و بد را بعضي تاك و بعضي ديگر گندم، ليمو، يا انجير گفته اند. درباره ي 
درخت انجير آمده است كه چون آدم و حوا پس از ارتكاب گناه از برهنگي خود احساس شرم 
كردند و با برگ انجير اندام هاي خود را پوشاندند پس بايد ميوه اي كه ازخوردن آن منع شده 

بودند انجير بوده باشد.1 

برخي درخت گندم  بود اختلاف است  اينكه آن شجره منهيه چه  بود؟ در  شجره منهيه چه 
نوشته اند و بعضي گفته اند انگور بود و گروهي معتقدند عناب بوده است و خطاب رباني شده 
نزديك اين درخت نرويد و آن را درخت علم نبوت و فضيلت محمد و آل محمد )ص( معرفي كرده 
مثل آنكه آن درخت را مخصوص به خاندان محمد و اهل بيت او قرار داده و طعام هاي بهشتي 
كه براي پيغمبر و پنج تن آل عبا مي آيد از اين شجره بوده است كه رفع الم گرسنگي و تشنگي 

1. دائره المعارف بزرگ اسلامي جلد اول ناشر مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي چاپ اول تهران 136۷ ش چاپ فاروس زير نظر كاظم 
موسوي بجنوردي )ص 5۷1 پاراگراف سوم سطر هفتم (.
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را مي كرد و ديگر ميل به غذا نمي نمودند و تا سوره ي هل اتي در شأن آن ها نازل شد و مائده ي 
بهشتي از همين درخت بر آن فرود آمد ـ گويا اين درخت داراي گندم، انگور، انجير عناب و همه 
ميوه هاي مأكول بوده است و هر كس از اين درخت چيزي خورد ابواب علوم اولين و آخرين بر 
او گشوده مي شود بدون آنكه كسي بدو بياموزد و هر كس بدون اجازه ي حق از آن تنأول كند 
ازمراد خويش نا اميد مي گردد و نزديك شدن به اين درخت ستم به نفس است و لذا به آدم 

گفت: فتكونا من الظالمين.1 

بيان حضرت رضا )ص( درباره شجره منهيه: 

ابوصلت عرض كرد يابن رسول الله درخت منهيه كدام درخت بود؟ بعضي گفته اند درخت حسد 
برخي درخت انگور گروهي درخت عناب جمعي درخت انجير ؟ امام )ع( فرمود: همه درست است. 
عرض كرد يابن رسول الله چگونه همه درست است؟ يك درخت همه ميوه ها را بياورد؟ فرمود: 
درختان بهشت مانند درختان اين نشئه نيست بلكه يك درخت همه گونه ميوه اي دارد هر چه 
اراده كنند حاضر مي كند و آن درخت كه آدم نهي از خوردن شده بود درخت گندم بود كه انگور 

هم مي آورد.2 

در روايت ديگر آمده است كه مامون از حضرت امام رضا)ع( سوال كرد آدم و جريان گندم خوردن 
چه بود؟ آن حضرت فرمودند: اين نهي، نهي تحريمي نبود بلكه منع تهذيبي بود و تفسير اين آيه 
'' فعصي آدم به به فغوي'' عصيان آدم قبل از بعث و نبوت او بود زيرا در بهشت مبعوث برسالت 
نشده بود و نهي، نهي تنزيهي است نه تحريمي و گناهي نبود كه مستحق آتش دوزخ شود بلكه 
از گناهان قابل عفو و بخشش بوده است كه '' ان الله يغفر الذنوب جميعاً '' و از همين گناه هم 

توبه كرد و مقبول شد.3

از حضرت صادق)ص( پرسيدند چرا ميراث زن نصف ميراث مرد شد؟ فرمودند: براي آنكه دانه هاي 
گندمي كه آدم و حوا خوردند 18 عدد بود، آدم 12 دانه خورد و حوا شش دانه و بدين سبب 

ميراث مرد دو برابر ميراث زن شد.4

1. تاريخ انبياء از آدم تا خاتم ـ چاپ سوم ـ ج اول فروردين 134۷ ـ نشريات كتابفروشي اسلام ـ تهران
2. ص ۹5

3. ص ۹6 پاراگراف اول
4. ص ۹6 پاراگراف دوم
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در حديث ديگر نقل از اميراالمومنين )ع( فرمودند سه حبه بود كه آدم دو حبه و حوا يك دانه از 
آن را خورد و به اين سبب ميراث زن نصف ميراث مرد گرديد. 

و اين هر دو حديث صحيح است، باين ترتيب كه سه خوشه گندم هر يك شش دانه و دو خوشه 
آن را آدم و يك خوشه آن را كه شش دانه گندم داشته حوا خورده است.1 

آدم مأمور بود به شجره ممنوعه نزديك نشود، در حقيقت طبق روايت، آدم از دو درخت تناول 
كرد كه يكي از مقام او پايين تر بود واو را به سوي جهان ماده مي كشيد و آن گندم بود و ديگري 
درخت معنوي مقام جمعي از اولياء خدا بود كه از مقام و موقعيت او بالاتر قرار داشت و چون از 

دو جنبه از حد خود تجاوز كرد به آن سرنوشت گرفتار شد.2 

شجره ي ممنوعه ي به عنوان شجره علم و دانش و شجره حيات و زندگي معرفي شده است.3

ص 11- جناب سلمان نقل مي فرمايد: رسول خدا )ص( مرا براي كاري به خانه ي حضرت زهرا 
)ع( فرستادند صداي حضرتش را مي شنيدم كه مشغول قرائت قرآن بودند و ديدم آسياي دستي 

كه براي تهيه ي نان در خانه بود، خود به خود مي گردد و مشغول آرد كردن گندم است.4

احترام و سپاس نان، سنتي همچنان ماندگار در ميان روستانشيان و ايلات و عشاير

1. ص ۹6 پاراگراف پايين
2. تفسير نموه چ ششم ـ ناصر مكارم شيرازي ـ انتشارات دارالكتب الاسلاميه طهران 6352/21/42 شجره ممنوعه چه درختي بوده است؟ 

ص 121 پاراگراف اول
3. ص 121 پاراگراف پايين

4. بانوي مينوي – سيد محمد صادق موسوي گرما رودي – تهران – ميقات - 13۷۹ تصوير )1(



بخش دوم :
نان در آيينه تاريخ و فرهنگ
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پیشینه ی غلات و نان در ایران

نگاه گذرايي به فهرست انواع نان هاي مصرفي موجود در كشورمان، ممكن است براي هر 
ساده انديش سطحي نگري، اين قضاوت نادرست را به وجود  آورد که گويا ايران زمين نان و يا 
لبناني، نان  نان  از آن خود نداشته است. رواج اسم هايي چون نان عربي،  حداقل نان مرغوب 
كويتي، نان عراقي، نان بربري، نان تركي و ديگر نام هايي از اين دست، قضاوت نابجايي را كه از 
آن ياد كرديم، ايجاد مي كند. اما نگرشي پژوهشگرانه، به اين نتيجه مي رسد كه اين نام ها از آن رو 
بر نان هاي ياد شده گذاشته شده است كه كارگران توليد كننده ي آن ها بيشتر از اين قوميت ها 

بوده  اند و يا اينكه اين نان ها، پس از چندي با نامي تازه دوباره به زادگاه خودشان برگشته اند. 

اگر مقصود از بربري در نان '' نان بربري'' همان قومي باشد كه به او هزاره و در زمان هاي 
قديم تر '' نكودري'' مي گفته اند، فراموش نكنيم كه اين هموطنان ارجمندمان به گواهي همه ي 
تواريخ و پژوهشگران، بقاياي اقوام مغول اند و مغول ها به گفته ي اشپولر، در تاريخ مغول، ترجمه ي 
محمود ميرآفتابي، انتشارات علمي فرهنگي، پس از آنكه به ايران آمدند، نان را شناختند و تا 
قبل از آن كلًا با آن بيگانه بوده اند. با اين وصف چگونه ممكن است واژه ي '' نان بربري'' دلالت بر 
خاستگاه و زادگاه اين نان داشته باشد مگر آنكه همان گونه كه گفتيم اين نام )نان بربري( از باب 

انتساب نان به كارگرانش بر آن نهاده شده باشد.
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همچنين است كليه ي نان هايي كه نام هاي عربي دارند چراكه به روايت تاريخ طبري، ترجمه ي 
پاينده، جلد چهارم ص 14۹4، اعراب در امر پخت انواع نان، چنان بدوي بوده اند كه هنگام فتح 
سرزمين هاي ايراني، نمي دانسته اند، نان هاي نازك ايران چه چيزيست و هنگامي كه به آن ها گفته 
شد اين گونه اي از نان است، از سرشگفتي و شيفتگي آن را ''عيش رقيق'' خواندند و از آن هنگام 

به نان هاي لواش ''رقاق'' گفتند.

ناصر خسرو قبادياني در نيمه ي اول قرن پنجم هجري، مشاهدات عيني خود را از قبايلي از 
اعراب كه در مسيرش از طائف به يمامه به آن ها برخورده است مي نويسد: '' قومي عرب بودند 
كه پيران هفتاد ساله مرا حكايت كردند كه در عمرخويش به جز شير شتر، چيزي نخورده بودند 
چه در اين باديه ها چيزي نيست الا علفي كه شتر مي خورد و ايشان خود گمان بردند كه همه ي 

عالم چنان باشد.1

قدمت آشنايي ايران به فناوري پخت نان و آن هم از انواع مرغوبش ـ فقط تا صدر اسلام 
ايرانيان نان  و پانزده قرن قبل پيش نمي رود ـ بلكه به گواهي هردودت از 25 سده ي پيش، 
مي پخته اند. به روايت پورداوود در ص 151  هرمزد نامه، حتي اقوام اسكان نيافته و صحرا گرد ايران، 
همچون سكاها، غلات را كشت مي كرده اند و با انواع آن، از جمله گندم و ذرت خوشه اي، آشنايي 
داشته، در نتيجه كاشت و داشت، آن را هم به خوبي مي دانسته اند. به روايت ديودرس2 وديگر 
مورخان يوناني و رومي، در بسياري از سرزمين هاي ايراني، دردوران پيش از ميلاد مسيح، برنج 

به فراواني كشت مي شده و به فراواني در دسترس بوده است.3

اما به روايت هرودوت غذاي غالب مردم ايران در دوره ي هخامنشيان همچنان نان گندم بوده است.4

خيلي قبل تر از هخامنشيان و مادها، در سرزمين هايي كه بعدها در سيطره ي اين دو فرمانروايي 
در آمد و تا پيش از آن مدنيت هاي سومري و آشوري واكدي و بابلي در آن ها شكل گرفته بود، 
انواع غلات از قبيل گندم، جو، گاورس و ذرت كشت و استفاده مي شده است5 و اين موضوع تاريخ 
آشنايي ايرانيان را با غلات و نان، تا قبل از ولادت تاريخي شان، درسه هزار سال قبل، پيش مي برد 

1.سفرنامه ي ناصر خسرو قبادياني، به كوشش دكتر نادر وزين پور، باهمكاري موسسه انتشارات فرانكلين، چاپخانه ي سپهر، چاپ سوم ، 
تهران، ص 103.

2. Diodoros
3. هرمزد نامه ـ ص48

4. هرمزدنامه ـ ص 50-4۹
5. هرمزدنامه ـ ص 53
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و تا روزگاران اسكان يافتگي شان كه در سيطره ي اقوام كهن تر از خويش مي زيسته اند، مي رساند، 
با توجه به اين مختصر كه مقدصاً گفته آمد، بعيد نيست كه دركشوري به پهناوري و كهنسالي 
ايران، امروزه شاهد اين همه انواع نان هاي محلي، مصرفي و تفني باشيم، انواعي كه در ادامه ي 
كلام به آن ها خواهيم پرداخت. اما پيش از آن، اين حقيقت را از ياد نبريم كه انسان استفاده ي از 
غلات را، به عنوان ماده اصلي غذايي، دفعتاً با پخت نان آغاز نكرده است و سال ها و بلكه بهتر است 
بگوييم قرن ها و هزاره ها گذشته است تا اينكه از مرحله ي مصرف خام غلات و شايد از مرحله ي 

مصرف برشته و پخته ي آن گذشته و به مرحله ي مصرف نان گام نهاده است.

بي شك، انساني كه هنوز آتش را مهار نكرده بوده است، دانه هاي غلات را هم چون ساير 
ميوه ها و گوشت ها و حبوبات به صورت خام مي خورده است. خوردن تفنني سبزه هاي نو رسته ي 
جو كه هنوز هم در برخي از روستاهاي ايران شاهدش هستيم، اين گمان را در ما تقويت مي كند 

كه انسان غارنشين، بي شك، با سبزه ي غلات هم رفع گرسنگي مي كرده است.

اما دسترسي به آتش بي گمان نخستين تأثيرهاي انقلابي خويش را بر تغذيه ي بشر گذاشت 
و اين تأثير را مي توان همزمان با بهره گيري از آتش براي گرم شدن دانست.

وجاي ترديد نيست كه انسان، نخستين بهره گيري را از آتش، نه براي پخت نان كه براي پخت 
دانه هاي درسته و آرد نشده ي غلات، انجام داده است.

خوشه هاي گندمي كه روستاييان آن را در شعله هاي آتش مي پزند و آنگاه دانه هاي نيم پزش 
را با كف مال كردن خوشه، از آن در آورده، مي خورند، به ما نشان مي دهد كه انسان، پس از 
دسترسي به آتش، حتي بدون هيچ ظرفي مي توانسته است دانه هاي نيم رس شده ي غلات را 

درخوشه پخته به مصرف برساند.

گندم بو داده يا بريان احتمالًا محصول متأخرتري و مربوط به دوره هايي است كه انسان به 
ظرف هاي فلزي يا لااقل سفالي دست پيدا كرده است، با اين همه اگر مطلب مندرج در كتاب 
''تكنولوژي نان'' آقاي دكتر رجب زاده را بپذيريم كه انسان فقط شش هزار سال است كه از غلات 
به عنوان غذا استفاده مي كند، مي توانيم بگوييم گندم بو داده هم يكي از نخستين غذاهاي انسان 
است كه از غلات فراهم شده است. هر چند كه در تعريف وسيع تري ازجهان متوجه قاره ي آمريكا 
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و ذرت آمريكايي هم مي شويم كه امكان پخت آن، بدون استفاده از هيچ ظرفي، در آتش مستقيم، 
تا آغاز دسترسي انسان به آتش هم مي تواند به عقب برگردد.

از غذاهايي كه در آن گندم پايه ي اصلي است و از گندم آرد نشده در آن استفاده مي شود 
''ديگ جوش'' سيستان است. ''ديگ جوش'' گندمي است كه بدون هيچ افزودني ديگري، همراه 
''ديگ جوشك''  اندكي حبوبات، در آب جوشانده و خورده مي شود. مراسم سنتي خوردن  با 

همزمان با در آوردن نخستين دندان هاي كودكان است.

'' گندم شير'' غذاي ديگريست كه در سيستان تهيه مي شود و در آن، گندم، در شير پخته 
شده، به مصرف مي رسد. در خراسان، بلغور گندم را در شير جوشانده، سپس خشك مي كنند و 

در فصل زمستان از آن در طبخ غذاهاي زمستاني بهره مي گيرند. 

همچنين، در سيستان خوشه هاي گندم را در حالي كه دانه هايشان تازه سفت شده، اما هنوز 
سبز رنگ است درو كرده، خوشه ها را در آب جوش مي پزند و آنگاه خشك مي كنند. پس از 
آنكه خوشه ها كاملًا خشك شد آن ها راكوبيده، دانه هاي پخته ي سبزشان را، هر وقت بخواهند، 
همچون برنج دم مي كنند و از آن پلوي سبز رنگي فراهم مي آورند و همراه گوشت، به صورت پلو 
گوشت، مي خورند. نام اين غذا ''سوزك''1  است كه با كاف نسبت خود ، منسوب به ''سوز'' يعني 

سبز است و در مجموع ''سوزك'' به معناي ''سبزك'' است، به جهت رنگ سبز اين غذا.

ستو خوشه هاي  تهيه ي  براي  است  ''ستو''  است  مرسوم  درسيستان  كه  خوراكي اي  ديگر 
جو را، در حاليكه دانه هايشان هنوز سبز است ولي سفت شده، درو كرده، مي كوبند. آنگاه اين 
دانه هاي سبز جو را برشته و آرد كرده مي خورند از آنجايي كه در'' غياث الغات''، نام هندي 
اين خوردني هم ستو آمده است و در برهان قاطع، اين خوراك با نام ''پست''2معرفي و معادل 
''سويق'' عربي دانسته شده است و ''سويق الشعير'' آرد جوي برشته تعريف شده است و ''سويق 
الحنطه'' آرد گندم برشته، به اين نتيجه مي رسيم كه''ستو'' در بسياري از كشورها، با نام هاي 
متفاوت تهيه و مصرف مي شده است و در ميان جنگ هاي صدر اسلام دو غزوه با نام هاي '' نبرد 
سويق'' ياد شده است. و طبري در وجه تسميه اين نبردها نوشته است كه چون در آن جنگ ها 

1. Sowzak 
2. Pest
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كفار''سويق'' هايشان را فروريخته فرار كرده اند، اين نبردها به اين نام ناميده شده است.

چنانكه از مورد مصرف ''سويق'' در نبردهاي صدر اسلام معلوم مي شود، از ''ستو'' يا سويق، در 
سفرها، كوچ ها و لشكركشي ها استفاده مي شده است و از غذاهاي ايام كوچ و مورد مصرف انسان 
كوچ رو بوده است. گويا انسان مي دانسته است كه علاوه بر پخته بودن ''ستو'' كه خوردنش را 
امكان پذيرتر مي كرده است اين خوردني اين امتياز را هم داشته است كه در آن با بودادن دانه هاي 
غلات، تخم حشرات از بين مي رفته و در نتيجه آرد ديرتر خراب مي شده است. قاووت يا قوتوي 
كرمان هم كه از آرد جوي برشته و افزودني هاي فراوان ديگر تهيه مي شود گونه ي پيشرفته و 

شهري همين ''ستو'' و ''سويق'' است.  

آرد

بديهي است كه براي تهيه ي نان از هر غله اي، در آغاز بايد آن را آرد كرد. ترديدي نيست 
كه انسان هاي هزاره هاي پيشين، براي نخستين بار غلات را با كوبيدن به وسيله ي سنگ آرد 
مي كرده اند و اين بسيار زودتر از آن بوده است كه ''دست آس'' را اختراع كنند يا به ساختن 
به  اهلي  نيروي حيوانات  با  به شيوه هاي عصاري  آسياهايي كه  ديگر  و  بادي  و  آبي  آسياهاي 

چرخش درمي آمده است، موفق شوند.

نكته ي گفتني در اين ميان اينكه در تاريخ تكامل آسياها، مردم ايران نقش به سزا و خلاقي داشته اند. 
به گواهي جلد دوم'' تاريخ علم'' مهدي فرشاد، فوربس و سينگر، معتقدند كه ايرانيان سيستان و 
خراسان، براي نخستين بار در تاريخ، نيروي باد را در اختيار گرفته و از آن در آرد كردن غلات و پمپاژ 
آب بهره برده اند، اين موضوع را در صفحه ي 3۹۷ ''ده هزار ميل در ايران'' سايكس انگليسي، و در ص 
180 سفر نامه اش، خانكيف روس هم، ياد آور شده اند. آسيا بادي هاي موجود در مسير بادهاي120 

روزه ي سيستان، امروزه، سند فضل تقدم ايرانيان در استفاده از نيروي باد است.

گفتيم كه براي تهيه ي نان ازگندم، ابتدا بايد آن را آرد مي كردند و اكنون پيش از آنكه به مبحث نان 
بپردازيم، به موردي از استفاده آرد، به عنوان غذاي پايه ي انسان مي پردازيم، آن هم نه در تهيه ي نان.

مردم آذربايجان، به ويژه در ناحيه ي اردبيل، از آرد غذايي درست مي كنند كه ''خشيل''1 ناميده 

1. Xašil
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مي شود، آن ها به پلو يا كته اي هم كه خوب از كار در نيايد و خمير شده باشد، مي گويند خشيل 
شده است. در عربي هم ''خشيل'' به معناي بد و ناپسند از هر چيز است. اين معاني آذري و 
عربي واژه به ما اين جرأت را مي دهد كه بگوييم احتمالًا ''خشيل'' غذايي كه بعدها از سر تفنن 
و تنوع طلبي به وجود آمده باشد، نيست بلكه از غذاهايي است كه انسان ها در مراحل اوليه ي 

استفاده از آرد براي تغذيه آن را ساخته اند.

و اما تهيه ي ''خشيل'' آن گونه كه در روستاي ''شيخ كلخوران'' اردبيل تهيه مي شود، به اين صورت 
است: آرد را در آب جوش ريخته، روي آتش مي گذارند، آنگاه آن اندازه به هم مي زنند تا اين آرد پخته 
شود پس از پخته شدن، سر سفره آورده، مقداري شيره ي انگور يا امثال آن به اين غذا اضافه كرده، 

مي خورند. به اين غذا، به دلخواه، ادويه اي مثل زعفران هم براي خوش رنگ و بوشدن مي افزايند.

اما بر خلاف ''خشيل'' مي توان استنباط كرد كه انواع حلواها، از غذاهاي آردي اي هستند كه 
بعدها از سر تفنن آفريده شده اند.

انواع نان
نان هاي موجود در ايران را از جهات مختلف مي توان طبقه بندي كرد ولي ما پنج طبقه بندي را 

در اين زمينه اساسي تر مي بينيم.

1- طبقه بندي بر اساس نوع غله اي كه نان از آن تهيه شده است، مثل نان گندم،           
نان جو، نان ذرت، نان برنج، نان عدس و ...

2- طبقه بندي بر اساس حجم نان، بر اين اساس نان ها را مي توان به حجيم  )مثل 
كورنو( نيمه حجيم )مثل تافتون( و نازك )مثل انواع لواش( تقسيم كرد.

3- طبقه بندي بر اساس اجزاي تركيبي نان در اين طبقه بندي، نان ها به دو نوع ساده و 
مركب تقسيم مي شوند: نان هاي ساده، آن نان هايي است كه بجز آرد، ماده ي مغذي 
ديگري در آن ها وجود ندارد. چيزهايي از قبيل سياه دانه، رازيانه، زيره، زعفران و امثال 
آن اگر در اين گونه نان ها به كار رود، مكمل هاي خوش رنگ و بو كننده ي نان به حساب 
مي آيند، نه مكمل هاي غذايي آن و نان هاي مركب، يعني نان هايي است كه همراه آرد، 
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مواد مغذي ديگري هم در تركيب نان به كار رفته است، مثل ''بورك'' ها يا '' ال چورك'' 
كه در آن ها گوشت، سيب زميني، سبزي سرخ شده و امثال آن به كار رفته است. حتي 
نان هايي را كه به جز آرد، فقط روغن همراه دارند نيز به جهت مغذي بودن روغن جز 

نان هاي تركيبي به حساب مي آوريم.

4- طبقه بندي بر اساس طبقه ي مصرف كننده، مثل نان هاي شباني، نان هاي روستايي 
و نان هاي شهري.

5- طبقه بندي نان براساس شيوه ي پخت در اين طبقه بندي نان ها به انواع نان هاي 
كماجي، ساجي، تنوري و ديگي تقسيم مي شوند . نظر به اينكه در اين طبقه بندي 
همه ي نان هاي حجيم و نيمه حجيم و نازك و ساده و مركب و شهري و روستايي و... 
هم جاي مي گيرند در ادامه ي، سخن انواع نان را برهمين اساس، يعني انواع نان بر 
اساس شيوه ي پخت معرفي مي كنيم كه عبارتند از: نان هاي كماج، نان هاي تابه اي 

يا ساجي، نان هاي سنگي، نان هاي تنوري، نان هاي ديگي.

نان هاي كماج

كماج ها نان هايي هستند عمدتاً باخمير ساده و بدون خمير مايه، از اين رو به آن ها فطير هم 
مي گويند. تنها خمير اين نان ها نيست كه در نهايت سادگي تهيه مي شود، پخت شان هم بسيار 
ساده و بدوي است. اين نوع نان اصولًا متعلق به اقوام كوچ رو و اسكان نيافته است. سادگي تهيه 
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و پخت اين نان دلالت بر آن دارد كه احتمالًا كماج از اولين نان هايي است كه بشر پخته است.

در ساده ترين شيوه ي پخت، خمير اين نان نيمه حجيم را، پس از پهن كردن، با انگشت سوراخي 
در وسطش ايجاد مي كنند تا در حين پخت متورم نشود، آنگاه گرده ي پهن شده را در گل نيمه 
خاموش آتش و خاكستر هاي داغ پهن كرده، مقداري از آتش و خاكستر را هم رويش مي ريزند، 
پس از مدتي آتش را كنار زده، كماج را در مي آورند و با انگشت ضربه هايي به آن مي زنند، صدايي 
كه از اين ضربه ها حاصل مي شود دلالت بر پختگي يا خامي كماج دارد اگر خوب پخته نشده 

باشد، دوباره براي مدتي آن را در آتش مي نهند.

كماج را پس از پخته شدن، يا به تنهايي مي خورند يا در شير و ماست يا دوغ تليت كرده، 
مي خورند. شيوه ي ديگر مصرف هم آن است كه ماست، يا سر شير، يا كره يا پنير روي لقمه هاي 

كماج ماليده يا گذاشته، آنگاه مي خورندش.

اما شيوه ي مصرف ويژه ي كماج چنان است كه كماج را داغا داغ در كره يا خامه تليت كرده، با 
چنگ زدن له مي كنند، شكر بر آن مي پاشند و مي خورند. از آنجايي كه كماج ناني فطير است و 
نام ديگر كره هم، به ويژه  در شرق ايران، مسكه است، در خراسان، مخصوصاً در شمال خراسان، به 
اين خوراكي كه از چنگ زدن كماج در كره حاصل مي شود '' فطير مسكه'' مي گويند و درجاهاي 

ديگر ايران چنگالي يا چنگ مالي.

گفتني اينكه، هر چند كماج در شكل سنتي اش ناني فطير و بدون خمير مايه است، اما اخيراً، 
متأسفانه ، دامداران، به تقليد نادرست از نانوايي هاي شهري، اندكي جوش شيرين به خمير كماج 

مي افزايند، اين كار در كماج پزي دامداران منطقه ي گرگان مشاهده شد.

دامداران گرگان در شيوه اي ظريف تر، گرده ي كماج را پهن كرده، در برگ هاي پهن ''تنبول''1 
كه گياهي محلي است مي پيچند و آنگاه آن را در آتش مي نهند، تا ضمن پخته شدن، با آتش و 

خاكستر تماس مستقيم نداشته باشد و تميزتر از كار درآيد.

در شيوه اي ديگر، همين دامداران، خمير كماج را پس از گرده كردن، در آتش و خاكستر پهن 
كرده، آنگاه طشتي را بر آن وارونه مي كنند و آتش فوقاني را به جاي آنكه مستقيماً روي كماج 

بريزند، روي طشت مي ريزند تا سطح بالايي كماج، پاكيزه تر پخته شود.

1. Tonbul
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در شيوه اي كامل تر، همين دامداران، به جاي آنكه كماج را روي آتش پهن كنند، روي سيني اي 
كه بر آتش گذشته شده است پهن مي كنند، آنگاه طشتي روي آن وارونه كرده، آتش فوقاني را 
هم روي طشت مي ريزند تا كماج بين سيني، از طرف پايين و طشت، از طرف بالا، بدون اينكه از 

هيچ طرف با آتش تماس مستقيم داشته باشد پخته شود.

نظر  از  آن  كامل تر  نوع  نمي شود  پخته  گفته شد  كه  سادگي  همين  به  هميشه  كماج  خمير 
تركيبات، كماج كرمانج هاي آذربايجان غربي است كه به لهجه ي محلي آن را '' كلور''1مي نامند. به 
'' كلور'' علاوه بر آنكه خمير مايه مي زنند، روغن هم اضافه مي كنند و به دلخواه، خميرش را با شير 
هم عمل مي آورند. اين نان را كرمانج ها بيشتر هنگامي مي پزند كه قبيله در حال كوچ و فرصت 
براي تهيه ي غذا اندك است، به همين دليل هم اين كماج را با روغن و شير درست مي كنند تا 
ارزش غذايي اش بيشتر باشد. نام '' كلور'' يا كماج آذربايجان غربي، از نظر لغوي، عجيب شباهتي 
دارد با نام '' كلور''2ي لري كه در لرستان پخته مي شود و در ادامه ي بحث به آن هم خواهيم 

پرداخت. '' كلور'' را اصولًا روي سيني و زير طشت، در ميان گل آتش مي پزند.

تا هنوز از مبحث كماج هايي كه مستقيماً در آتش پخته مي شوند، خارج نشده ايم، خوب است از 
''وري'' 3، كماج دامداران سيستان ياد كنيم كه درشيوه ي پختش، ابتكار جالبي در طول تاريخ 

شكل گرفته است.

دامداران سيستاني در كوچ ييلاقي شان به جنوب خراسان، جايي كه از سوخت هاي هيزمي و جنگلي 
بي نصيب مي مانند، براي پحت كماج شان، شن هاي كف رودخانه را با آتش كم دوام بوته هاي بياباني 
داغ مي كنند، چون از بوته، گل آتش باقي نمي ماند، اين سنگريزه ها، كه حرارت را تا مدتي در خود 
نگه مي دارند، كار گل آتش را مي كنند و هنگامي كه ''وري'' يا كماج سيستاني در آن پهن و پوشيده 

مي شود، به همان خوبي كه با گل آتش آميخته با خاكستر داغ، پخته مي گردد، پخته مي شود.

''پپگ''4 ايلام، چنانكه شنيديم تركيبي ترين كماج خاكستري است )كماجي كه مستقيماً در 
آتش و خاكستر پخته مي شود(، همچنين حجيم ترين آن و مي توان آن را از نان هاي حجيم 
به شمار آورد. براي پختن اين كماج كه قطرش از 4 سانتي متر هم فراتر مي رود، آرد و آب و نمك 

1.Kollur
2.Kolera
3. vari
4. Papeg
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و خمير ترش را در هم آميخته، آنگاه زرده چوبه و پياز  ريز شده هم به آن اضافه مي كنند و به 
شيوه ي ديگر كماج هاي خاكستري، در گل آتش و خاكستر داغ مي پزندش. ''پپگ'' را لقمه لقمه، 

در صبحانه و عصرانه، به كره و عسل آغشته، مي خورند.

همه ي كماج ها را مستقيماً در آتش نمي پزند، تعدادي از آن ها را با نام هاي ديگر، بر تابه يا ساج 
مي پزند و برخي را هم با همين نام كماج، در ديگ تهيه مي كنند.

نان هاي ساجي

نان هاي ساجي نان هايي هستند كه براي پختن آن ها، خمير بر سطح مورب و داغ تاوه يا 
ساجي كه بر آتش قرار دارد، گسترده مي شود، اين نوع نان ها هم مانند بقيه ي نان ها، انواع و اقسام 

دارند:

نان هاي ساجي نيمه حجيم، نان هاي ساجي نازك، نان هاي ساده و نان هاي مركب.

نان هاي ساجي نیمه حجیم 

در پژوهشي كه ما انجام داديم1 ساده ترين و ابتدايي ترين نوع نان ساجي نيمه حجيم را در 
شكل ''چزنك'' ديديم.

استان  از  الشتر  ''سراب شهباز'' در بخش مركزي شهرستان  را، لك هاي روستاي   2 ''چزنك'' 
خرم آباد، اينگونه مي پزند: آرد و آب و نمك را )بدون خمير مايه( در هم مي آميزند و خمير نرمي، 
تقريباً مثل ماست سفت، تهيه مي كنند. آنگاه، بلافاصله آن را با دست يا قاشق بر تابه ي داغي كه 
قدري هم آب نمك بر آن پاشيده اند تا نان بر آن نچسبد، مي ريزند و خمير را با كف دست بر روي 
تابه شكل مي دهند و مي گذارند تا پخته شود. يكي دو بار آن را از اين رو به آن رو مي كنند، وقتي 

پخته شد، برداشته، در ورغن چنگ مي زنند، شكر به آن مي پاشند و  مي خورند.             

''چزنك رغو''3 يعني چزنك و روغن، نام همين چزنك چنگالي يا چنگ مالي شده است.

در باب وجه تسميه ي چزنگ افراد محلي گفتند، چون هنگام ريختن خمير بر تابه ي داغ، صداي 
''چز'' بر مي خيزد، آن را ''چزنك'' ناميده اند.

1. تابستان سال 80
2. Čezenak
3.Čezenak reyyu
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مشابه اين نان را بهدينان يزد هم مي پزند و به آن '' نامد''1 مي گويند، يعني ور نيامده، چرا كه 
به خميرش، خمير مايه يا خمير ترش نميزنند. '' لتير'' يزدي ها هم، اگر خمير مايه اش را در نظر 

نگيريم، درست همين ''چزنك'' لري است.

'' گرده''2 از ديگر نان هاي ساجي نيمه حجيم و متعلق به ايلات لك الشتر است، گرده ي لك هاي 
روستاي''سراب شهباز'' به واقع كماجي است كه بر ساج پخته مي شود خمير اين نان، فطيري 
است كه فقط از آرد و آب و نمك تهيه مي شود. پس از پهن كردن گرده بر ساج، مخلوطي از شير 

و زرده چوبه هم براي تزيين، روي گرده مي مالند. 

گرده را به همان صورت '' فطير مسكه'' در روغن چنگ زده، شكر بر آن مي پاشند و حين برداشت 
محصول، براي دفع چشم زخم، بر سر خرمن مي خورند و اين از موارد ويژه ي مصرف آن است، 

اگر نه، مصرف معمولي هم دارد. 

از گرده در مراسم '' گرده هرانه'' هم استفاده مي كنند، كه در بخش ويژه ي آيين هاي نان، به 
تفصيل به آن خواهيم پرداخت.

'' كلره''3 از ديگر نان هاي نيمه حجيم است، كه لك هاي اشتر آن را بر ساج مي پزند، خمير كلره 
هم فطيري است كه فقط از آرد و آب و نمك تهيه مي شود، با اين خمير، گرده هاي نان بسيار 
كوچكي بر ساج مي پزند كه مصرف خوراكي ندارد و براي مصون نگه داشتن نوزاد از آفت'' آل'' به 
كار مي رود كه در بخش آيين ها و باورها به آن خواهيم پرداخت. گرده كلره، حدود پنج  سانتي متر 
قطر و كمي بيش از يك سانتي متر ضخامت دارد. نام '' كلره'' همچنان كه در مورد '' كلور'' 

كرمانجي گفته شد، بسيار با اين نام شباهت دارد.4

1. Nămed
2. Gerde
3. Kolera

4. در كرمان، از بقاقاي باقي مانده از آرد ته تغار، نان هاي كوچكي، به اندازه ي نعلبكي، براي بچه ها مي پزند و به آن '' كلو Kolu'' مي گويند. 
اين واژه، هم ما را به ياد '' كلوچه'' مي اندازد، هم به ياد واژه ي ''كوكه Koka''ي تركمني و سيستاني، كه هر سه نان به اندازه همين نان 
''كلو'' ي كرماني است و هم به ياد نام نان هاي '' كلور'' و '' كلره''. درضمن در سيستان، در بازي اي كودكانه، كودكان مشت ها را روي هم 
گذاشته از آن لوله ي عمودي اي ساخته اند و استاد بازي، انگشت خود را در مشت بالايي مي چرخاند و اين شعر را مي خواند: كلور، كلور، ابيزه 
ـ آرد بي بي ره كه كه بگيره... Klur ، klur abeza – Ărde bibira ke maeza يعني كلور كلور ابيزه، آردهاي مادر بزرگ را چه كسي الك مي كند ؟ 
اين ''كلور'' هم ما را به ياد ، كلور كردي وكلره ي لري مي اندازد ، به ويژه  كه در اين بازي ، انگشتي كه استاد بازي در مشت بازيگر مي چرخاند 
هم، ما را به ياد انگشت در وسط خمير كلور كردن براي باد نكردنش در موقع پخت مي اندازد. در شماره ي ده تا دوازده ي مجله ي آينده، 
سال 1368 در مقاله ي ''واژگان خويشاوند در گويش هاي سمناني و آذري'' آقاي پناهي سمناني، '' كل kol'' آذري و ''kolo'' ي سمناني را 

به معناي كوتاه آورده است. كه شايد اين واژه ها مجموعاً با هم ارتباط ريشه اي داشته باشند و شايد هرگز چنين نباشد.
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'' ليتر''1يزدي ها، از ديگر نان هاي نيمه حجيمي است كه بر ساج پخته مي شود. در ميبد به اين 
نان، '' نان ساج'' مي گويند، ليتر يزدي ها كاملًا مثل ''چزنك'' لري تهيه و پخته مي شود خميرش 
به همان سادگي و نرمي است و به همان صورت با دست بر سطح ساج پهن مي شود، اما خمير 
ليتر خمير مايه دارد و براي پخته شدن سطح فوقاني نان، ليتر را همراه با ساجي كه ليتر رويش 
پهن شده است، بر مي گردانند و روي آتش مستقيمي كه ازسوراخ هاي اجاق مثل، چلوصافي، 

بيرون زده است، حرارت مي دهند.

نان هاي ساجي نیمه حجیم برنجي

از جمله نان هاي نيمه حجيم و ويژه ي نان هايي است كه در گيلان با آرد برنج و كمي آرد گندم 
مي پزند، در پژوهش تابستان 80 به دو نوع از اين نان ها بر خورديم: 

نان خلفا2   

اين نان را در آستانه ي اشرفيه، در كنار حرم مي پزند و به مشتري ها عرضه مي كنند. آن را 
'' نان كشته''3 هم مي گويند و از آن رو آن را '' نان خلفا'' مي نامند كه چيزي به اسم تخم ''خلفا'' 
به صورت ساييده به آرد آن اضافه مي كنند. اهالي آستانه مي گفتند، ''خلفا'' همان چيزي است 
كه در تهران به آن شنبليله مي گويند از هر پنج كيلو آرد خمير اين نان، چهار كيلو آرد برنج است 
و يك كيلو آرد گندم و براي خمير كردن اين آرد به جاي آب، كدو حلوايي آب پز شده و له شده 
مي ريزند و آن قدر چنگ مي زنند تا با آرد ممزوج شود، به اين خمير، مقدار يكصد و پنجاه گرم 
هم تخم خلفاي ساييده شده مي افزايند. اگر بخواهند مقداري هم تخم مرغ به آن مي افزايند اين 
خمير، خمير مايه ندارد ولي اندكي نمك به آن مي زنند، سپس از خمير حاصل شده، گرده هاي 
متوسط نان به اندازه بشقاب كوچك يا پيش دستي بزرگ تهيه كرده، بر روي تابه اي كه معمولًا 

روي چراغ پريموس يا شعله ي گاز است، پهن مي كنند تا پخته شود.

در ضمن پهن كردن نان كه با ضربات سريع كف دست است، از هر چند ضربه كه به نان 
مي زنند يكي دو ضربه هم بر ميزي مي زنند كه نان را روي آن پهن مي كنند هنگامي كه ده بيست 

1. Latir
2. Nân exolfă
3. Nănekeŝta
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نفر، در گوشه و كنار و اطراف حرم ، همزمان اين كار را انجام مي دهند ، آهنگ جالبي از ضربات 
دست هايشان در فضا پخش مي شود ، وزن هر گرده ي نان خلفا حدوداً يكصد گرم است.

گندم نان1 

گندمه نان هم، نان ساجي نيمه حجيمي است كه خميرش ازحدود چهاركيلو آرد برنج و 
نيم كيلو آرد گندم تهيه مي شود. پس از آماده شدن خمير، از آرد، گرده هاي كوچكي به اندازه ی 
نعلبكي درست مي كنند. وسط اين گرده ها را كه '' لاسو2'' نام دارد، سوراخ مي كنند و بعد آن ها را 
به مدت نيم ساعت در آب مي جوشانند، بعد از آن، اين گرده ها )لاسوها( را از آب جوش در آورده، 
مشت مي زنند تا خوب خميرش ور بيايد. وقتي خمير كاملًا، درورز دادن دوم قوام آمد، چانه هاي 
كوچك آن  را به ور دنه يا به زبان مردم لشت نشا ''نان چو'' 3 به صورت گرده هايي با قطر پانزده 
تا بيست سانتي متر در مي آورند و آن گاه اين گرده ها را بر سطح بر آمده ي ''تووه''4 يا تابه اي كه از 

گل پخته ساخته شده و بر فراز آتش داغ مي شود، پهن مي كنند تا پخته شود.

توضيح ضروري در مورد شيوه ي طبخ '' گندمه نان'' آن است كه خمير اين نان در مرحله ي اول 
فقط با آرد برنج آماده مي شود ، ليكن پس از آنكه '' لاسو'' هايش را در آب جوشاندند و براي ور 
آمدن آماده كردند، در ورز دادن دوم آرد گندم و نمك را به آن اضافه مي كنند در ضمن براي 
اينكه گرده هاي گندمه نان به وردنه و تخته ي پهن كردن نان  نچسبد، قبل از پهن كردن خمير 

اندكي وردنه و تخته را چرب مي كنند.

بهترين برنجي هم كه براي تهيه '' گندمه نان'' از آن استفاده مي شود برنج ''بي نام'' گيلاني است.

خمير گندمه نان هم، خمير مايه ندارد و مخلوطي است از آرد برنج، آرد گندم آب و نمك.

1. Gandoma năn
2. Lâsu
3. Nănču
4. Tove
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لواش هاي ساجي 

گونه اي ديگر از نان هاي ساجي كه نوع ظريف تر و تكامل يافته ي آن است، لواش هاي ساجي 
است، لواش هاي ساجي را از خميري مي پزند كه اكثراً مخلوطي از آرد و آب و نمك و خمير مايه 
استفاده ي  نيمه حجيم ساجي،  نان هاي  با  لواش هاي ساجي  فرق  اولين  اين حساب،  با  است. 
خمير مايه در خمير اكثر آن ها است و تفاوت دوم در شكل نازك شان است و ما به اين دلايل، 

نان هاي ساجي نازك را گونه ي تكامل يافته تر نان هاي نيمه حجيم و حجيم مي دانيم.

روايت طبري هم در اين باره كه اعراب بيابانگرد، در نخستين برخورد ها با آبادي هاي ايراني، نان 
لواش را نشناختند، دليل تاريخي اين مدعاست، زيرا اقوام در مراحل ابتدايي مدنيت، فقط نان هاي 

نيمه حجيم و حجيم را مي شناخته اند كه در مراحل شكل پذيري نان، نان هاي ابتدايي تراند.

لواش ساجي را، ايلات كرمانج ''مرتع خانگل'' ماكو، '' لواش سيله '' 1 مي گويند، زيرا آن ها ساج را 
''سيله'' مي نامند. براي پختن اين نان، ابتدا چانه هاي خمير را باوردنه اي كلفت پهن كرده، سپس 
باوردنه اي نازك، به ضخامت ني قليان، آن را بيشتر و بيشتر پهن مي كنند، بعد، با اين دست به 

آن دست كردن آن را هر چه نازك تر مي كنند و بر ساج مي  گسترانند تا پخته شود.

 لواش ساجي را تك تك بر روي ساج مي پزند، شكل اين لواش ها عموماً گرد است. لواش ساجي 
از نان هاي نيمه حجيم ساجي متأخرتر است ولي طبعاً مي بايد از '' نان تيري'' ساج كهن تر باشد 

و در واقع از نظر تاريخ به وجود آمدن حد فاصلي است بين نان ساجي نيمه حجيم و نان تيري.

1. Lavăše sela
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نان ساجي تیري 

نان تيري، لواش بي نهايت نازكي است كه بر ساج پخته مي شود. اينكه خمير اين نان خميرمايه 
ندارد و فقط از آرد وآب و نمك تهيه مي شود، اين گمان را ايجاد مي كند كه شايد نان تيري از نظر 
تاريخي مقدم بر لواش ساجي باشد. ولي شيوه ي پخت بسيار ظريف و فني آن ظاهراً نمي تواند در 

مراحل مقدماتي تجربه پخت، نان شكل گرفته باشد.

براي پختن نان تيري كه در اصفهان به آن ''يوخه''1 مي گويند، ابتدا چانه را با '' تير'' به صورت 
ورقه اي نازك پهن مي كنند ، پس از آن با همان وردنه ي باريك و بلند يا '' تير''، آن را براي نازك ر 
شدن، در هوا تاب مي دهند و سرانجام بر روي ساج پهن مي گسترند، يك طرف نان كه پخته شد 
آن را بر مي گردانند و چون طرف دوم هم پخته شد، روي آن، لواش دومي را پهن مي كنند، اين 
لواش دومي، رويه ي زيرينش با نان زيري خود پخته مي شود و براي پخته شدن رويه ي بالايي اش 
هر دو نان را با چوب بر مي گردانند، به اين صورت،  نان بالايي، رويه ي بالايي اش روي ساج قرار 
مي گيرد و همزمان، نان سوم روي نان اولي پهن مي شود و به اين ترتيب تا پانزده شانزده لواش 
يكباره روي ساج پخته مي شود و آن گاه كه چوب، دگر توان برگرداندن نان هاي روي هم انباشته 
را نداشته باشد، همه ي نان ها را يك باره از روي ساج بر مي دارند و بر سفره مي گذارند و باز دور 
بعدي پخت شروع مي شود. اين شيوه ي پخت بين بختياري ها و قشقايي ها بيشتر از همه جا 
رايج است و آنچه در اينجا نقل شد حاصل مشاهدات عيني و تصويربرداري از پخت اين نان در 

1.Yoxe
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ميان عشاير قاسملوي قشقايي، در ده ''پادنا'' ي بخش ''پادنا'' ي شهرستان سميرم استان اصفهان 
بود. به گفته ي سيد علي ميرنيا، پژوهشگر خراسان، كه خود اهل درگزند و همه ي مطالب اين 
نوشته درباره ي ترك زبانان درگز به نقل از ايشان است، در درگز هم نان لواش ساجي را ''يوخا''1 
مي گويند ولي آن را تك تك روي ساج مي پزند و از آن در مراسم عروسي يا سوگواري با پلو 

استفاده مي كنند.

نان لاكو2 

لاكو، نان بسيار نازكي است كه در گيلان با آرد برنج تهيه مي شود. اين نان را بر ساج معمولي 
نمي پزند بلكه خمير را بر بدنه ي خارجي تنور كوچكي كه آن را همانند ساج بر آتش داغ كرده اند 
مي چسبانند تا پخته شود. در واقع شيوه ي طبخ اين نان از نظر فني تفاوت چنداني با شيوه ي 

پخت نان هاي ساجي ندارد.

تنور پخت اين نان حدوداً شصت سانتي متر ارتفاع دارد و قطر دايره ي قاعده ي آن چهل سانتي متر 
و قطر رأس كوچك مخروطي اش حدود ده سانتي متر است. شعله ي آتش به درون آن مي تابد و 

آن را داغ مي كند و نان لاكو به جداره بيروني اش چسبانده مي شود تا پخته شود.

در روستاي ''شيخان گفشه'' 3 ي لشت نشا، براي پختن نان لاكو، درست مثل خمير '' گندمه نان''، 
اول خمير خالص برنج را گرده گرده كرده، در آب جوش مي پزند، بعد دوباره آن ها را در آورده 
مشت مي زنند و هنگام مشت زدن اندكي هم آرد گندم )نيم كيلوگرم در پنج كيلوگرم آرد برنج( 
به آن اضافه مي كنند. تنها تفاوتي كه خمير نان '' لاكو'' با خمير '' گندمه نان'' دارد، اين است 

كه خمير لاكو سفت تر از خمير ''گندمه نان'' است.

چانه هاي نان '' لاكو'' را  با وردنه يا با اصطلاح محلي '' نان چو'' 4تا به حدي كه از آن نازك تر 
امكان نداشته باشد پهن مي كنند و بعد آن را بر بدنه ي تنور كوچك ياد شده در بالا مي چسبانند 
تا پخته شود. خمير اين نان هم بدون خمير مايه تهيه مي شود ومخلوطي است از آب و آرد و 
نمك. به اين خمير، براي خوش رنگ شدن نان لاكو، به دلخواه زرده چوبه يا زعفران هم مي افزايند.

1.Yoxă
2. Nane Laku
3. Ŝexân gafsva
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براي اينكه هنگام پهن كردن، خمير به وردنه يا تخته ي زيرش نچسبد، قبلًا وردنه و تخته را 
اندكي چرب مي كنند.

برنج را خيس  براي تهيه لاكو به دست مي آيد، معمولًا نخست  نام'' بهترين آرد  ''بي  برنج  از 
مي كنند، بعد آن را مي خشكانند و سپس آرد مي كنند تا نان بهتري از آن به دست آيد. '' لاكو'' در 
گيلان به معناي دختر هم هست و '' لاكو'' از دير باز با همين نام مورد علاقه ي فراوان مردم گيل و 
ديلم بوده است كما اينكه درفرهنگ معين اين بيت شعر، از سليم، به نقل از آنند راج آمده است: 

            نعمت هند فراوان بود، اما نرود                ياد گيلان زدل و حسرت نان '' لاكو''

نان هایي كه با سنگ پخته مي شود 

نخستين شيوه های پخت نان )نان شبانی در سيستان(

لازم مي بينيم پيش از آنكه به نان هاي تنوري بپردازيم، از دو نان شباني ياد كنيم كه شيوه ي 
پخت آن ها به يكديگر شباهت دارد ولي با شيوه ي پخت نان هاي كماجي، ساجي، تنوري و ديگي 
به كلي متفاوت است و اگر چه اين شيوه ازنحوه ي پخت كماج ها كه در آن ها خمير مستقيماً در 
آتش و خاكستر قرار داده مي شود، قدري پيشرفته ر به نظر مي رسد، ليكن مي توان همچنان آن 
را، در شمار شيوه هاي بدوي پخت نان به حساب آورد. '' كاك'' و '' كورنو'' كه درادامه به معرفي 

آن ها مي پردازيم، با اين شيوه پخته مي شوند.
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كاك1 

نان شباني اي است كه در سيستان، چوپانان آن را مي پزند. براي پخت آن خمير سفتي از 
آرد و آب و نمك، بدون خمير مايه، تهيه مي كنند. آنگاه آن را پهن كرده برسنگي كه به اندازه ي 
انار است و قبلًا در آتش داغ شده است، مي پيچند. سپس اين خمير بر سنگ داغ پيچيده شده 
را كنار آتش مي نهند و گاه گاه  آن را مي چرخانند تا همه ي اطرافش يكنواخت پخته شود. به اين 
ترتيب، نان از طرف درون با سنگ داغ داخلش و از برون با حرارت آتش جانبي پخته و آماده ي 

مصرف مي شود.

آنچه در مورد اين نان، بيش از هر چيز قابل توجه است، نام آن است، چرا كه نام اين نان از دير 
باز در متون تاريخي و ادبي پارسي به كرات آمده است، ولي آنچه مسلم است اين نام هميشه بر 
يك نوع نان دلالت نداشته است و ندارد. حتي همين امروزه هم برخي شهرهاي ايران نان شيريني 
نازك لايه لايه و بر هم پيچيده اي به نام '' كاك'' درست مي كنند كه بين اين كاك وكاك دامداران 
سيستاني، تفاوت از زمين تا آسمان است. شايد به اين دليل به هر دو، كاك مي گويند كه هر دو 
بسيار برشته و خشك مي شوند. حتي امروزه در سيستان، چيزي را كه بسيار خشك شده باشد 
''خشك داك'' 2 مي گويند و از نظر زبان شناسي تبديل '' ك'' به ''د'' به سهولت انجام پذير است، 
همين كاك در تلفظي ديگر '' قاق'' شده است و در فرهنگ ها، از جمله فرهنگ معين ''قاق'' تلفظ 
ديگر همين '' كاك'' دانسته شده است و '' قاق'' هم اينك در سيستان به معناي نهايت خشكي 
و برشتگي است، مثلًا '' خشك غاغ ''3 يعني بي نهايت خشك. در مقاله ي ''واژگان خويشاوند در 
گويش هاي سمناني و آذري'' در مجله ي آينده، دي ماه 136۷ هم، '' قاق'' در سمناني و آذري به 

معناي خشك آمده است.

در فرهنگ معين اصل واژه ي كاك آراي دانسته شده است و معرب آن '' كعك'' و قبطي اش4 ذكر 
شده و در تعريف آن آمده است كه: 

''ناني كه از آرد خشك با روغن و شير پزند'' و عبارتي هم از اسرار التوحيد نقل شده است كه 
چنين است : ''و آنجا كاك پزي است و كاك پاكيزه نهاده و كنجد و پسته مغز در وي نشانده'' و 

1. Kâk
2.Xoške dâk
3.Xoškeyây
4.Kake 
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بعد ادامه يافته است كه ظاهراً در تعبيرات امروز '' كاك'' اطلاق مي شود بر نوعي از نان كه گرد و 
منبسط است و پس از پختن آن را در تنور مي گذارند و سر تنور را مي بندند تا به حرارت و گرمي 

تنور خشك شود و اين نوع را در خراسان '' قاق'' و درتهران ''دوالكه'' گويند.

مي بينيم كه باز كاك يا قاق براي برشته يا خشك شدن، كنار آتش تنور گذاشته مي شود، درست 
مثل كاك دامداران سيستان كه آن هم كنار آتش گذاشته مي شود و ترديدي نيست كه نامش 
دلالت بر همين كنار آتش گذاشته شدن وخشك شدن دارد. چرا كه باز در همين فرهنگ معين 
''مردم كرمانشاه نوعي نان خشك روغني را كاك مي گويند'' و در اين جا هم  آمده است كه 
خشكي لازمه كاك است و در ادامه كلام در فرهنگ معين ذكر شده است كه: ''از تذكره ي داوود 
انطاكي نيز استفاده مي شود )كاك( ناني است كه در كنار آتش مي نهند تا خشك شود'' . و باز در 
ادامه ي مبحث، زير مدخل ''كاك''، فرهنگ معين نوشته است: ''بحورالجواهر'' ''خبز الكعك'' را 

به نان ميده ي دو آتشه تفسير نموده است''.1

در نتيجه شكي باقي نمي ماند كه اين نان را دامداران سيستاني، از آن رو '' كاك'' مي گويند كه 
بر كنار آتش مي ماند تا كاملًا پخته و برشته شود.

كورنو2 

كورنو، نان حجيمي است كه اينك با دستگاه هاي فري دوار، در رفسنجان و شهر بابك كرمان 
پخته مي شود. شكل نان حاصل از چانه هاي پهن نشده ايست كه تلمبه روي خمير گذاشته 
مي شود، تا بپزد.كف اين فرها از قلوه سنگ هاي درشت، به اندازه ي تخم مرغ پوشيده است ابتدا 
سنگ ها را كاملًا داغ مي كنند و سپس خمير را روي آن ها قرار داده، فر را خاموش مي كنند تا نان 

با حرارت سنگ ها و بازتاب آن در فر خاموش، مغز پخت شود.

كورنو، در اصل نان شباني اي بوده است كه با امكاناتي ابتدايي و به شيوه اي كه در زير مي آيد 
پخت مي شده است: 

چاله اي به شكل تنور حفر مي كرده اند، جدار آن را كاهكل مي كرده اند و در كف آن قلوه سنگ هايي 
به اندازه ي كوچك تر از انار و درشت تر از تخم مرغ مي ريخته اند، آنگاه بر روي اين قلوه سنگ ها 

1. ميده = آرد بسيار نرم و ''نان ميده'' ناني كه از آرد بسيار نرم تهيه شده باشد.
2.Korno
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آتش مي افروخته اند تا داغ شود، سپس چانه هاي نان '' كورنو'' را همان طور گرد و باز نشده و بدون 
هيچ تغييري روي اين سنگ هاي داغ مي گذاشته اند و سر چاله را مي پوشانده اند، اطراف در پوش 
سر چاله را هم با پارچه ي خيسي درز مي گرفته اند تا نان با حرارت درون چاله پخته شود. پارچه 
خيس را احتمالًا فقط براي درزگيري با كار نمي برده اند، شايد اين پارچه در اين شيوه ي پخت 

نقش تبخير هم داشته است.

در سيستان وقتي نان از تنور بريزد و روي آتش كف تنور لا به لاي خاكستر پخته شود، مي گويند، 
نان ''پور'' شد و به اين گونه نان ''پور''1 مي گويند، جزء نخست واژه ي '' كورنو ''2 يعني '' كور'' 
شباهت زيادي به ''پور'' سيستان دارد و نانش هم كاملًا مثل ''پور'' سيستان گرد و حجيم است، 
شايد واژه ي '' كور'' كرماني در تركيب ''كرنو'' با ''پور'' سيستاني به معناي نان حجيم ريخته شده 

از تنور نسبي داشته باشد.

و اما موضوع قابل اهميت تري كه از نگاه پژوهشگرانه به '' كورنو'' ي كرماني و '' كاك'' سيستاني، 
با سنگ پخته مي شوند، استنباط مي شود، آن است كه شيوه ي پخت اين دو نان  كه هر دو 
وشيوه ي پخت كماج ''وري''ي سيستان كه آن هم با شن داغ پخته مي شود، اين را اثبات مي كند 
كه نان سنگك موجود در ايران، آنگونه كه برخي گمان مي كنند و آقاي دكتر رجب زاده هم اين 
گمان را در كتاب ''تكنولوژي نان'' خويش نقل كرده است، از ابداعات و اختراعات شيخ بهايي يا 
اصولًا از ابداعات ابتدا به ساكن هيچ شخص ديگري نيست، بلكه نان سنگك قطعاً شكل تكامل 
يافته ي نان هايي است كه از دير باز با استفاده از سنگ در صحرا و چراگاه ها توسط شبانان پخته 
مي شده است كه ما شيوه ي طبخ چند نمونه ي بازمانده را در اينجا ذكر كرديم. آقا علي بلوكباشي 

نيز در مقاله ي ''واژه سنگگ و پيشينه سنگگ پزي در ايران''3

با اشاره به وجود نان سنگگ در دوراني قبل از دوران صفويه، تلويحاً اين نظر را تأييد مي كند. 
آقاي بلوكباشي، در مقاله ي ياد شده مي نويسد : ''قديمي ترين فرهنگ لغتي كه از ''نان سنگك'' 
نام برده ''برهان قاطع'' است كه در سال 1062 هجري قمري نوشته شده است، مؤلف اين فرهنگ 

در معني واژه سنگگ مي نويسد: 

1.Por
2.Korno

3. هنر و مردم، دوره ي جديد، شماره ۷5-۷4 و دي و آذر 134۷



109 ل:ن اتچخ راتارو ت نیپج:لو  رنب

''... و نوعي ازنان هست كه روي سنگ ريزه هاي گرم بپزند.'' بلوكباشي در ادامه درادامه مي نويسد: 

هر چند كه در تعريف برهان دقيقاً معلوم نمي شود كه نان سنگگ مورد نظر در كوره يا چاله پخته 
مي شده است، اما در همين مقاله، آقاي بلوكباشي تعريفي از شاردن فرانسوي در سفر نامه اش نقل 
شده است كه دقيقاً ''سنگك پزي'' ها را از نوع كوره اي اش معرفي مي كند و نه گونه چاله اي اش . 

بلوك باشي مي گويد كه شاردن در سفر نامه ي خود مي نويسد: 

''از پيشينه ي نان سنگك و ''نانبائي هاي سنگ پزي'' و از تاريخ پيدايش آن در ايران اطلاع دقيقي 
در دست نيست، مسلماً پختن اين گونه نان از قبل از زمان صفويه در ايران مرسوم و متداول 

بوده است ''.

''قسم ديگر سنگك است كه به معني نان سنگ ريزه مي باشد. چون آن را در كوره هايي كه به 
مانند اجاق هاي اروپايي ساخته شده و كف آن را از سنگ ريزه هايي به درشتي گردو )فندق( به 
قدر دو انگشت مستور گشته است، مي پزند. اين نان ''سنگگ'' از نان معمولي )تافتون( ضخيم تر 
مي باشد و شكل آن دراز و يك ليور و نيم وزن دارد. نانوايان براي صرفه جويي در سوخت هيزم، 
آن را روي سنگ ريزه مي پزند، چون سنگريزه ها حرارت را خوب جذب و حفظ مي كنند و زودتر 

خمير را مي پزند...''

از تعريف شاردن به خوبي معلوم است كه مقصود او از نان سنگگ '' كورنو''  نيست، چرا كه علاوه 
بر آنكه كوره پختش را شرح مي دهد، شكل نان را هم دراز و نيمه حجيم تعريف مي كند.

نتيجه ي ديگري كه از گفته شاردن به دست مي آيد اين است كه در آن زمان هم از سنگ به اين 
دليل كه حرارت را در خودنگه مي دارد، استفاده مي شده است. همچنان كه دامداران سيستاني از 
شن ها، در جايي كه هيزم ناياب و آتش بوته ها كم دوام است، براي پختن ''وري'' استفاده مي كنند.

سنگك پزي ها به صورتي كه امروزه وجود دارند، همان طور كه آقاي بلوكباشي در مقاله ي خويش 
ياد كرده اند، قطعاً مربوط به دوران شهرنشيني و مجموعه هاي جمعيتي بزرگ است، اما از آنجا 
كه ايشان از وجود نان هايي همانند ''وري'' ، '' كاك'' و '' كرنو'' كه هم اكنون هم در جوامع شباني 
و كشاورزي، كم و بيش، پخت مي شود، بي اطلاع بوده اند، پيدا شدن شيوه سنگك پزي را به 

گسترش شهر نشيني و پديد آمدن مناسبات معيشتي شهري نسبت داده اند. 
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نان هاي تنوري 

ترديدي نيست كه انسان، با ابداع تنور براي پخت نان، دگرگوني بزرگي در پخت نان به 
وجودآورد و توانست بهترين و تكامل يافته ترين انواع نان را به وسيله ي آن توليد كند. هنر نان پزي 
كه عمدتاً و به طور سنتي هنري زنانه است، از مرحله ي كماج زي به بعد، در مراحل پخت ساجي 
و تنوري و ديگي، بيشتر در خلاقيت دست هاي بانوان شكل گرفته است. بعدها و همزمان با رواج 
شهرنشيني و پخت نان بازاري و گسترش بازارهاي شهري، همانند برخي ديگر از فنون از جمله 
خياطي و آشپزي، مردان به صورت حرفه اي به اين كار پرداختند و رفته رفته آن را در انحصار 

خويش در آوردند.

و اما نان هاي تنوري هم از نظر حجم به دو نوع نازك و ضخيم تقسيم مي شوند و از ديگر جهات 
از تنوع بسياري برخوردارند ولي ''تافتون'' و '' لواش'' متداول ترين و بيشترين محصولات تنوراند و 
هرچند كه تافتون، چون نيمه حجيم است، به استنباط ما مقدم بر لواش شكل گرفته است، اما به 
جهت اينكه تافتون ها، انواع و اقسام دارند و لواش گونه هاي محدودتري دارد، در معرفي نان هاي 

تنوري، از نان لواش آغاز مي كنيم: 

لواش تنوري:

لواش ها، عموماً خميرهاي ساده اي دارند كه تركيبي است از آب و آرد و نمك و خمير مايه و 
به شكل هاي گرد يا بيضي پخته مي شوند، لواش هاي اسكوي آذربايجان و بروجرد لرستان عموماً 
گرد است و در خراسان، تهران، مازندران، گرگان و اروميه و ديگر جاها، معمولًا لواش را كشيده 
و به صورت بيضي مي پزند. در بسياري از جاها از جمله در شهرهاي خراسان و از آنجمله در  
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كاشمر، افزودني هايي هم براي خوش طعم شدن و خوش رنگ شدن لواش به خمير آن مي افزايند. 
خوش طعم كننده ها كه معمولًا به لواش هاي خانگي افزوده مي شود بيشتر شامل زيره، سياه دانه، 
باديون )درسيستان( و كنجد )دركاشمر( است و از گلبرگ هاي گل كاجيره از جمله درخراسان 
براي رنگ دادن و تزيين لواش استفاده مي شود، به اين صورت كه اين  گلبرگ ها را با خمير لواش 

آميخته، آنگاه لواش را از آن تهيه مي كنند.

به گونه اي از لواش روغن مي آميزند و آن را خشك كرده، مدت هاي مديدي نگه مي دارند تا در 
موقع لزوم مورد استفاده قرار گيرد اين گونه كه درسيستان و خراسان هم مرسوم است، از لواش 
معمولي قدري كلفت تر است. اين لواش ها را در سيستان به صورت بيضي و در خراسان )مشخصاً 

در كاشمر( گرد مي پزند و در خراسان گاهي به آن زعفران يا زرده چوبه هم مي افزايند.

لواش، نان مصرفي بيشتر شهرها و مناطق ايران است، اما چنانكه آقاي دكتر رجب زاده در كتاب 
''تكنولوژي نان'' ياد آور شده اند، در تهران، زنجان و آذربايجان، لواش بيشتر مصرف مي شود.

از معروفترين لواش هاي نيمه ي غربي ايران، لواش هاي گردو بزرگ اسكوي آذربايجان است و 
لواشي كه در لرستان، به ويژه در بروجرد مي پزند و در محل به آن ''شاته''1 مي گويند.

تافتون ها 

در معناي نام ''تافتون'' يا ''تافتان'' در فرهنگ معين آمده است كه  ''تافتان = تافتون ـ تافتن'' 
ناني كه بر ديواره ي تنور پخته شود اين معنا، گويا به صورت بسيار خلاصه  از فرهنگ نظام گرفته 
شده است چرا كه در آن فرهنگ، در شرح ''تافتان'' نوشته است: ''نان كلفتي است كه بر ديواره ي 
تنور زده، بپزند. مقابل سنگك كه بر روي ريگ گرم، روي زمين كوره پخته مي شود. از ماده ي 
تافتن است ''. همين فرهنگ درباره ي وجه تسميه ي تافتون مي نويسد: '' گويا وجه تسميه ي اين 

است كه از جهت كلفت بودن بايد زيادتر در تنور تافته شود ''.

تعاريف ''فرهنگ نظام '' علاوه بر اينكه معناي آمده براي تافتون )تافتان( را در  فرهنگ معين 
كامل مي كند، به اين مطلب هم اشاره ي صريح دارد كه تافتون از انواع نان هاي ضخيم است و اين 
در حالي است كه تعريف شاردن فرانسوي از نان تافتون كه در شرح نان سنگك آورديم، جز اين 

1. šâta
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است، چرا كه درآنجا تافتون را از سنگگ نازك تر توصيف كرده است امروزه هم به عينه مي بينيم 
كه آنچه در غرب و مركز ايران، به ويژه در تهران و اصفهان به نام تافتون ناميده مي شود ناني 
است كه فقط از لواش ضخيم تر است و با مثلًا تافتون سيستاني از حيث ضخامت، زمين تا آسمان 
فرق دارد. اين يكي گاه تا سه سانتي متر ضخامت دارد، در حالي ك ضخامت تافتون هاي تهران 

به زحمت از پنج ميلي متر فراتر مي رود.

با توجه به اينكه از زمان شاردن و مؤلف فرهنگ نظام، طبق تعاريف آن دو، تافتون دو گونه ي 
ضخيم و نازك داشته است و امروزه هم در دو محدوده ي جغرافيايي ايران همين تفاوت را بين 
دو نوع تافتون مي بينيم، به اين نتيجه مي رسيم كه از دير باز تافتون هاي شرق ايران ضخيم تر و 

بزرگتر بوده است و تافتون هاي غرب ايران نازك تر و كوچك تر.

ضمن  همگي  ايران  تركمن هاي  تافتون  و  تاجيكستان  خراسان،  سيستان،  تافتون هاي  امروزه 
شباهت فراوان به يكديگر، از تافتون هاي تهران و اصفهان ضخيم تر و بزرگتر اند و گويا در اين 
مناطق به  ويژه در سيستان، از قديم الايام بزرگي و ضخامت نان نشان مرغوبيت، عظمت و ابهت 
نان به شمار مي آمده است. چنان كه امروز هم در سيستان، ضمن حكايت از اهميت برخي از 

افراد نامدار قديم مي گويند: 

''يك نانش را 40 مرد مي خوردند و سير مي شدند'' و باز، گاه بانوان نانواي دستفروش تافتون هايي 
را به مشتري عرضه مي كنند كه قطر دايره شان از يك متر هم فراتر مي رود.

نكته ي ديگر درباره ي تافتون اينكه تافتون هاي يزد و كرمان، از نظر ضخامت حد فاصل تافتون هاي 
به گونه اي كه مي توان آن ها را در طبقه بندي  تافتون هاي سيستان است،  اصفهان و تهران و 

تافتون ها از لحاظ ضخامت، گونه ي بينابيني و قسم سوم از تافتون دانست.

از نظر اندازه هم تافتون ها متفاوت اند. امروزه بزرگ ترين تافتون را در سيستان و كوچك ترينش 
را در گرگان )كومبه( و در كوهپايه هاي شهرستان مينودشت گرگان مي توان ديد كه تقريباً هر 

قرص نان به اندازه ي يك بشقاب معمولي و يا با قطر دايره ي حدود 20 سانتي متر است.

طبقه بندي ديگري كه مي توان براي تافتون ها قايل شد، از لحاظ ساده و مركب بودن آن هاست، 
خمير ساده ترين تافتون ها فقط از آرد و آب و نمك و خمير مايه درست مي شود و تافتون هاي 
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مركب شامل نان هاي روغني و انواع و اقسام نان هايي است كه به آن ها خواهيم پرداخت. در اين 
طبقه بندي فقط مواد مغذي را از اجزاي تركيب دانسته ايم و مكمل هاي خوش رنگ و بو كننده، 

مثل زيره و سياه دانه و زعفران و غيره را به حساب تركيب نياورده ايم.

در ضمن تافتون ها را در همه جا به نام ''تافتون '' نمي شناسند. در جاهايي مثل يزد، صفت نان را 
به جاي اسمش بيشتر به كار مي برند. مثلًا به جاي ''تافتون  تر خشكي''مي گويند '' ترخشكي'' و 
امثال آن، ولي هنگامي كه نام اصلي نان را بپرسيد، در جواب مي گويند كه ''ترخشكي'' يك نوع 

تافتون است و ''خشكي''يك نوع ديگرش.

از طرف ديگر، در ميان برخي از اقوام، از جمله تركمن ها، به اين موضوع برخوردم كه آن ها وقتي 
كه از واژه ي ''چورك'' مقصودشان نان به طور مطلق است، آن را به همين تافتون اطلاق مي كنند. 
يعني آن ها نان را در شكل تافتونش ''چورك'' مي گويند و براي بقيه نان ها اسامي ويژه اي دارند، 

مثل ''بويرك'' ، ''پشمه''، ''تاتاري''، ''المك'' و غيره.

حتي در يزد هم ديدم كه وقتي تافتون بومي شان را در تنور هيزمي مي پختند، اين نان را در برابر 
''ترخشكي'' و ديگر تافتون هاي نانوايي، ''نان خانگي '' مي گفتند و نه ''تافتون'' يا ''تافتون خانگي''. 

تافتون، نان همگاني اقوام ایراني

تاريخ، لااقل در  نه در همه ي دوره هاي  اگر  نكته پي مي بريم كه  اين  به  ياد شده  از موارد 
زمان هايي، نان ملي، يا نان همگاني اقوام ايراني '' تافتون'' يا نان نيمه حجيم تنوري با ويژگي هايي 
كه در '' فرهنگ نظام'' توصيف شده ـ بوده است و ديگر نان ها يا نان هايي تفنني بوده اند يا مانند 
لواش ها، نان هاي اشرافي و كم  مصرف تر. دليل ديگر براي اين استنباط آن است كه، هنگامي كه 
درميان مردمان برخوردار از فرهنگ بومي گفته مي شود '' نان روغني ''مراد تافتون روغني است و 
نه حتي لواش روغني كه به آن معمولًا '' لواش روغني'' مي گويند. مثلًا در اروميه وقتي از ''ياغلي 
چورك''1 )نان روغني( سخن به ميان مي آيد، مراد از آن تافتون روغني است. به عبارت ديگر 
''چورك'' كه در زبان آذري به معني ''نان'' مي باشد، مشخصاً بر ''تافتون'' اطلاق مي شود. شاردن 

1.Yâyli čorak
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هم هنگامي كه نان سنگگ را تعريف مي كند، مي نويسد: '' اين نان )سنگك( از نان معمولي 
)تافتون( ضخيم تر مي باشد '' اين مضمون حكايت از آن دارد كه در عهد صفويه هم ''تافتون'' نان 
همگاني و به منزله ي '' نان'' مطلق بوده است. به طوري كه وقتي مي گفته اند نان، مقصود شان 

''تافتون'' بوده است و نه هيچ نان ديگري.

آقاي علي بلوكباشي هم در مقاله ي '' تافتون پزي در تهران'' به حق نوشته اند: 

''آنچه مسلم است اينكه تافتون پزي، خيلي پيشتر از سنگك پزي در ايران تداول يافته و )اين نان( 
از كهن ترين  نان هاي ايرانيان بوده است.''

و محكم ترين دليل بر اينكه '' تافتون'' از دير باز نان ملي ما بوده است اينكه هم اينك هم همه ي 
نان هاي مصرفي محلي و خانگي همه ي قبايل ايراني از نوع '' تافتون'' است.

شکل نان 

از دير باز، نان مورد نياز مردم ايران، از شهرنشينان گرفته تا عشاير و روستانشيان درشكل هاي 
بسيار گوناگون و متنوع پخته مي شده است نان هاي نيم كره اي شكل مانند '' كورنو'' ي كرمان، 
مثلثي شكل مانند ''بورك'' سيستان، نان هاي حلزوني و حلقوي كه به نامهاي ''تاتاري'' و '' كوكه'' به 
همراه نان هاي نيم دايره اي شكل در ميان قوم تركمن متداول است، نان هاي كشيده مانند سنگگ و 
''چورك'' گيلان و بربري مشدي و لواش هاي كشيده و نان هايي با شكلي نادر و غريب مانند ''كاك'' 
سيستان كه با پوشاندن خمير به گرداگرد سنگي داغ پخته مي شود و چنين به نظر مي رسد كه جد 

اعلاي نان سنگگ است، نشان دهنده ي انواع شكل و شمايل نان در ايران زمين است.

اما شكل بسيار رايج، قديمي و همه جايي نان در ايران، گرد و دايره اي بوده و هست و اين شكل 
ويژه ي تافتون و برخي از لواشها ست. اصطلاحاتي مثل قرص نان يا گرده نان كه در اطلاق بر نان 
به طور كلي به كار مي رود، دلالت بر اين دارد كه شكل غالب و همه جايي و همه زماني نان، به 

ويژه ''تافتون''، گرد بوده است.

در ادبيات فارسي، من باب كنايه و تشبيه از خورشيد يا عناويني همچون '' نان آتشين''، '' نان زرين'' و '' 
نان زرين چرخ'' ياد كرده اند. اين خود دلالت بر اين معني دارد كه در گذشته شكل نان معمولاً دايره بوده 
است. آوردن تركيب تشبيهي '' نان سفيد فلك'' براي ''ماه'' در متون ادبي نيز دليل ديگري بر اين مدعاست.
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تركمن هاي ايران هم حكايت كودكانه اي را نقل مي كنند كه در آن از كودكي سخن مي رود كه 
براي يافتن برادر گم شده ي خويش ناني را  مي غلتاند و به دنبال آن مي دود، آن قدر مي رود تا 

گمشده اش را مي يابد. در اينجا هم نان در شكل گرد متصور است.

واژه كاوي '' نان'' 

به گواهي حاشيه ي برهان بر مدخل نامي، ''نان'' ، اين واژه در پهلوي ''nân'' در پارسي باستان 
گيلكي  در   ''âN و  nân'' زازا1  در   ''nagan'' دربلوچي   ''nân''  ،  ''nan'' كردي  در   ''nâgin''
''nân'' در نظيري ''nun'' در سمناني ''anun'' در سرخه اي  ''nân'' در لاسگردي ''non'' و در 

شهميرزادي ''nun'' است.   )درسيستان به نان ''نو on'' مي گويند ـ جواد محمدي(

تافتون هاي ساده 

و  آب  و  آرد  از  كه خمير شان  است  تافتون هايي  از  دسته  آن  ساده  تافتون هاي  از  مقصود 
خمير مايه و نمك درست مي شود. اين تافتون ها به صورت ضخيم، بيشتر، همان گونه كه گفتيم، 
در سيستان و خراسان و تاجيكستان و تركمن صحراي گرگان به نحوي شبيه به هم متداول اند 

و شكل نازك آن در شهرهايي همچون تهران و اصفهان رواج دارد.

خمير اين نان ها در سيستان و يزد سه خواب دارد، به اين گونه كه نخست آرد وآب و خمير مايه 
)يا خمير ترش( و نمك در هم آميخته مي شود وكمي مشت مي خورد، آنگاه خمير را مي گذارند تا 
مدتي بماند، سپس براي نوبت دوم آن را با مشت كردن كاملًا ورز مي دهند و پس از ورز دادن، 
آن را به حال خود وا مي گذارند تا ور بيايد. پس از خواب دوم خمير را چانه مي گيرند و آن را با 

زماني به حال خود مي گذارند تا ور بيايد و آنگاه چانه را پهن كرده، مي پزند.

براي بستن يا چسباندن خمير نان هاي تافتون به جدار تنور، معمولًا در همه جا از '' ناوند''2 استفاده 
مي كنند '' ناوند'' را كه به طور معمول از پارچه هاي انباشته از كاه و ساقه ي گندم يا گياهاني ديگر 
به شكل دايره يا بيضي مي سازند، در سيستان '' لوبندك''3 در يزد ''ناونده '' 4يا ''ليف''5 در اصفهان 

'' ناوند''6 مي گويند و '' ناوند'' و ''رمبد'' و ''نابند'' هم نام هاي كتابي اين ابزار است.

1. زازا = قبيله اي از قبايل كرد تركيه .
2.nâvand
3. Lobandak
4.nâvande
5. lif
6. nâvand
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گاه به تافتون ها، به دلخواه، زيره، سياه دانه، باديون، و ديگر افزودني ها هم اضافه مي كنند. 
از اين لحاظ بيشترين افزودني ها را تافتون هاي يزد دارد و كمترين افزودني ها در تافتون هاي 
تركمني و بروجردي )گرده( و تافتون هاي روستاهاي كوهسار گاليكش، در شهرستان مينو دشت، 
به چشم مي خورد. به عنوان نمونه، تافتون ''باشته'' ي1 بهدينان يزد، علاوه بر آب و آرد و نمك و 
خمير مايه، كنجد، زيره سبز، تخم گشنيز، سياه دانه، برگ سبز خشك شده ي پياز و گل زردوك 
)كاجيره( را هم به عنوان افزودني درخود دارد در حالي كه خمير تافتون هاي تركمني و بروجردي 
)گرده( و روستاهاي كوهستان گاليكش تركيب ساده اي است از آرد وآب و نمك و خمير مايه از 
متداول ترين تافتون هاي نازك، تافتون هاي تهران و تافتون تنوري اصفهان است و از تافتون هاي 
ضخيم، علاوه بر آنچه گفته شد '' لووك ''2 بهدينان و نان خانگي و تافتون تر و تافتون  تر خشكي 
يزد و '' غپي''3 اصفهان و '' كومبه'' ي4 گرگان يادكردني است. از آنجا كه ما هر گونه نان تنوري 
نيمه  و  نان هاي كشيده،  مي دانيم  ''تافتون''  نظام''،  تعريف''فرهنگ  استناد  به  را،  نيمه حجيم 
حجيمي را هم كه در بعضي مناطق مانند شمال خراسان و روستاهاي كوهستاني و ترك نشين يا 
فارس نشين شهرستان مينودشت پنجه كش ناميده مي شود، ''تافتون'' مي دانيم و مي ناميم. يا اين 

نان ها هم از در هم آميختن فقط آرد و آب و خمير مايه و نمك حاصل مي شود.

''چورك'' مردم فومن هم گونه اي ديگر از تافتون است كه به ضخامت نان سنگک است و خميرش 
با آرد و آب و خمير مايه و نمك عمل مي آيد و براي آراستن آن، قبل از چسباندن نان به تنور، بر 
سطح آن دوشاب كه آن را از خرمالوي جنگلي به دست مي آورند، مي مالند. نان هاي ''پنجه كش'' 

و ''چورك'' را بدون استفاده از ''ناوند'' با دست به تنور مي بندند.

تافتون هاي مركب 
معمولي ترين ''تافتون مركب'' تافتوني است كه علاوه بر آب و نمك و خمير مايه و افزودني هاي 

غير مغذي، روغن هم به آن، اضافه شود.
''ياغلي چورك''5 اروميه، )در ساده ترين شكلش( از اين گونه نان ها است چرا كه مي توان به اين 

نان به دلخواه، علاوه بر روغن، تخم مرغ و كنجد هم افزود.

1. Bâšta
2. Lovok
3. Yoppi
4.Komba
5. Yâyli čorak
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در سيستان هم تافتون روغني، با افزودن روغن به خمير تافتون ساده پخته مي شود. اما اين نكته 
گفتني است كه تافتون روغني اين منطقه دو گونه است: 

گونه ي نخست آنكه به خميرش روغن مي افزايند و آن را ورز مي دهند و گونه ي دوم آنكه خميرش 
را ابتدا به صورت ساده تهيه مي كنند، آنگاه چانه ها را به كمك وردنه پهن و نازك كرده، رويش 
روغن مي مالند و آن را تا مي زنند و باز بر تاي دومش هم روغن ماليده، براي سومين بار تا مي زنند، 
الي آخر، تا از اين گرده ي نازك، بر اثر تاهاي فراواني كه خورده است، نوار چند لايه ي قطوري 
كه هر تايش يك بار روغن خورده است فراهم شود، آنگاه اين نوار را گرد خودش مي پيچند و به 
شكل چانه در مي آورند و روي '' ناوند'' پهن كرده، به تنور مي چسبانند  اين نان روغني پس از 
پخت، ورقه و رقه است و به آن ''غتلمه تندوري''1 يعني '' قتلمه ي تنوري'' مي گويند و از آنجا كه 
غتلمه ها، چه تنوري و چه ديگي با همين شيوه ي روغن زدن به لايه لايه ي خمير تهيه مي شود، 
پي مي بريم كه بين واژه ي ''غتلمه'' و اين شيوه  رابطه ي معنايي بايد وجود داشته باشد. نان هايي 
با همين شيوه و شايد با اندك تفاوتي در افزودني ها در ديگر شهرهاي ايران از جمله در نيشابور 

و درگز خراسان نيز طبخ مي شود.

نان جزغاله اي كرمانج هاي خراسان با افزودن جزغاله ي ساييده يا درسته كه از ذوب كردن دنبه ي 
گوسفند به جامي ماند، تهيه مي شود. و نان روغني سنتي و روستايي اروميه، علاوه بر روغن، شكر 

و ماست و تخم مرغ هم در خود، دارد.

'' كلوا'' ي2 بروجرد، تافتون كوچكي است با وزن حدوداً صد گرم كه شير و شكر و روغن و قدري 
تخم مرغ )براي تزيين روي آن( در تهيه ي آن به كار مي رود. نان هاي قاق كه درخراسان به همين 
نام خوانده مي شود و در كرمانشاه به آن نان روغن خشك مي گويند و در خوزستان و كرمان نان 
شكري مي نامندش و يزد ي ها به نام نان قندي آن را مي نامند، در مجموع گونه اي تافتون هستند كه  
شيوه ي پختشان به نحوي است كه در پايان، نان كاملًا خشك و برشته اي به دست مي آيد. از آنجا 
كه هم در خراسان و هم در سيستان '' قاق'' را به صورت صفت، براي نهايت خشكي به كار مي برند، 
مي توان گفت كه ''نان قاق'' به معناي نان خشك است. در فرهنگ ها هم، از جمله درفرهنگ معين 

'' قاق'' معادل '' كاك'' آمده است كه ما در مبحث نان '' كاك'' به آن اشاره كرديم.
1. yatlame tānduri
2. Kalvâ
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نان قاق يزدي، يا آن گونه كه خودشان مي نامند '' نان قندي'' از آرد و آب و خمير ترش و نمك 
ميوه و بيست و هفت درصد شكر و ده درصد روغن و ده درصد آرد برنج به دست مي آيد.

نان بربري كرماني كه تافتون روغني نازك و برشته اي است، از نوع نان خشك يزد و اصفهان 
است و تفاوتش با نان قاق ها، اين است كه شكر ندارد. وزن اين نان برشته تا حدود يك كيلوگرم 

هم مي رسد.

نوعي نان مركب به نام ''ججنه''1 در درگز پخته مي شود كه گر چه فاقد روغن است، اما علاوه بر 
بعضي سبزي هاي صحرايي، به خمير آن سيب زميني و كدو هم مي افزايند و بدين ترتيب آن را از 

لحاظ غذائيت غني مي سازند.

از جمله نان هاي نيمه حجيم مركب كه ما آن ها را هم جزو تافتون هاي مركب مي شماريم نان هايي 
است كه اجزاي تركيبي شان همانند پيراشكي هاي امروزي در جوف نان پخته مي شود. از اين 
جمله است ''بورك''2 سيستان كه براي تهيه ي آن چانه ي خمير را با وردنه به صورت گرده ي نيمه 
حجيم در مي آورند، آنگاه سبزي سرخ شده، از انواع اسفناج يا سبزي مشابه آن كه ''سه رنگ''3 
نام دارد، پهن مي كنند و خمير را از سه طرف روي هم تازده، به صورت مثلثي متساوي الاضلاع 
در مي آورند. آنگاه اين نان مثلثلي را به تنور چسبانيده، پس از پخته شدن آن را به عنوان غذايي 

كامل مي خورند.

همين ''بورك'' را با تلفظ ''Berok''، تركمن ها هم مي پزند. با اين تفاوت گاه آن ها به جاي سبزي 
سرخ شده، در بروك گوشت سرخ شده با پياز داغ مي گذارند. ''بروك'' تركمن ها به شكل نيم دايره يا 
قطايي پخته مي شود، در حاليكه ''بورك'' سيستان فقط مثلثي شكل است. در سيستان به هر 
چيز اريب و زاويه دار، بوركي مي گويند وهر شكل مثلثي را بوركي مي نامند. اين دال بر آن است 

كه در سيستان ''بورك'' فقط به شكل مثلث پخته مي شده است و مي شود.

نوعي ''بورك'' با ''برك'' را در روستاي كوچك كوهستاني و ترك زبان ''يورت زينل'' از توابع بخش 
فارسيان فرنگ شهرستان مينو دشت هم با نام '' آغوندو '' 4درست مي كنند كه در آن سبزي 
1. Jajana
2. Borak
3. Sarenj
4. Âyondu
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سرخ شده يا گوشت سرخ شده مي نهند نوعي ترشي به دست آمده از آلوچه ي جنگلي هم به عنوان 
چاشني به آن مي افزايند. در اروميه، در '' ال چورك''1 كه از گونه ي ''بورك'' ها است، سيب زميني 
آب پز يا مغز گردو و يا هر دو را با هم قرار مي دهند. در خمير '' ال چورك'' شير يا ماست يا دوغ 

به كار مي رود و افراد محلي اين نان را بيشتر صبحانه مي خورند.

 نان ديگري به شيوه ي ''بورك'' يا ''برك'' توسط كرمانج هاي شمال خراسان تهيه مي شود كه آن 
را '' نان اگنجه'' 2مي نامند. كرمانج ها در ميان خمير نان اگنجه اسفناج سرخ شده يا نوعي سبزي 

بياباني به نام محلي '' گويلك''3 كه در فارسي ''سريش'' نام دارد، مي نهند.

به روايت آقاي سيد علي مير نيا، پژوهشگر خراساني، در درگز ناني هم به نام ''انجه''4 به شيوه ي 
بورك درست مي شود كه محتوياتش سبزي صحرايي سرخ شده با پياز داغ و شكلش نيم دايره 

است.

در ميان نان هاي ''بوركي'' البته آن هايي كه با محتواي گوشتي تهيه مي شود مغذي تر و قطعاً 
خوش مزه تراند اما از آنجاكه گوشت درون شان خيلي زود فاسد مي شود قابليت ماندگاري اندكي 
تهيه مي شوند،  با محتواي گياهي و سبزي هاي سرخ شده  بورك هايي كه  دارند، در حالي كه 

سالم تر و ماندگار ترند.

بورك ها به اشكال متنوعي از مثلثي )در سيستان( گرفته تا نيم دايره )در تركمن صحرا( و گرد و 
چهار گوش و بي شكل )در اروميه( تهيه و پخته مي شوند.

به اين هم بد نيست اشاره شود كه در سيستان به كلوچه هاي خرمايي كوچكي هم كه به شكل 
مثلثي درست مي كنند و درون شان خرماي سرخ شده مي گذارند، '' كلوچه بوركي ''5 مي گويند.

1. alčorak
2. Nâne .egenje
3.  goylek 
4.anja
5.Kluče boraki
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كلوچه ها

كلوچه ها كوچك ترين نان هاي نيمه حجيم تنوري اندكه اخيراً با فراهم نبودن تنور در همه جا 
و به ويژه در شهرها، در فر هم پخته مي شوند.

كلوچه ها، طبق تعريف ما عموماً مركب اند و گونه ي ساده ندارند، چرا كه ساده ترين كلوچه ها هم 
حداقل روغن را جزو اجراي تركيبي شان دارند.

در اين مبحث از كلوچه هاي سيستان، گرگان، فومن گيلان، و دزفول خوزستان به عنوان نمونه ي 
مورد بررسي قرار گرفته، بحث خواهد شد. تمامي اين كلوچه ها اينك وارد مرحله ي توليد حرفه اي 
و فروش بازاري هم شده اند و به اين ترتيب تداوم آن ها در زندگي هاي نوين شهري هم تضمين 
شده است. گرچه در سيستان هنوز هم كلوچه در حجم بسياري به صورت خانگي و براي مصارف 

شخصي و ويژه ي نوروز تهيه مي شود.

كلوچه  يا كليچه را در فرهنگ هاي فارسي مصغر كليچ1 دانسته اند و كليچ يا كليج را ''نان روغني'' 
تعريف كرده اند و اين بيت شعر از ابو العلاء گنجوي هم كه به نقل از رشيدي و آنندراج در فرهنگ 

معين آمده است دلالت بر معاني كليج و كليجه يا كلوچه دارد:

           كريمي كه بر سفره ي عام دارد                    كليج ازمه و از كواكب كليجه

از آنجا كه در بيشتر جاها، ار جمله برخي از شهرهاي سيستان و گرگان و خوزستان و، خراسان 
)فرهنگ معين زير مدخل كليچه، به نقل از فروزانفر(، كلوچه را بيشتر در نوروز مي پزند، مي شود 

حدس زد كه اين نان ويژه ي جشن هاي بزرگ ايرانيان، از جمله نوروز بوده است.

كلوچه هاي سیستان

در سيستان، عموماً سه نوع كلوچه وجود دارد: كلوچه ي ساده يا روغني، كلوچه يخرمايي، 
كلوچه ي  قندي.

براي پختن كلوچه ي  ساده و خرمايي مقداري آرد را در دو سوم آب و يك سوم روغن خمير 
مي كنند، خمير اين كلوچه ها آن قدر سفت است كه به جاي مشت كردن، براي ورز دادن نهايي، 

1. - گمان اين است كه نام نان ''قلاچ'' در گرگان و مازندران، با اين ''كليچ'' خويشاوندي دارد. نان قلاچ، همان ناني است كه در تهران و 
مشهد و بعضي جاهاي ديگر به آن نان بربري مي گويند و تافتوني است به شكل هاي گرد و بيضي كه در نانوايي پخت مي شود .
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آن را در سفره اي پيچده، افراد سنگين وزن با پا لگد كوبش مي كنند، آنگاه، دوباره خمير را به 
اندازه ي گردو، لقمه لقمه كرده، دوباره با اندكي روغن آن را ابتدا در تغار و سپس در سفره و زير پا، 
به گونه اي كه گفته شد، كاملًا ورز مي دهند. آنگاه براي پختن كلوچه ي ساده يا روغني گلوله هاي 
نام سيستاني اش  رابا وردنه، كه  از گردو، جدا كرده، آن  بزرگتر  اندازه ي  به  از خمير،  كوچكي 
''چوه'' 1 است، به ضخامت يك سانتي متر و قطر حدود پنج سانتي متر، پهن مي كنند، رويش را 
با دندانه هاي شانه نقش مي اندازند و براي اينكه در ضمن پختن باد نكند، با سيخ كوچكي آن را 
سيخ مي زنند و اندكي هم زعفران و تخم مرغ، براي تزيين، رويش مي مالند و آنگاه آن را در فر يا 

تنور مي پزند.
كلوچه ي  قندي را هم همين گونه مي پزند، جز آنكه در خمير آن به مقدار فراواني شكر مي افزايند 
كه براثر وجود شكر خمير كلوچه قندي بسيار سفت تر مي شود. به كلوچه قندي، براي معطر شدن 
هل هم مي افزايند. روي گرده ي اين كلوچه را هم با زعفران و تخم مرغ مي آرايند و اصولًا اين 

آرايش بيشتر ويژه ي همين كلوچه است تا كلوچه ي ساده يا روغني.

كلوچه ي قندي را معمولًا به شكل دايره اي كوچك تر از كلوچه ي ساده يا روغني مي پزند و گاهي 
نيز آن را به شكل لوزي و مستطيل تهيه مي كنند.

كلوچه خرمايي را با همان خمير كلوچه ي  ساده مي پزند ، با اين تفاوت كه چانه هاي اين كلوچه 
اندكي بزرگتر از چانه ي كلوچه هاي روغني است و پس از پهن شدن تقريباً به اندازه ي يك نعلبكي 
است. بعد از پهن كردن خمير، مقداري خرماي در روغن سرخ شده در وسط آن قرار مي دهند. از 
سه طرف گرده ي كلوچه را روي هم جمع مي كنند تا كلوچه به شكل مثلثي در آيد كه درونش 
خرماست. اين كلوچه را هم مثل كلوچه ي قندي و روغني، با شانه تزيين مي كنند و با سيخ نازكي 
سيخ مي زنند و بعد، از طرف تا خوردگي آن را به تنور مي چسبانند، يا در فر مي گذارند تا پخته 

شود. به جهت شكل سه گوش اين كلوچه، به آن ''كلوچه بركي''2 هم مي گويند.

به همه ي كلوچه هاي سيستاني، علاوه بر افزودني هايي كه گفته شد، سياه دانه هم مي افزايند.در 
ميان كلوچه هاي سيستاني، يك كلوچه را هم به اندازه ي قرص ماه مي پزندكه آن را ''نان سال'' 

1.čava
2. Kluče boraki
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مي نامند و براي ماندگاري بركت، در سفره نان ي يا يخدان و امثال آن تا بعد از سيزده ي نوروز و 
گاه تا سال تحويل بعد نگه مي دارند. اين كلوچه هم از نوع كلوچه ي  ساده يا روغني است.

تنور  از خمير كلوچه ي ساده درست كرده، در  همچنين، در ميان كلوچه ها، آدمك هايي هم 
'' ترك''1 مي نامند و به بچه ها مي دهند. در بسياري از خانواده ها، كودكان،  مي پزند كه آن را 

گرداگرد بساط كلوچه پزي، بي تاب گرفتن ترك هاي خود، جمع مي شوند.

براي  مواقع مختلف،  در  اكنون  ولي  بود  عيد نوروز  كلوچه هاي سيستاني. مخصوص  درگذشته 
مصرف معمولي هم پخته مي شود. تهيه و پخت و عرضه ي بازاري اين كلوچه هم در زابل رواج 

يافته است.

كلوچه هاي گرگاني

كلوچه هاي گرگاني هم شامل سه نوع است به اسامي: پادرازي، نان عيدي، يا كلمبو2 و زنجبيلي.

كلوچه ي پادرازي گرگان كه شكل لوزي دارد، با طول و عرض حدود پنج در هشت سانتي متر، 
پخته مي شود. مواد آن عبارت است از آب و آرد و نمك و خميرمايه و روغن به مقدار يك چهارم 

و به دلخواه سياه دانه.

پادرازي را براي ايام نوروز و هنگام بازگشت حجاج از حج و سفرهاي نذري و مراسم عزاداري و 
روز پاتختي عروس مي پزند. به پادرازي اي كه ويژه ي روز پاتختي عروس پخته مي شود، سياه دانه 

نمي رنند كه شگون ندارد.

كلمبو3 يا نان عيدي گرگان، خميرش از آرد و آب و نمك و خمير مايه و روغن، به مقدار يك 
چهارم، فراهم مي شود. در اين كلوچه كه كوچك و بيشتر به شكل گرد است، مقداري خرما و مغز 
گردوي سرخ شده در روغن هم به شيوه ي ساندويچي يا قطابي مي گذارند و اين كلوچه در واقع 

كلوچه خرمايي گرگاني است.

از كلوچه ي  '' كلمبو'' فقط در ايام نوروز و در سفره هاي نذري استفاده مي شود.

1. tork
2. kolombu
3. kolombu
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كلوچه ي  زنجبیلي گرگاني

اين كلوچه در ابعاد دو در سه سانتي متر و به شكل لوزي پخته مي شود ، خميرش از آرد، آب، 
خمير مايه، نمك، زنجبيل، روغن به مقدار يك چهارم و شكر به مقدار يك و نيم چهارم فراهم مي شود.

از اين كلوچه در نوروز و سفره هاي نذري و بازگشت حجاج و كربلايي ها از زيارت، استفاده مي شود.

كلوچه ي فومن 

در گيلان كلوچه هاي متنوعي كه در اساس با يكديگر مشابهند، توليد مي شود ليكن ما در 
اينجا تنها به بررسي و توصيف كلوچه ي  فومن كه در  كنار كلوچه ي  لاهيجان، شهرت و تداول 

فراواني يافته است مي پردازيم.

خمير اين كلوچه مخلوطي از آرد، آب، خمير مايه، جوش شيرين و روغن كنجد است، كه روغن، 
روي كلوچه ماليده مي شود و ''دله ''1 كه به صورت محتواي قطاب، درون كلوچه ها مي دهند.

 ''دله'' معجونيست مركب از شكر، دارچين، مغز هل كوبيده، جوز هندي، مغز گردو، وانيل، روغن و آرد. 

كلوچه ي فومن را در آخرين مرحله ي قبل از پخت، نقش مي اندازند و تخم مرغ و زعفران روي 
آن مي مالند و كنجد يا خاكشير يا خشخاش هم بر آن مي اشند و در فر مي گذارند تا پخته شود. 

كلوچه ي فومن، امروزه از شكل خانگي خودكاملًا در آمده و به كلوچه اي بازاري با سطح توليد 
براي كلوچه ي خود  است. هر كلوچه پزي  تبديل شده  فراوان  انبوه، در كلوچه پزي هاي  نسبتاً 
''دله''ي مخصوص درست مي كند كه فرمول آن جزو اسرار حرفه اش مي باشد و اجزا و نسبت 
ترتيب آن را از ديگرا ن مخفي نگه مي دارد و اين از ويژگي هاي همه ي توليداتي است كه از 

مرحله ي سنتي، پابه مرحله ي بازاري گذاشته اند يا مي گذارند.

كلوچه هاي خوزستان 

در اينجا به طور كلي از دزفول و شوشتر، سه كلوچه، معرفي مي شود: كلوچه ي خرمايي و 
كلوچه ي شكري دزفول و كلوچه ''تفكي''ي2 شوشتر.

1.Delle
2. taqaki
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براي تهيه كلوچه ي خرمايي در واحد توليدي بازاري اي كه ما بررسي كرديم ، آرد ، آب، روغن، 
خمير مايه، بيكن پودر و نمك را در هم مي آميختند و براي تزيين روي كلوچه هم از زرده ي 
تخم مرغ و كنجد استفاده مي كردند ، اما ياد آورشدند كه در شيوه ي خانگي تهيه ي اين كلوچه، به 

خمير آن، نمك و خمير مايه نمي زنند.

پس از پهن كردن چانه ي كوچك كلوچه، مقداري خرماي سرخ شده در روغن، همراه زيره سبز، 
درون آن جا مي دهند و آن را كه به شكل گلوله ي كوچكي پيچيده شده است، زير وردنه برده، به 

صورت گرده اي كه خرما در محتواي آن قرار دارد در مي آورند و بر جدار تنور مي پزند.

اين كلوچه را در نوروز و شب برات و روز سوم و هفتم عروسي و در آخرين روز هفته ي سوم فوت 
كسان، مصرف مي كنند.

كلوچه ي شكري دزفول، در بازار دزفول، از خميري كه مخلوطي است از شكر، روغن، آرد ، آب، 
نمك و بيكن پودر، تهيه مي شود و براي تزيين روي آن از زرده ي تخم مرغ و كنجد استفاده 
مي كنند. اما كلوچه پزي دزفولي يادآور شد كه در پخت خانگي اين كلوچه، نمك و خمير مايه به 
خميرش افزوده نمي شود. اين كلوچه كه حدود پنجاه گرم وزن دارد ، چهار ضلعي اي متوازي الاضلاع 
است و مورد مصرف آن هم در نوروز، عروسي ، شب برات، سوم ، هفتم و آخرين روز هفته ي سوم 

درگذشت كسان است درست مثل موارد مصرف كلوچه ي خرمايي دزفول. 

''تقكي''ي1 شوشتر را فقط در ايام نوروز مصرف مي كنند و خمير اين كلوچه هم مخلوطي از آرد ، آب، 
روغن، باديون و زيره است. مي بينيم كه درخمير اين كلوچه هم از نمك و خمير مايه استفاده نمي شود.

وجه تسميه ي اين كلوچه اين است كه، چون چانه ي اين كلوچه با تقه هاي كف دست پهن مي شود ، 
به آن تقكي گفته اند ، شكل كلوچه گرد است و وزن هر دانه از آن حدوداً تا يكصد گرم هم مي رسد.

نان هاي دیگي

قبل از پرداختن به اين مبحث شايسته است اين نكته را يادآور شويم كه ما آن نان هايي را 
كه بر پشت تابه يا ساج پخته مي شدند ، جزو نان هاي ساجي آورديم. اما نان هايي را كه درون تابه 
پخته مي شوند ، جزو نان هاي ديگي ، در اين قسمت مي آوريم و بحث نان هاي ديگي را با همين 

1. Taqaki
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نان هايي كه درون تابه پخته مي شوند آغاز مي كنيم كه معروف ترين آن ها ''چلپك''ها1، يا به 
تعبيري ديگر ''روغن جوشي'' ها هستند.

اين نان ها را در خراسان ''روغن جوشي'' و در سيستان ''چلبك'' مي گويند. فرهنگ هاي برهان 
قاطع ، جهانگيري ، رشيدي و فرهنگ معين هم اين نان ها را با نام ''چلبك''، ''چلپك'' و ''چربك'' 
ياد كرده اند و درفرهنگ رشيدي يادآوري شده است كه اين نان خاص مردگان است و زنده ياد 
محمد معين در حاشيه ي برهان قاطع بر واژه ي ''چلپك'' آن را مأخوذ از ''چلبك''2 تركي دانسته 

است.

''چلبك''ها را همان گونه كه مؤلف فرهنگ رشيدي هم يادآور شده است، براي آمرزش روان مردگان 
مي پزند و در جاي جاي ايران، به ويژه در شرق ايران، در شب نيمه ي شعبان )برات( در قبرستان ها 
و يا در محلات و خانه ها خيرات مي كنند. در سيستان، اصولًا نيمه شعبان را ''بومرده گو''3 يعني 

''بو''ي مرده ها مي گويند. 

از آنجا كه برات، )مأخوذ از برائت عربي( نوشته اي را مي گويند كه بر طبق آن مبلغي در وجه كسي 
پرداخت مي شود و معادل ''چك'' فارسي است و در فرهنگ ها از جمله در فرهنگ معين، شب 
نيمه ي شعبان، يا شب برات، ''شب چك'' هم ناميده شده است،. مي توان بي ترديد گمان برد كه 
شب برات يعني شبي كه خيرات و مبراتي براي ارواح در گذشتگان، از طرف بازماندگان پرداخت 
مي شود و اين پرداخت، همان گونه كه گفتيم در بسياري از جاهاي ايران از طريق پخت و نذر 
كردن همين روغن جوش يا چلبك عملي مي شود و از آنجا كه بهدينان ايران، در كرمان و يزد 
هم همين نان را با همين شيوه مي پزند و نذر ارواح مردگان مي كنند ، شايد اين نان و باورهاي 
درباره ي آن، ريشه در فرهنگ ايران پيش از اسلام داشته باشد. ناني را كه بهدنيان يزد براي 
آمرزش روان درگذشتگان، به همين شيوه ي چلبك ها مي پزند و نذر مي كنند''سورك'' 4مي نامند.

و اما، براي تهيه ي روغن جوشي يا چلبك، آرد ، آب، خمير مايه و نمك را باهم مي آميزند و آنگاه از 
چانه ي خمير ورزديده و ور آمده ي آن گرده هايي به قطر دايره ي پانزده سانتي متر و ضخامت چند 

1.Čalbak
2.calbak
3. Bo mardāgo
4. surok
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ميلي متر درست مي كنند و در تابه اي كه روغن داغ شده در آن است مي اندازند و در روغن آن را 
مي پزند. پس از پخته شدن بر روي آن ها شكر يا خاكه قند مي پاشند و آن را به همان شيوه هايي 

كه گفته شد ، در خانه ي اقوام و آشنايان و يا درقبرستان ها، بين افراد تقسيم مي كنند.

''سيرك''1 يا ''سورك''2 بهدينان يزد هم دقيقاً به همين شيوه ي پخت چلبك ها پخته مي شود. اما 
بهدينان، نخستين سورك را هلالي شكل، به ابعاد پانزده در پنج سانتي متر، مخصوص سگ شان 
مي پزند و اين نخستين سورك در باورشان اهميت ويژه اي دارد ، چرا كه بهدينان سگ را به عنوان 
نگهبان دارايي هاي خويش گرامي مي دارند ،  بقيه ي سورك ها  را به صورت گرد مي پزند و آن 
را، هم نذر درگذشتگان مي كنند و هم در شادي ها به مصرف مي رسانند. براي آمرزش روان در 
گذشتگان سورك ها را قطعه قطعه كرده، موبد بر آن ها اوستا مي خواند و مي دمد و در خانه شخص 

متوفي ، در مراسم سوم ، چهارم ، دهم ، سي ام و سالگردش  از آن مصرف مي كنند.

در مراسم تولد و در نذرها و در محل زيارتگاهها و در ايام گاهنبار هم بهدينان از سورك استفاده 
مي كنند. مصرف سورك در آخرين روز گاهنبار انجام مي گيرد و در ادامه ي مراسم اين روز، در 

شب، بر پشت بام ها، آتش مي افروزند.

آقاي موبد خدابخش يزداني ، در يزد ، گفتند: ''سورك'' يا ''سيرك'' همان نان ''درون''3 اوستاست، 
كه ما به اين گفته قانع نشديم ، هر چند كه ''درون'' به استناد فرهنگ معين به معناي دعاست و 
بر اين نان هم همچنان گفته شد اوستا مي خوانند و مي دمند. شايد''ديلون''4 سيستاني نام درون 
را در خود به يادگار نگه داشته باشد. به ديلون، در بخش نان هايي كه از غلات غير از گندم تهيه 

مي شود خواهيم پرداخت.

در باره ي وجه تسميه ي ''سورك'' يا ''سيرك'' بايد گفت كه ''سورك'' مركب است از ''سور'' به 
معناي قرمز و كاف نسبت و در مجموع ''سورك'' كه به شكل ''سيرك'' هم در آمده است، به 
معناي نان قرمز است. چرا كه اين نان بر اثر سرخ شدن در تابه و روغن، قرمز رنگ مي شود. واژه ي 
''سور'' به معناي قرمز، هنوز در گويش سيستاني و برخي گويش هاي كردي زنده است و كردهاي 

سوراني هم به همين ''سور'' به معناي قرمز منسوبند.

1. sirok
2. surok
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''چوزمه''ي1 ترك زبانان درگز ناني است درست مثل چلبك، اما در روغن كنجد يا روغن تخم 
خربزه سرخ مي شود و مصرف خاصي ندارد ، هنگام مصرف، شكر يا شيره ي انگور هم روي آن 

مي پاشند يا مي مالند.

غتلمه2 )گويا به تركي معناي لايه به لايه مي دهد( نان ديگي ديگري است كه كاملًا مثل چلبك 
يا روغن جوشي پخته مي شود ، از جمله تفاوت هاي آن با چلبك اين است كه از آن ضخيم تر است. 
براي تهيه ي آن، ابتدا خمير را به صورت بسيار نازك پهن مي كنند و بر روي آن روغن مي مالند ، 
بعد يك تا داده، دوباره رويش روغن مي مالند ، به همين ترتيب مرتب تا مي زنند و روغن بر لايه 
لايه اش مي مالند تا به شكل نوار بلندي در آيد ، آنگاه روي اين نوار را نيز روغن مي مالند و آن را 
در هم مي پيچند تا گلوله شود ، بعد ، از اين گلوله يا چانه، گرده هايي به قطر دايره ي حدود پانزده 
تا بيست سانتي متر درست مي كنند و در روغن مي اندازند تا پخته شود. آنگاه بر آن شكر يا خاكه 
قند پاشيده، آن را مي خورند. اين شيوه ي غتلمه پزي در سيستان است و در آنجا از غتلمه فقط 
براي خوردن معمولي استفاده مي كنند و براي مراسم خاصي كاربرد ندارد ، بعضي ها همراه چلبك 

آن را در ايام برات هم مي پزند و نذر مي كنند. 

رابزرگ تر  بپزند ، چانه اش  تنور  بر جداره ي  بپزند  تابه و روغن  اينكه در  به جاي  را  اگر غتلمه 
مي گيرند و به نان حاصل از آن، ''غتلمه تندوري''3 مي گويند ، يعني غتلمه ي تنوري و به غتلمه ي 
نوع اول در سيستان، ''غتلمه ديگي''4 مي گويند. ترك زبانان درگز هم ، چنانكه آقاي سيد علي 
هم  زعفران  آن  به  و  دارند  تنوري  و  ديگي  صورت  به  را  غتلمه  همين  داشتند ،  اظهار  ميرنيا 
مي افزايند و غتلمه ديگي را ''نان ديگچه'' يا به تركي ''غازان غتلمه''5 مي گويند و آن را، هم در 

شب برات و هم در سر مزارها نذر مي كنند. 

را كماج  آن  كه  در ديگ مي پزند  ناني  نيمه ي شعبان،  در  روغن جوشي  بيرجندي ها همراه 
مي گويند. آرد كماج را در آب، روغن، خمير مايه و نمك خمير مي كنند ، سپس آن را در كماجداني 
كه قبلًا درآن روغن ريخته اند به قطرچهارتا پنج سانتي متر پهن مي كنند. پس از پهن كردن خمير 

1. čozma
2. Yatlama
3. yatlame tanduri
4. yatlame degi
5. yâzân yatlama
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در كماجدان، اندكي خرما و مغز گردو در جاي جاي خمير فرو مي كنند و آنگاه قدري زعفران 
روي آن ماليده، در كماجدان را مي بندند و آن را در آتش و خاكستر يا در فر مي گذارند تا آرام ، 
آرام ، پخته شود. پس از پختن آن را تكه تكه كرده در مراسم شب برات يا در مراسم سوگواري و 

يا در عزاداري هاي محرم و صفر، بين افراد تقسيم مي كنند.

اكمک تركمني1

 تركمن ها براي پختن اين نان ديگي ، ابتدا خمير را با آرد ، آب و نمك و خمير مايه درست 
بيست  حدود  دايره اي  قطر  با  نازك  بسيار  گرده هاي  خمير،  اين  چانه هاي  از  آنگاه  مي كنند ، 
سانتي متر درست مي كنند. سپس ديگ چدني اي را روي آتش مي گذارند و اندكي روغن، به 
قدري كه فقط روي ديگ چرب شود و نان به آن نچسبد در ديگ مي ريزند، آنگاه گرده ي نازك 
نان اكمك را درون ديگ پهن مي كنند ، پس از اندكي كه يك طرف نان پخته شد آن را بر 
مي گردانند و بلافاصله گرده ي نان ديگري را روي طرف پخته شده ي نان اول پهن مي كنند و 
سريعاً هر دو گرده را بر مي گردانند تا نان دومي پخته شود و همزمان نان سوم را روي آن دو پهن 
مي كنند ، به همين شيوه ده تا پانزده نان را روي هم ، همزمان مي پزند آنگاه، از ديگ در آورده، بر 

آن شكر مي پاشند و آن را مي خورند.

پختن اكمك تركمني ، دقيقاً به همان شيوه ي پخت نان تيري بختياري ها و قشقايي هاست، البته 
با چند تفاوت جزيي و آن اينكه نان تيري خمير مايه ندارد و اكمك دارد ، نان تيري را بر پشت 
ساج و بدون استفاده از روغن مي پزند و اكمك را درون ديگ و با استفاده از اندكي روغن براي 

نچسبيدن نان به ديگ و ديگر اينكه گرده هاي نان تيري بزرگ تر از گرده هاي اكمك است.

نان تاتاري 

تركمن ها نان ديگي ديگري به نام نان تاتاري دارند كه خمير آن را از آب، آرد ، نمك، خمير مايه 
و تخم مرغ درست مي كنند ، آن گاه چانه هاي خمير را به صورت نواري به عرض سه تا چهار 
سانتي متر و به قطر چند ميلي متر در مي آورند. سپس نوار را مي پيچند و در اندازه هاي بزرگتر از 
تخم مرغ در آورده، در ديگي كه روغن در آن مي جوشد مي ندازند تا پخته شود ، سپس اين نان را 

كه هر كدامشان حدود ده تا پانزده گرم وزن دارد به طريق معمولي به مصرف مي رسانند.

1. Ekmek e torkamani
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چپاتي 1 

از ديگر نان هاي ديگي تركمن ها نان چپاتي است. چپاتي تركمن ها همان روغن جوش يا 
چلبك است، جز اينكه چپاتي ضخميتر از چلبك يا روغن جوشي است و از نظر شكل، هم 
به صورت گرد و هم به صورت نيم دايره ي حاصل از تا خوردگي گرده ي خمير روي هم پخته 

مي شود.

در ضمن چپاتي ، بر عكس روغن جوشي ، مصارف ويژه ندارد و به طور معمول خورده مي شود. 
دامداران سيستان به ناني كه روي ساج يا به قول خودشان ''تاوه'' )تابه( مي پزند ، چپاتي مي گويند. 
يعني در سيستان، چپاتي نان نازك ساجي است و در وجه تسميه ي چپاتي مي گويند ، چون كف 
دست و پاي شتر را چپات گويند و به كف دست و پاي انسان، )البته اكنون از روي بي احترامي( 
چپات مي گويند و اين نان هم در مرحله اي از آماده سازي با كف دست پهن مي شود ، از اين رو 
به آن نان چپاتي گفته اند ، يعني ناني كه به كمك ضربه هاي كف دست ها تنك و نازك مي شود.

غذايي  عادات  توصيف  در  وسيستاني ها   است  معمول  بسيار  هند  قاره ي  شبه  در  چپاتي  نان 
هندي ها اين شعر را مي گويند: 

ما مردم هنديم ، هند است وطن ما    ما كشته ي داليم و چپاتي كفن ما 

از اين شعر به خوبي معلوم مي شود كه چپاتي هند و پاكستان هم نوعي نان نازك است كه به ويژه 
در سرزمين هاي هم مرز با سيستان، در هند، با ساج پخته مي شده است و ''دال'' هم كه در اين 
شعر آمده است اشكنه اي است از عدس ريز كه در سيستان و هند به وفور يافت مي شود اين 

عدس را وقتي پوست مي كنند ، مغزش نارنجي رنگ است و بسيار خوشمزه و خوش خوراك.

غلیفي2

ازديگر نان هاي ديگي ساده، غليفي است. اين نان را در ميامی)استان سمنان( سيستان و در 
برخي مناطق خراسان، از جمله در تربت حيدريه و درگز مي پزند. اين نان چون در غليف يا غلفت 

كه گونه اي ديگ است پخته مي شود به اين نام ناميده شده است.

1. čapâti
2. yelifi
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در ميامی براي پختن اين نان  كه به آن ''غليفي''1 مي گويند ، چانه ي خمير حاصل از آب، 
آرد ، نمك وخمير مايه با خمير ترش را پهن و نازك مي كنند ، آن گاه پس از افزودن سياه دانه و 
شاه دانه و ادويه جات نظير زيره، هل، باديون و .. آن را لايه به لايه روغن مالي كرده، روي هم تا 
مي زنند تا به صورت نواري در آيد كه حاصل از تاخوردگي روي هم است، آن گاه روي اين نوار را 
باز روغن مالي كرده، آن را در هم مي پيچند تا به صورت استوانه ي كوچكي به ابعاد تقريباً شش 
در شش سانتي متر در آيد ، آن گاه، اين استوانه ها را در ديگي مسي كه سر محكم و بدون درزي 
داشته باشد و با اندكي روغن جدارهاي آن چرب شده باشد و ته آن هم اندكي روغن داشته 
باشد ، كنار هم مي چينند و سر ديگ را بسته، آن را درون آتش و خاكستر حاصل از سوخت پهن 
حيوانات قرار مي دهند و از شش جهت آتش را بر ديگ قرار مي دهند تا محتوايش آرام آرام بپزد. 
در محيط هاي شهري ، ''غليفي'' را در فر قرار مي دهند تا بپزد. در ميامی نام ديگر اين نون نان 

''مامالو'' گفته می شود.

 درسيستان غليفي را، آخر شب در آتش و خاكستري كه از آن ياد شد قرار مي دهند و اول 
صبح از آتش در آورده، به عنوان صبحانه يا هر وقت ديگر كه دوست داشتند مي خورند و يا به 
رسم هديه براي دوستان مي فرستند. سيستاني ها  غليفي را بسيار دوست مي دارند و يك دو بيتي 

سيستاني مي گويد: 

Azi kuča vari kuča komo me           ازي كوچه وراي كوچه كونومه

 Serây e mary o čuča me kono me      سراغ مرغ و چوچه مي كونومه

 Aga dono ke delbār ke me yâya         اگه دونو كه دلبر كي ميايه

 Yelēfi zēr e duda mē kono me غليفي زير دوده مي كونومه 

يعني : 

    از اين كوچه بر اون كوچه مي گردم   دنبال مرغ و جوجه مي گردم )تا بخرم(

    اگر بدانم كه دلبرم چه زماني مي آيد            غليفي بار مي گذارم 

1.ylēfi
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و ''دوده''1 كه در اين دو بيتي آمده است، همان آتش و خاكستر حاصل از پهن سوخته است 
كه غليفي را درون ديگ در آن قرار مي دهند تا بپزد و منظور از ''غليفي زير دود كردن''، غليفي 

بار گذاشتن است.

در سيستان، به خمير غليفي سياه دانه و باديون هم اضافه مي كنند و اگر ما نان هاي ديگي اي چون 
چلبك، غتلمه، غليفي ، چپاتي ، تاتاري و اكمك تركمني را جزو نان هاي ساده ي ديگي ياد كرديم ، 
با آنكه اين نان ها روغن را هم جزو افزودني ها همراه خود دارند ، در حالي كه نان هاي معمولي را هر 
گاه با روغن همراه بودند ، ساده نمي دانستيم ، به جهت آن است كه ساده ترين نان ديگي ، حداقل، 
روغن را همراه دارد. در واقع اين نان ها نسبت به ساير نان هاي ديگي ، مثل ''كماج يسن'' كرمان 

و غيره نان هاي ساده اند و نه بر مبناي تعريفي كه ما در آغاز از نان هاي ساده و مركب كرديم.

از ديگر نان هاي ساده ديگي ، '' اردك''2 اروميه است. خمير اين نان ديگي از آرد ، آب، نمك و 
خمير مايه يا خمير ترش حاصل مي شود و چانه هاي آن پهن شده در گرده هاي حدود ده گرم ، 
در روغن داغ درون تابه يا ديگ پخته مي شود. اين نان، همان چلبك سيستان يا روغن جوشي 
خراسان است و آن را هم ، نذر روان درگذشتگان مي كنند. اما در اروميه علاوه بر شب برات، اين 

نان را در هر شب جمعه اي كه خواستند سر قبرستان ها برده، به رسم نذر، تقسيم مي كنند.

اردك را از نظر شكل، به گونه ي ديگري هم مي پزند كه مثل نان تاتاري تركمن هاست، يعني خمير 
را به شكل نواري با عرض سه تا پنج سانتي متر در مي آورند ، آنگاه آن را دور خودش مي پيچند تابه 

اندازه ي تخم مرغ  در آيد ، بعد آن را در روغن، سرخ مي كنند و مي خورند و يا نذر مردگان مي كنند.

اردك را با نام ''بيشي''3 كرمانج هاي ماكو هم مي پزند ، البته بيشتر به شكلي كه در اروميه متداول 
است. كرمانج هاي ماكو، ''بيشي'' را فقط براي مصارف خوراكي مي پزند و بيشتر هنگام كوچ از آن 

استفاده مي كنند.

'' كماچك''4 بهدينان يزد ، در بين نان هاي ساده ي ديگي بيشترين افزودني هاي معطر كننده و غير 
مغذي را دارد. اين كماچك، از نظر شكل و اندازه و شيوه ي پخت خيلي شبيه''غليفي'' يا ''غلفتي'' 

1. Duda
2. Ardak
3.Biši
4.komâčok



نان نگین جامعه 132

است. خمير آن حاصل از آرد ، آب، نمك و خمير ترش است. از اين خمير، چانه هايي به اندازه ي 
تخم غاز درست كرده، در ديگي كه روغن در آن مي جوشد قرار مي دهند تا بپزد. نان سياه دانه، 
تخم گشنيز ، گل زد ، زيره، زرده چوبه وكنجد ، از افزودني هاي اين نان است و همه ي اين افزودني ها 

در روغن سرخ مي شود.

از كماچك، درايام پرسه داري )عزاداري( و در سومين، چهارمين، دهمين و سي امين روز درگذشت 
افراد ، استفاده مي شود. همچنين تا يك سال پس از مرگ شخص اول هر ماه اين نان را نذر 

آمرزش روانش مي كنند و در سال گشت درگذشتش هم از اين نان استفاده مي كنند.

در دو پرسه ي ويژه ي سال اول درگذشت افراد هم از اين نان استفاده مي شود. اين دو مراسم ، 
يكي در اول تيرماه سال اول درگذشت فرد است و ديگري در آغاز اسفند ماه سال درگذشت. در 
اين دو مراسم ، با نان كماچك همراه با پنير، سيب زميني ، سبزي و پشمك از مدعوين پذيرايي 
مي كنند. در مراسم سر ماه و سالگشت و مراسم سي روزه ي درگذشتگان، هر ماه به خانه ي هر 

يك از خويشاوندان و دوستان فرد در گذشته، دو عدد از اين نان هديه مي فرستند.

در عروسي ها، ولادت ها، گاهنبارها و در نوروز مهرگان و جشن هاي ماهيانه ي بهدينان يزد )روزي 
كه نام ماه و نام روز يكي باشد( نيز از اين نان استفاده مي شود.

اگر ما در اين تحقيق، مراسم بهدينان را، فقط با نام بهدينان يزد ياد مي كنيم و آن را به همه ي 
بهدينان، از جمله بهدينان كرمان تعميم نمي دهيم ، به اين جهت است كه تحقيق ميداني ما فقط 
در يزد انجام گرفته و اطلاعات ما مستقيماً از مشاهده يا گفت و گو با مطلعين آن گروه حاصل شده 
است. آيين هاي ياد شده، ممكن است به همين نحو ميان بهدينان كرمان و شايد همه ي بهدينان 

ساكن ايران و چه بسا بهدينان خارج از ايران هم متداول باشد.

''كماچ شيرين'' بهدينان يزد ، از جمله تركيبي ترين نان هاي ديگي ايران است. خمير اين نان 
تركيبي از آرد ، آب، نمك، خمير ترش، تخم مرغ، شير، شكر، هل، دارچين، روغن، پودر پوست 

پرتقال، مغز پسته، خرما و كشمش است.

شيوه ي پخت اين نان به اين گونه است كه خميرش  را در ديگي خشك )بدون روغن(، بر آتش 
باقي مانده از پخت نان، در تنور مي پزند.
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از كماج شيرين، بهدينان يزد در مراسم شادي ، مثل تولدها، عروسي ها و نوروز استفاده    مي كنند ، 
همچنين در مراسم سوگواري درگذشتگاني كه جوان مرگ شده باشند. 

نان ''كوپو'' ي 1 كرمان

 از ديگر نان هاي ديگي مركب است كه حاصل آرد ، آب، نمك، خمير مايه، روغن، زيره، كنجد ، 
سياه دانه، گل رنگ، شنبليله و خرما است.

''كماج سن''2 كرمان، در ميان نان هاي ديگي ايران، مركب ترين خمير آن مخلوطي از آرد جوانه ي 
گندم ، آرد معمولي گندم ، شير، روغن، شكر، تخم مرغ ، آن هاست. گل خشت، زعفران، عسل، 

خرما، قرنفل، دارچين، هل، گلاب، مغز پسته، مغز گردو و مغز بادام )يا مغز يكي از اين سه(. 

اين، كماج هم كاملترين نوع نان هاي ديگي است و هم از آن رو كه فطير است، ويژگي ساده ترين 
نان هاي كماجي و ساجي را با دارد. 

كماج سن را، هم در فر مي پزند و هم در ديگ و درون آتش. از كماج سن در نوروز، سفره ي هفت 
سين، سفره هاي نذري و در عزاداري ها استفاده مي شود.

كماج سن را به نام ''تجگي'' 3 و به صورت بسيار ساده تري در سيستان هم مي پزند و فقط در 
نوروز از آن استفاده مي كنند.

تجگي سيستاني ها  از آرد جوانه ي گندم تهيه مي شودكه اگر بيش از حد شيرين باشد ، به مقدار 
لازم ، آرد معمولي هم به آن افزوده مي شود. آنگاه با آب، خمير سفتي از آن درست مي كنند و 
خمير را در ديگي كه قدري روغن به جدارهاي آن ماليده اند قرار مي دهند و در آتش ملايمي كه 
مخلوطي از گل آتش و خاكستر است مي گذارند تا از شش جهت، آرام آرام بپزد. در محيط هاي 
شهري اين نان را در فر مي پزند. تجگي ، سمنوي سيستاني است و با آنكه نامش با سين آغاز 

نمي شود ، آن را بر سفره ي هفت سين، به جاي سمنو مي گذارند.

1.Kopu
2.Komâj e sen
3. Tajgi
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تقريباً با همين شكل و شمايل تجگي ، در منطقه ي كرد كوي گرگان هم ناني رايج بوده است 
ناحيه  بوميان آن  از  به صورت''نام سمني''1  را  نان  نوع  اين  نام  رايج است.  اندكي  و هنوز هم 

شنيده ايم. مردم ناحيه ي كردكو هم از ''نان سمني'' شان، درايام نوروز استفاده مي كنند.

پيش ازآنكه وارد مبحث تازه اي از نان شويم به اقتراح به بررسي ريشه ي واژه ي ''سمنو'' مي پردازيم. 
شايد سمنو در اصل ''سنه نو''2 يعني ناني كه از ''سن'' )جوانه ي گندم ، به قول كرماني ها( تهيه 
مي شود ، بوده باشد. هر چند كه به گواهي حاشيه ي برهان قاطع برواژه ي ''سمنو'' به نقل از 

فرهنگ رشيدي ، نام اين خوردني در عرف ''حلواي سمنك'' بوده است.

اگر اين گمان ما را، يافته هاي زبان شناسي و واژه كاوي هم درست بداند ، در آن صورت به يقين 
مي توان ادعا كرد كه سمنو در شكل ناني خود ، آن چنان كه درتجگي سيستاني و نان سمني 
گرگان و كردكو و كماج سن كرمان وجود دارد ، مقدم بر شكل حلوايي اش تهيه مي شده است. هر 
چند كه بدون آن هم ، شيوه ي تهيه ي نان هاي سمنو، خود به تنهايي دال بر تقدم توليد آن ها بر 

توليد سمنوي حلوايي است.

و ديگر اينكه سمنو، خود در آيين هاي ايرانيان جايگاه هاي ويژه اي دارد و به گفته ي آقاي دكتر 
شكور زاده، در كتاب ''عقايد و رسوم مردم خراسان'' چاپ دوم ، سروش تهران، 1363 ، صص 62-

64، مردم خراسان )وجاهاي ديگر ايران( آن را، هم براي نوروز مي پزند و هم براي سفره ي نذري 
و به نيت آورده شدن حاجات شان و در مورد دوم آن را به حضرت زهرا)س( منسوب مي كنند و 
در مراسم نوروز آن را بر سر سفره ي هفت سين مي گذارند و مقداري از آن را براي حفط بركت 

در خانه، تا سال تحويل سال بعد نگهداري مي كنند.

مورد اخير )حفظ سمنو تا سال تحويل سال بعد( دقيقاً درباره ي ''نان سال'' سيستاني ها هم از 
سوي اين مردم رعايت مي شود كه در بحث كلوچه ها به آن پرداختيم.

در خراسان هنگام تهيه ي سمنويي كه براي نذر مي پزند ، به استناد سند ياد شده، جوانه هاي 
گندم را قبل از تكه تكه كردن، سه مرتبه آب مي كشند و پس از آن جوانه ها را كه درهم رفته 
است و چون نمد به هم پيچيده شده است، با كارد از هم جدا مي كنند و هر يك از اطرافيان 
كه حاجتي داشته باشد كاردي بر آن مي كشد و پس از گذاشتن سرپوش بر ديگي كه سمنو در 
1.Nân samani
2. Sena nu
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آن دم گذاشته شده است تعداد دوازده شمع گرداگرد ، روي سر ديگ به اسم دوازده امام روشن 
مي كنند و قبل از برداشتن در ديگ سمنو، همه ي صاحب حاجتان، به اتفاق صاحب خانه، ابتدا 
از  استفاده  براي  را  آنگاه سر ديگ  نماز دسته جمعي مي خوانند ،  كنار ديگ سمنو دو ركعت 
سمنوباز مي كنند ، در اين هنگام ، شيارهايي را كه در سطح سمنو، درون ديگ، ايجاد شده است 
اغلب به اثر مهر و تسبيح حضرت فاطمه )س( تعبير مي كنند و دل خوش مي دارند كه سمنوي 

آن ها نظر كرده شده وانشاء الله حاجت شان روا خواهدشد.

الدين  '' نسيم شمال'' )شيخ اشرف  ابيات  الذكر، به استناد  اثر فوق  آقاي دكتر شكورزاده، در 
حسيني ـ1352 ـ 12۷8 ق( يادآور شده است كه هيچ مرد يا پسر بچه ي بالغي ، نبايد بر سر 
ديگ سمنو حضور داشته باشد چنانچه بيايد و به سمنو، در ديگ سمنو، نگاه كند كور خواهد شد.

شيخ اشرف الدين، اين احتياط هاي واجب را هم از اصول سمنو پزي دانسته است: 

        ذره اي خاك نريزد در ديگ                   چشم ناپاك نيفتد بر ديگ

      جنب و حايض از آن دور شود       ورنه شيرين نشود ، شور شود.

نان هاي ایام قحط

در سراسر ايران، هنگامي كه به اصطلاح، سال سخت مي شده است و مردم با كمبود انواع 
غلات و جانشينان آن براي تغذيه دچار مي شده اند ، از گياهاني كه به تصور هم بسيار شگفت 

مي نمايد نان تهيه و مصرف مي كرده اند.

 از معروفترين اين نان ها كه هنوز هم كم و بيش تهيه مي شود ناني است كه ايلات لر از بلوط 
تهيه مي كنند.

در بلوچستان هم ، هنوز بسيارند كساني كه خاطرات تلخي را از سال هاي گرسنگي و قطحي به 
خاطر دارند كه در آن سال ها، هسته ي خرما را آرد مي كردند و با آرد جو يا گندم مي آميخته، از 

آن نان مي پخته اند و مي خورده اند.
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در سيستان، از ريشه ي گياهي آبي كه در كف درياچه ي هامون موجود است و ''تزگ'' 1ناميده 
مي شود ، آردي تهيه مي كردند و از مخلوط آن آرد و آرد غلات نان مي پختند و در سال هاي تنگ 
و قحطي با آن رفع گرسنگي مي كردند ، به طوري كه كهنسالان سيستاني هنوز آن روزها را به 
ياد دارند. اين موضوع را ابوريحان بيروني هم در هزار سال پيش يادآور شده است در صفحه ي 
118 صيدنه ي ابوريحان ـ به كوشش منوچهر ستوده و ايرج افشار ـ چاپ خرمي ـ تهراني 1352، 

درشرح واژه ي ''بداشغان'' آمده است:

)و سجزيان )سيستاني ها( او را ''تسك''  گويند و گفته اند بيخ ''تسك''  جعد باشد ، چون بيخ ني و 
در سال هاي قحط بيخ او را بكوبند و پوست هاي او جدا كنند و جرم بيخ او را از ميان پوست بيرون 
آيد و صلب باشد. او را خردخرد بشكنند و در آسيا آس كنند و با آرد گندم بياميزند و نان پزند... (

در مجموع، اين سه نان را با نان عدس كه از آن در مبحث قبل سخن به ميان آمد ، مي توان جزو 
نان هايي كه از غير غلات تهيه مي شود هم ناميد.

1. Tāzg
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جایگاه نان در باورهای دینی

نان در دين مبين اسلام تقدس ويژه اي دارد، چنانكه عامه ي مسلمانان به حرمت آن سوگند 
مي خورند و ذره اي از آن را افتاده در گذر نمي پسندند. كاربرد نان در انواع سفره هاي نذري و دعاها 
و استغاثه هاي ايرانيان مسلمان و به ويژه شيعي مذهبان و، آيين هاي ويژه ي نان و جايگاه نان در 
ادب و فرهنگ مردم ما كه به هركدام شان در مبحث جداگانه اي خواهيم پرداخت همه دلالت بر 

اهميت نان در بين ما مسلمانان دارد.

درباره ي نان در صفحه ي 510 جلد شانزدهم وسايل، از قول پيام آور گرامي اسلام )ص( نقل شده 
است كه : ''به نان احترام بگذاريد'' 

در جلد اول سفينه البحار، صفحه ي 4۷3 هم ازقول اميرمومنان حضرت علي )ع( آمده است كه: 
'' احترام به نان بگذاريد ، زيرا خدا براي آن بركات آسماني نازل كرده است ''.

احاديث و روايات منقول از پيامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( خيلي بيش از آن است كه در اين مبحث 
بگنجد كه البته در جاي خود بسياري از آن ها نقل شده است.
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هموطنان ميسحي آسوري ما هم معتقدند ، هنگامي كه حضرت عيسي ، در شام آخر ناني را بين 
ياران خود براي خوردن تقسيم كرد ، توماس حواري سهم خويش را نخورد و از آن در خميري كه 
از گندم خوشه چيني فراهم كرده بود ، به كاربرد و به اين وسيله آن نان را در خمير محفوظ نگه 
داشت. بعدها، نسل اندر نسل، در كليسا، براي تهيه ي خمير بعدي از خمير قبلي استفاده كردند 
و از آن ها نان مقدس كليسا را پختند كه تا امروز هم هر هفته يكبار اين نان با خمير مايه ي خمير 

قبلي به عمل مي آيد.

طبق روايتي كه گفته شد ، تخمير اين خميرها از خمير مايه ي نان شام آخر حضرت عيسي صورت 
مي گيرد. اين نان مقدس كه به آسوري آن را ''Malka gorbanâ'' يا شاه نان مي گويند در هر 
يكشنبه و در عشاي رباني، ولادت تازه اي مي يابد. اين نان قرص كوچكي به قطر دايره ي سه تا 
چهار سانتي متر و به ضخامت يك  سانتي متر، همچون يك كلوچه ي گرد و سفيد رنگ است. بيماران 

آسوري، براي مداواي بيمار خود ، ذره اي از آن مي خورند و به شفا يافتن خويش دل مي بندند.

همه ي آنچه درباره ي نان در باور آسوري هاگفته شد ، نقل قول از آقاي ادوارد ماريوناني ، نايب 
رييس كليساي حضرت مريم، يا كليساي شرق آشوري اروميه بود كه در تحقيق ميداني روز 

80/5/8 به دست آمد.

و اما ايرانيان كهن و بهدينان ايراني از دير باز نان را محترم و مقدس مي دانسته اند و ''نان درون'' 
كه در اوستا از آن ياد شده است از جمله نان هاي مقدس زردتشتي بوده است.

امروزه هم بهدينان ايران نان هاي مقدس و باورهاي ديني احترام آميزي درباره ي نان دارند كه ما 
درمطالب قبل به همه ي اين موارد ، ضمن ياد كردن از نان هاي ''سوروك''، ''باشته'' ، '' كماچك''، 

'' كماج شيرين'' و '' لووك'' پرداخته ايم.

كاربرد نذري نان گندم و آرد

چنانكه پيش از اين گفتيم ، حرمت و قداست نان، مردم مسلمان ما را بر آن داشته است كه از اين 
خوردني مقدس، به صورت هاي متفاوت، ازشكل ابتداي و كماجي اش گرفته تا شكل پيشرفته و 

كلوچه اي اش در سفره هاي نذري و در طلب حاجات استفاده كنند.
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در سيستان و خراسان، در سفره ي معروف و مشهور ''بي بي حور'' كماج ويژه اي مي گذارند كه 
همراه با قرآن، آب، آيينه، مشعل و شير يا آش مخصوص، از لوازم ضروري و بر آورنده ي حاجات 
صاحب سفره و حاضران در مراسم است، كامل ترين و كهن ترين شكل اين سفره در سيستان 
تيرماه 136۹  و  فرودين  شانزدهم ،  آينده، سال  مجله ي  در   را  آن  كه شرح  مي شود  انداخته 
شماره ي يك تا چهار به قلم جواد محمدي خمك، به چاپ رسيده است و آن شرح، دوباره در جلد 

اول كتاب ''ماتيكان سيستان'' و در هر دوجا، با نام ''سيندرلا و افسانه ي سيستاني'' آمده است.

شرح كامل مراسم اين سفره را ن در خراسان، آقاي دكتر شكور زاده، در كتاب ''عقايد و رسوم 
مردم خراسان'' آورده اند كه البته شكل خراساني اش، نه به تفضيل روايت سيستاني آن است و نه 
نقل روايت و صحنه هاي داستان و برخي لوازم سفره، از جمله '' ليتي'' )نوعي غذاي فقيرانه كه از 

آب و آرد تهيه مي شود(، آن گونه باستاني ، كه درگونه ي سيستاني اش ديده مي شود. 

از نان هاي تنوري كه شكل تكامل يافته تر نان نسبت به نان هاي كماجي و ساجي اند، در سفره هاي 
نذري به وفور استفاده مي شود. از جمله در سفره هاي حضرت رقيه و حضرت ابوالفضل درخراسان 

كه شرح كامل آن را آقاي دكتر شكورزاده در اثر فوق الذكرشان داده اند.

تحقيقات ميداني ما هم به اين يافته ها رسيد كه در گرگان از نان تنوري ''كمبه''1 در سفره هاي 
حضرت رقيه و حضرت ابوالفضل و سفره ي عيدغدير و در مراسم دعاي كميل استفاده مي كنند. گيلاني ها 
از نان ''لاكو'' و ''گندمه نان''در سفره هاي حضرت رقيه و حضرت ابوالفضل هم استفاده مي كنند و با 

پذيرايي عزاداران محرم و صفر با گندمه نان براي بر آورده شدن حاجات شان توسل مي جويند.

سيستاني ها براي برآورده شدن حاجات، يا شفا يافتن بيمار خود، يك تنور نان تافتون پخته تا گرماگرم 
نذر همسايگان مي كنند و بر در خانه ها به آن ها تقديم مي كنند. اين مراسم زمان خاصي ندارد.

همين مراسم را در خراسان هم به جا مي آورند. از جمله در منطقه ي درگز در اينجا ناني به نام 
''نان الله'' مي پزند و آن را بر عكس منطقه ي سيستان كه نان را درسته به همسايگان تقديم 
مي كنند ، تكه تكه كرده در شب جمعه به هر همسايه تكه اي از آن را تقديم مي كنند ، به اين نيت 

كه حاجتشان بر آورده شود.

1. komba
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كرمانج هاي منطقه ي درگز '' نان الله'' را با آرد ، آب، خمير مايه، روغن، زرده چوبه، شيرين بيان، 
زيره، گل كاجيره، باديون و سياه دانه تهيه مي كنند كه وجود اين همه مخلفات خود نشانه ي 

اهميت اين نان است.

در بروجرد نان تنوري '' كلوا''1 را روزهاي عاشورا و بيست و هشتم صفر، بين عزاداران تقسيم 
مي كنند.

مردم منطقه ي كرمان هم از نان '' كورنو'' كه شرح آن در بخش معرفي نان ها آمد ، براي سفره هاي 
نذري وايام محرم استفاده مي كنند.

موارد مصرف نذري و مذهبي نان هاي زرتشتي ، مثل ''باشته''، ' 'لووك''را پيش از اين، در بخش 
معرفي نان ها به تفضيل بيان كرديم.

كلوچه ها، انواع ديگر و تفنني تر نان هاي تنوري اند ، كه از آن ها هم در موارد نذري استفاده ي 
زيادي مي شود.

مردم گرگان از هر سه نوع كلوچه ي شان كه عبارتند از ''پادرازي''، '' زنجبيلي''، '' نان عيدي''در 
سفره هاي نذري هم استفاده مي كنند.

كرماني ها از ''كلومپه '' 2در سفره هاي نذري و در محرم و ايام فاطميه بهره مي گيرند.

از ديگر نان هاي سفره هاي نذري ، نان هاي ديگي هستند، مثل ''كماج سن'' كرمان كه در سفره ي 
بي بي حور و ديگر سفره هاي نذري كاربرد دارد شب هاي جمعه نذر آمرزش مردگان مي شود.

علاوه بر نان، غلات، به ويژه گندم ، در شكل دانه و يا آرد ، به صورت هاي مختلف جزء لاينفك 
سفره ها و مراسم نذري است. درسيستان، همزمان با دندان در آوردن كودكان، گندم و عدس را 
جوشانده به از آن غذاي ساده اي به نام ''گندم جوشك '' 3تهيه مي كنند و به نيت تأمين سلامتي 

كودك و به يمن دندان در آوردنش آن را به مدعوين مي خورانند.

دركوه خواجه ي سيستان كه دراوستا، به باور كوپاجي در كتاب '' آيين ها و افسانه هاي ايران و چين 
باستان''، ترجمه ي جليل دوستخواه، كوه '' اپارسن ''4 ناميده شده است و در شاهنامه''كوه سپند'' و 

1.Kalvâ
2.Kolompe
3.Gandom jušak
4.Apâresen
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در باور بهدينان سوشيانت از پاي آن بر خواهد خاست، سنتي اجرا مي شود كه بخش بزرگي از آن 
متكي بر قداست و حرمت گندم است. در آنجا دو سنگ قرار دارد كه يكي مظهر خير است و 
ديگري مظهر شر. مردم ضمن صعود به كوه، جهت به جا آوردن مراسم زيارت، يا مراسم نوروز، به 
سوي سنگي كه مظهر بدي است سنگريزه پرتاب و بدين وسيله آن را رجم مي كنند و بر سنگي 
كه مظهر نيكي است گندم بو داده نثار مي كنند و آن سنگ را ''پير گندم بريو ''1 مي نامند ، يعني 
پير گندم بريان. و با عمل پاشيدن گندم بو داده بر آن سنگ، حاجات خود را از درگاه احديت 
مي طلبند. ديگر كساني هم كه بر آن سنگ مي گذرند ، حتماً از گندم هاي پاي آن سنگ هفت دانه 
بر مي دارند و مي خورند ، زيرا آن را متبرك و بر آورنده ي حاجات مي شمارند و گاه هفت دانه از آن 

را برداشته، به بيمار خويش مي دهند تا از بيماري بهبود يابد.

در خراسان، به استناد صفحه ي 33 كتاب '' عقايد و رسوم مردم خراسان'' نوشته ي آقاي دكتر 
شكور زاده، مردم در سال هاي قحطي يا وبازدگي و امثال آن كه به وضعيتي بس دشوار گرفتار 
مي شوند ، آشي به نام '' آش سركوچه'' مي پزند و نذر رهگذران مي كنند كه از اجزاي اصلي اين 

آش هم گندم بلغور شده است.

كاربرد آرد در انواع غذاها و آش هاي سفره هاي نذري مثل '' آش اماج كماج'' '' آش ابودردا'' '' آش 
رشته''، '' آش عباسعلي'' و ''حلواي دوازده امام'' و ''سفره ي ابوالفضل'' و امثال آن به استناد همان 
اثر آقاي دكتر شكورزاده، به  ويژه درخراسان، نشان حرمت و قداست آرد است. در سفره ي حضرت 
ابوالفضل آرد را به صورت مستقل و جداگانه در بشقابي بر سر سفره مي گذارند و چند شمع 
روشن كرده، در آن فرو مي برند ، پس از ختم مراسم ، اين آردها را الك مي كنند و با بقيه ي آنچه 
در سفره باقي مانده، بين مستمندان تقسيم مي كنند و آنچه را از آن در ته ظرف باقي بماند ، در 

آب روان مي ريزند.

فراگيرترين غذايي كه مصرف نذري دارد و در آن آرد ، نه تنها جزيي از اجزا، بلكه كليت آن ماده ي 
خوراكي را تشكيل مي دهد ، سمنوست كه ما در پايان بخش معرفي انواع نان ها، تقرباً به تفصيل، 
نوع نذري اش را، به نقل از آقاي دكتر شكورزاده، شرح داديم. در اينجا اين مطلب را هم يادآور 

1.pir e gāndom baryo
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مي شويم كه آنچه درباره ي سمنو، به ويژه درباره ي باورهاي ديني آن آقاي دكتر شكورزاده، از 
خراسان نقل كرده اند ، در بسياري از جاهاي ايران، از جمله در تهران نيز وجود دارد ، كه هم اشعار 

نسيم شمال گواه بر آن است و هم به ويژه  در تهران شاهد آن بوده ايم.

نان در مزارات و گورستان ها

از جمله شاخص ترين موارد مصرف نان هاي نذري ، نذر نان در مزارات است. در اين آيين ها، نان و 
ماست را به مرقد پير يا قدمگاه امام يا امامزاده اي نذر مي كنند و عده اي هم به تكدي عارفانه اي بر 
در اين مزارها رفته، آن نان و ماست را طلب كرده، مي خورند تا حاجتشان روا شود ، يا به بيمارشان 

مي دهند تا بهبود يابد.

آقاي دكتر  را  آيين هاست كه شرح آن  اين  از  و ماست گنبد خشتي مشهد يكي  نان  مراسم 
شكورزاده در صفحه ي ۷5 كتاب فوق الذكر داده اند.

مراسم نذر كردن نان و ماست، در برخي جاهاي ديگر ايران هم رواج دارد. اما شايد كامل ترين 
نوع آن در گرگان و در ميدان عباسعلي اين شهر، هر شب جمعه بر قرار شود كه در آن صدها 
زن و مرد ، كوچك و بزرگ، همزمان براي دادن يا گرفتن نان و ماست نذري به قدمگاه منسوب 

به حضرت عباس هجوم مي برند.

جالب اينكه، نان و ماست در گنبد خشتي مشهد هم ، با آنكه آن گنبد قدمگاه حضرت عباس 
نيست و منسوب به شاهزاده ابراهيم ، برادر حضرت رضا )ع( يا ''سيد محمد''، طبيب هارون الرشيد 

است، باز به نام حضرت عباس نذر مي شود.

آقاي مير نيا هم مي گويند كه از موارد مصرف غتلمه در درگز، يكي اين است كه اين نان را مزار 
بزرگان، بين افراد تقسيم مي كنند.

اما از معروف ترين و متداول ترين نان هاي نذري كه در گورستان ها و مزارات توزيع مي شود ، نان هايي 
است كه جهت آمرزش روان در گذشتگان، در گورستان ها و به ويژه در شب برات كه پيش از اين 
گفتيم به آن شب چك هم مي گفته اند. تقسيم مي شود و معروف ترين اين نان ها چلبك ها يا روغن 

جوشي هاست كه در بخش معرفي نان هاي ديگي از آن ها و مراسم آن ها سخن گفتيم.
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نان هاي ''سوروك''، ''باشته''، '' لووك''، ''كماچك'' و '' كماج شيرين''، '' اردك'' اروميه، '' كماج'' 
بيرجند ، '' كماج سن'' كرمان، ''پادرازي'' گرگان، '' كلوچه شكري'' ''كلوچه ي خرمايي'' دزفول، 
''تافتون''، شوشتر و '' لاكو'' ي گيلان، از معروفترين نان هاي مناطق مختلف ايران است كه در 
شب برات و گاهي در مراسم عزاداري درگذشتگان نذري مي شود و شرح كامل آن ها در بخش 

معرفي انواع نان ها آمده است.

گيلاني ها '' نان كشته'' يا '' نان خلفا'' را هم از نان پزهاي اطراف حرم ، در كنار آستانه ي اشرفيه 
خريداري كرده، در محيط حرم نذر زوار مي كنند.

نان در آیین ها و باورها

اشعار محلي اي  و  ابيات  آن  و در  مراسمي دارند  باران  نزول  براي  ايران،  از جاهاي  بسياري  در 
مي خوانند تا به يمن آن باران ببارد ، در اين آيين ها هم اغلب از نان استفاده مي شود.

به گواهي مجله ي هنر و مردم ، دوره ي جديد ، سال 1348، شماره ي 82، ص 40، در ايل باصري 
از اين و آن آرد تكدي كرده، با آن به نام ''سولك ''1 )كه سورك بهدينان يزد را تداعي مي كند( 
مي پزند و در خمير آن ۷ دانه ريگ قرار مي دهند. هنگام تناول نان، ريگ زير دندان هر كس آمد ، 
او را گرفته مي زنند ، تا كسي مي آيد و ضامنش مي شود و مي گويد اگر او را نزنيد ، ان شاء الله تا 

هفت روز آينده باران خواهدآمد.

در صفحات 38 و 3۹ شماره ي 82 مجله ي هنر و مردم ، دوره ي جديد ، مرداد ماه 1348 هم آمده 
است كه درسيف آباد سروستان در مراسمي به نام :  ''كسنگلون''2 به در خانه ها رفته، اشعاري 
مي خوانند و آرد و پول تكدي مي كنند و در ميدان ده از آردها ناني مي پزند و با آن نان و چاي 
بي قند از بچه ها پذيرايي مي كنند و هر كودكي به اين وضع اعتراض كرد كتكش مي زنند تا يكي 

ضامنش شود و بگويد كه او را مزنيد كه تا چند روز ديگر باران خواهد آمد.

باز به استناد مجله ي هنر و مردم ، مرداد 1348 ، شماره ي 82 مردم بوشهر نيز براي طلب باران 
مراسمي نزديك به آنچه در موارد فوق گفته شد دارند. در اين شهر، مردان بزرگ، به سرپرستي 
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يك ريش سفيد ، به در خانه ها مي روند و با خواندن اشعاري طلب پاره اي نان و قدري حبوبات 
مي كنند. الي آخر ...

تركمن ها، نان كوچك كلوچه مانندي به نام '' كوكه''1 مي پزند و آن را به گردن نوزاد مي آويزند 
تا از بلاهاي زميني و آسماني در امان باشد و يا آن را به ديوار خانه يا ديواره ي آلاچيق آويزان 
مي كنند تا سفر كرده ي آن ها به سلامت از سفر باز آيد. اين نان را به صورت حلقه هاي كوچك 

هم مي پزند.

همين مردم هميشه با نان به استقبال ميهمان مي روند و معتقدند هنگامي كه نان به كسي تعارف 
مي كنند ، آن شخص حتماً بايد حداقل يك لقمه از آن نان، به احترام ، بگيرد و بخورد و هرگز نان 

را پشت و رو كنار هم نمي گذارند.

اين مردم ، هرگز از روي نان يا آرد نمي گذرند و هرگز نان را به يك دست لقمه نمي گيرند و 
ايرانيان هرگز بدون بر زبان راندن نام خدا به خوردن نان آغاز نمي كنند و در  همچون ديگر 
سوگندهاي خود از جمله مي گويند: ''چورك كسين''2 يعني اگر دروغ گفته باشم ''نان مرا به 
دونيم كند'' و در مراسم عروسي ، وقتي عروس را به خانه داماد مي سپارند ، مي گويند: ''آلاجا 
كوينك گيدرمه آرما چورك ايدرمه''3 يعني )عروست را( پيراهن رنگارنگ و جلف مپوشان، و نان 

جو مخوران.

در قصه ي تركمني '' آغ تامغ ''4 )دختري به سفيدي پنبه( اين دختر كه هفت برادرش را گم كرده 
است، گرده اي نان بر مي دارد و مي غلتاند و به دنبال نان مي رود تا نان، برادرانش را برايش بيابد.

لرها، به ويژه ايلات لك لر، در استان لرستان، ناني به نام '' كلوره''5 به اندازه ي كلوچه و در هفت 
عدد مي پزند و از گهواره ي نوزاد خود مي آويزند و تا ۷ شب، هر شب يك عدد آن را باز كرده 
به صحرا مي افكنند و بر اين باورند كه به اين وسيله، نوزاد را از بلاهاي احتمالي محفوظ نگه 

مي دارند.
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همين مردم ناني به نام گرده دارند كه آن را همچون '' كلوره'' بر ساج مي پزند. آن ها اين نان نيمه 
حجيم و گرد را، اول بهار، پيش پاي گله ي گوسفندانشان مي غلتانند ، نان به پاي هر گوسفند نري 
كه بخورد ، آن را قوچ گله مي كنند اگر به پاي گوسفند ماده اي خورد ، آن را بركت گله مي دانند. در 
هر دو صورت گوسفند را گرفته، گردن بندي از چوب درخت '' تايي'' كه آن را مقدس مي شمارند 

و مهره ي'' گزك''1 بر گردنش مي بندند.

كشاورزان لر همزمان با برداشت محصول، از نان گرده ''چنگالي '' درست مي كنند و در سر خرمن، 
به شادي ، دسته جمعي آن را مي خورند.

مردم لرستان همانند مردم برخي جاهاي ديگر ايران بر اين باورند كه لاك پشت انساني بوده كه به 
نان بي احترامي كرده است، بدين ترتيب كه در حال تهيه ي نان، چون دستش بند بوده و چيزي 
دم دست نداشته است، كودكش را با نان تميز كرده است، از اين رو خدا بر او خشم آورده است 
و تخته ي پهن كردن ناك را بر سينه اش و ساج نان پزي را بر پشتش چسبانده است و او تا ابد 

گرفتار عقوبت آن بي حرمتي اي كه به نان كرده است، خواهد بود.

سيستاني ها، آن گاه كه از وزش بي امان بادهاي صد و بيست روزه به ستوه مي آيند ، اندكي آرد باد 
مي دهند و منتظر مي مانند تا به احترام آرد ، باد ، آرام گرفته و ملايم تر بوزد.

اين مردم كه شغل گندم فروشي را شغل مكروه و ناپسندي مي دانند همزمان با برداشت محصول 
تازه ي غلات، نان راهم از محصول تازه، با تشريفات خاصي نوبر مي كردند. اين مراسم كه با نام 
''نوكردنه نو''2 تا سه چهار دهه ي پيش، رسمي همگاني و فراگير بود ، به اين گونه اجرا مي شود كه 
غروب يك روز همه ي افراد خانواده، يا حتي فاميل، گرد هم مي آيند و از اولين ناني كه از محصول 
نو پخته شده است، چنگالي اي درست مي كنند و شكر يا شيرين كننده ي ديگري بر آن مي پاشند 
و با صلوات و بسم الله و دعاي طلب بركت آن را دسته جمعي مي خورند. اين نان حتماً بايد از 
محصول خود افراد فراهم مي شد و پس از تحويل سال نو، همزمان با نزديك شدن موسم برداشت 
محصول، بزرگترها به فرزندان خانواده سفارش مي كردند كه درجايي ميهمان نشوند و  ازخانه اي 
نان نخورند ، چرا كه ممكن است آن نان از محصول نو باشد و آن ها كه هنوز نان نو را نوبر نكرده اند ، 

ميمنت ندارد كه نان را دانسته يا ندانسته از محصول ديگران و سر سفره ي ديگران نو بر كنند.
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سنتي  از محصول خويش، ظاهراً  نان  بر كردن  نو  درباره ي  باقي مانده در سيستان  اين سنت 
همگاني در سراسر ايران بوده است و ريشه در ژرفاي تاريخ كشورمان دارد. چرا كه در صفحه ي 
25 جاودان خرد ، نوشته ابن مسكويه، ترجمه ي تقي الدين محمد شوشتري ـ به اهتمام دكتر 
بهروز ثروتيان ـ چاپ تهران ـ سال 2535 ـ به نقل از وصاياي هوشنگ، دومين پادشاه پيشدادي 

آمده است كه: ''پادشاه پادشاه نيست تا نان از زارعت خود نخورد.'' 

همچنين در سيستان، همزمان با كلوچه پزي براي نوروز، در ميان كلوچه ها، كلوچه اي بزرگ تر 
و به قطر دايره اي تا پانزده سانتي متر و ضخامتي يك سانتي متر از آرد ، آب، خمير مايه، نمك و 
روغن مي پزند و روي آن را نقش مي ندازند و آن را '' نان سال'' مي نامند. سيستاني ها اين نان را 

تا پايان سيزده و گاه تا سال تحويل ديگر به عنوان بركت سفره نگه مي دارند.

درسيستان، تنور نان پزي تقدس ويژه اي دارد و براي آن الهه اي به نام''بي بي تندوري''1 قايل اند 
و معتقدند كه هنگام پختن نان، مرد بر سر تنور حاضر نشود و خاكستر تنور را بسيار حرمت 
مي گذارند و سعي مي كنند كه بر آن قدم نگذارند و يا آب بر آن نپاشند و سوگند به حرمت تنور 
از سوگندهاي محكم آن هاست. براي اجراي كامل اين سوگند بر سر تنور مي روند و ضمن دست 
زدن به لبه ي تنور، به تنور، يا به الهه ي آن سوگند ياد مي كنند. اين شيوه سوگند خوردن هم مارا 
به ياد سوگند ياد كردن خسرو پرويز بر سر تنور مي اندازد كه در آن سوگند متعهد مي شود هر 
كس خبرمرگ شبديز را به او بدهد ، تنبيه سختي خواهد شد. ماجرا را ادوارد براون در آغاز جلد 

اول تاريخ ادبيات خويش نقل كرده است.

سيستاني ها  نيز مثل همه ي اقوام ايراني ، بدون بسم الله شروع به نان خوردن نمي كنند و نان را با 
كارد و قيچي تكه نمي كنند كه حرمتش شكسته نشود. آنان همانند مردم برخي ديگر از ولايات 
ايران دربسياري مواقع از واژه ي نان مطلق غذا را اراده مي كنند و به جاي ''غذا خوردن'' واژه ''نان 
خوردن'' را به كار مي برند. در گذشته براي سفره نان حرمت زيادي قايل بودند ، از اين رو هرگز بر 
روي آن گام نمي گذاشتند ، اما اكنون دو سه دهه اي است كه آن ها هم به تقليد ازجاهاي ديگر، 

حتي در مجالس خويش، بر سفره ها گام مي نهند و غذا را بر آن مي چينند.

1.Bibi tanduri
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اين مردم براي گندم و جو و حتي ساقه هاي گياه آن، احترام خاصي قايل اند.چنانكه تا سه چهار 
دهه ي قبل در سراسر سيستان، روز قبل از سال تحويل، بر سر در خانه، مقداري از ساقه هاي سبز 
گندم يا جو را مي آويختند تا در ايام نوروز، در ديد و بازديد ها، هم بر سر در خانه ها چشم افراد به 
سبزه ي آن بيفتند و هم افراد به احترام از زير آن بگذرند و وارد حياط و منزل شوند و روز قبل 
از سال تحويل را ـ كه اين علوفه هاي غلات را بر سر در خانه ها مي آويختندـ ''روز الفه ''1 )شايد 
به تقليد روز عرفه در مراسم حج( مي گفتند. اين سنت به جا مانده در سيستان، كه هنوز هم در 
روستاهاي آن به چشم مي خورد ، گويا در اصل يك سنت ملي و سراسري ايران بوده است، زيرا 
هنگامي كه چند سال پيش اين سنت را براي سالمندان روستاهاي گرگان نقل كرديم ، آن ها از 

وجود چنين رسمي در سرزمين خودشان، در سال هاي گذشته سخن گفتند.

سيستاني ها در حرمت گذاري به برنج هم ، همچون گندم و نان، كوتاهي ندارند و هرگز روا نمي دارند 
كه دانه اي از آن زير دست و پا بيفتد و از باب احترام مي گويند ''برنج دندان پيامبر است'' 

بهدينان يزد باورها و آيين هاي فراواني درباره ي نان دارند كه پيش ازاين به ويژه  دربخش معرفي 
نان ها از آن سخن به ميان آمده و دراينجا از سنت آشتي كنان آن ها ياد مي كنيم كه معتقدند پس 
از آشتي ، حتماً بايد به خانه ي هم بروند و با هم نان بخورند. اين نان را نان آشتي كنان مي گويند.

اين سنت هم در سراسر ايران مرسوم بوده است و عبارت ''نان شكستن'' در فرهنگ ملي ما به 
معناي عقد و دوستي و برادري بستن است. و در فرهنگ معين هم ، به نقل از تحفه العراقين، بيت 

ذيل به عنوان شاهد اين آيين نقل شده است كه مي گويد:

               با جان من شكسته بسته       ر خوان و داد ، ناله شكسته 

همچنين، بهدينان يزد معتقدند كه خانواده ي عروس و داماد، پس از توافق براي وصلت، حتماً 
بايد با هم نان بخورند.

يزدي هاي مسلمان هم معتقدند كه پاچال نانوايي بايد از جايگاه خريداران نان پايين تر ساخته 
شود تا به اين طريق نانوا در برابر مشتري در جايگاه فروتر و متواضع تري قرار داشته باشد.

1.Roze alafa
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در اين شهرستان براي صنف نانوايان دو پير به نام هاي سيد گل خندان و سيد گل زرد قايل اند. 
يزدي ها بر اين باورند كه اين دو سيد كه در سده هاي قبل زندگي مي كرده اند ، دو برادر نانوا و با 
تقوا بوده اند كه به كرامت، يكي دست در تنور مي كرده، به مشتري ها گل سرخ هديه مي داده است 

و ديگري ، دست در تغار خمير مي برده، گل زرد به مردم مي داده است.

يزدي ها، نانوايي قديمي اي را در اين شهر به آن دو برادر منسوب مي دانند و معتقدند كه تا اين اواخر، 
هر كس كه مي خواست نانوا شود بايد در اين نانوايي چله مي نشست و پس از چله نشيني لياقت 

پرداختن به كار شريف نانوايي را كسب مي كرد و مي توانست از اين راه به خلق الله خدمت كند.

اين مردم ، براي اينكه نان را بر ترك دوچرخه نبندند ، جايگاه ويژه ي براي حمل نان با دوچرخه 
روي دسته ي دوچرخه تدارك ديده اند تا نان محترمانه از نانوايي به خانه حمل شود.

در نيشابور و درگز خراسان، چنانكه آقاي سيد علي ميرنيا گفتند ، اگر بر يك ساقه دو خوشه ي 
مزرعه  آن  گرد  گوسفندي  و  مي پندارند  )خواجه خضري(  خواجه خذري  را  آن  برويد ،  گندم 

مي گردانند و قرباني مي كنند.

همچنين در درگز، با آغاز ''بهار  نان''1 را به نام نان بهاره مي پزند و آن را با خانواده با هلهله و شادي 
مي خورند. خمير اين نان را با آرد ، آب، خميرمايه و نمك عمل مي آورند و از سبزي هاي نورسته ي 

ترشك و سلمه و تره ي كوهي ، ريزريز كرده، به اين خمير مي افزايند.

همين مردم ، در فصل پاييز و همزمان باكشتار پرواري ها، از جزغاله ي حاصل از دنبه ي آن ها در 
چانه ي خمير مي زنند و از آن نان پاييزه را مي پزند كه آن را هم مثل نان بهاره، دسته جمعي و با 

شادي مصرف مي كنند. هر دو نان بهاره و پاييزه نان هاي تنوري هستند.

مردم درگز، همزمان با سرزدن اولين پيله هاي ابريشم هم ، از خمير، نان هاي ديگي كوچكي به 
شكل پيله ي ابريشم درست مي كنند و در روغن كنجد سرخ مي كنند و دسته جمعي و شادمانه 

آن را مي خورند. خمير اين نان فطير است.

در درگز مثل خيلي جاهاي ديگر ايران وقتي عروس را روانه ي خانه ي بخت مي كنند پدر،يا برادر 
عروس، تكه اي نان با مقداري پنير ونمك به كمرش مي بندد و عروس آن ها را به عنوان حافظ 

بركت سفره و زندگي اش، در خانه ي خود نگه مي دارد.

1.Jajana
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در برخي شهرهاي خراسان، به ويژه در مشهد ، ميمنت دارد كه نان آور خانه، پس از آنكه سال 
تحويل را در حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( گذرانده است، با ناني در دست وارد خانه اش شود و 
بسياري از خانواده ها، جزو سفره ي هفت سين شان نان هم قرار مي دهند و سنت گذاردن نان بر 

سفره ي عقد هم تقريباً سنت سراسري ايران است.

نانوايان مشهدي ، هرگز در شب، خمير به بيرون نمي دهند و چنانكه آقاي دكترشكورزاده هم 
در اثر خود آورده اند ، خراساني ها، وقتي باران بيش از حد ببارد ، قدري نمك روي تكه اي نان 

مي گذارند و به فرزند اول خانواده مي دهند تا ببرد وسط حياط بگذارد تا باران بند بيايد.

بسياري از روستاييان خراسان، دو تا سه روز قبل از سال تحويل، چند سفره ي نان مي پزند تا در 
ايام نوروز، تا سيزده ي نوروز، سفره يشان هميشه پر از نان باشد و در اين مدت نان از بازار نخرند. 
در بعضي جاهاي خراسان اندكي قبل از سال تحويل، كمي خمير مي گذارند تا حين تحويل سال 

ور بيايد و اين ور آمدن خمير را در آغاز سال نو مايه ي بركت مي دانند.

در بعضي جاهاي خراسان هم همزمان با شب شش نوزاد ، قرص ناني را روغن و شكر مي مالند و با 
كوزه اي آب بالاي در ورودي اتاقي كه زائو در آن است مي گذارند تا اگر '' آل'' خواست به آن خانه 

بيايد ، با آب و نان رفع گرسنگي كند ، به خانه نيايد و به جگر زائو ميل نكند.

باز در خراسان معتقدند كه اگر كسي بر خلاف آنچه كه درباره ي فوت او شهرت يافته است، به 
سلامت و نابهنگام از سفر باز آيد ، بايد از پشت بام يا روي ديوار وارد خانه اش شود و بر سر او 

دستمالي نان بريزند و آن نان را هم بين مستمندان تقسيم كنند.

در جاهايي از خراسان هم ، براي رفع نظر خوردگي از نان استفاده مي كنند. ماجرا را عيناً از 
صفحه ي 2۷4 كتاب ''عقايد و رسوم مردم خراسان'' ، نوشته ي آقاي دكتر شكورزاده نقل مي كنيم: 
''شب چهارشنبه قدري پنير و اندكي نمك و چند حبه قند و مقداري زغال و يك عدد پياز و 
يك سكه رايج كشور را روي يك گرده ي نان مي گذارند و نان را در دستمالي مي پيچند و زير 
سر بچه قرار مي دهند. آن وقت خشتي به وسط حياط مي برند و چهار شمع در چهار گوشه ي 
آن روشن مي كنند و قدري اسپند با يك حبه قند ويك تكه زغال هم در ميان شمع ها روي 
خشت مي گذارند. خشت به همان صورت درصحن حياط مي ماند تا شمع ها بسوزد. وقتي شمع ها 
سوخت و به آخر رسيد ، خشت را با قند و اسفند و زغال و خلاصه هر چه روي آن هست به كوچه 
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مي ندازند. صبح روز بعد دستمال نان راهم اززير سر بچه مي برند و به عنوان تصدق به يك فقير 
مستحق مي دهند ...'' .

مردم خراسان همچنين معتقدند كه اگرتكه اي از زواله ي نان بپرد ، ميهمان مي آيد و اگر نان 
روي زمين بنشيند هم حتماً ميهمان خواهد آمد. همچنان معتقدند كه اگر ضمن نان پختن، نان 
خود به خود از تنور كنده شود ، به ته تنور بنشيند ، آن نان هم حتماً نصيب ميهمان خواهد شد. 

براي معالجه ي زگيل مدد  از گندم و جو  نان در معالجه ي آبسه ي پستان و  از  اين مردم كه 
مي گيرند ، معتقدند كه هرگز در شب سفره را نتكانند وخرده نان ها را بيرون نريزند و اگرهنگام 

دادن نان به گدا، گوشه اي از آن را جدا كرده، بخورند ، بيماري فراموشي آن ها مداوا خواهد شد.

در تهران، به استناد كتاب هفته، شماره ي 11 ـ زنان تيره بخت ودختران بي شوهر نان سنگك  
سفره عقد را با پنير و سبزي مي خورند تا بختشان باز شود.ـ

در بهبهان، به روايت كتاب هفته ي شماره ي 23 و 24 ، اگر هنگام پخت نان تكه اي از خمير بپرد ، 
دليل بر آن است كه ميهماني براي صاحب خانه در راه است و مردم اين شهرستان معتقدند كه 

اگر كسي نخستين ناني را كه از تنور بيرون مي آيد بخورد فرزند اولش خواهد مرد.

از زير  را  ببريم خوب است روايت آقاي دكتر شكورزاده  پايان  به  را  اين مبحث  آنكه  از  پيش 
نويس صفحه ي ۹8 كتاب ''عقايد و رسوم مردم خراسان'' درباره ي قدمت سنت گذاشتن نان بر 

سفره هاي مختلف آييني ، خصوصاً سفره ي سال نو در ايران عيناً نقل كنيم مؤلف مي نويسد: 

''گذاشتن نان درسفره از زمان هاي بسيار قديم حتي پيش از ساسانيان معمول بوده است. درعهد 
ساسانيان اين نان را از هفت نوع غله و حبوبات، يعني گندم و جو و برنج و عدس و باقلا و ارزن 
و ذرت مي پخته اند. گاهي آرد لوبيا و نخود به آن مي افزوده اند و در سفره مي گذاشته اند ، به اين 

نيت كه در آن سال محصول غلات و حبوبات مزبور فراوان شود'' .

در پايان مبحث، بر اين نكته تأكيد مي ورزيم كه آنچه نقل كرديم صرفاً نمونه هايي بود از آيين هاي 
رايج در ايران زمين كه ''نان'' و '' آرد'' و ''غلات'' در آن حضوري مهم و محوري داشته و دارد. به 
طور قطع شمار اين گونه آيين ها بسيار است و در ميان همه ي اقوام و قبايلي كه درجاي جاي 
اين سرزمين پهناور سكنا دارند ، صورتهاي گوناگوني از آن ها كه چه بسا اصلي يكسان و ريشه اي 

يگانه دارد ، از دير باز رايج بوده است.
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نان در امثال و ادبیات و تركیبات ادبی زبان پارسی

در آغاز لازم است يادآوري كنيم كه آنچه در اين بخش مي آيد بيش از همه برگرفته از فرهنگ 
معين و لغت نامه وامثال و حكم دهخداست و آنچه كه فراتر از آن خواهد آمد يافته هاي برآمده از 
پژوهش هاي ميداني و يا حاصل شنيده ها از افراد كهنسال و آگاهان محلي است. ضرب المثل ها و 
عبارات تهراني را هم از كتاب ''قند ونمك'' نوشته ي جعفر شهري ، چاپ اول، انتشارات اسماعيليان، 

تهران، تابستان 13۷0 ، نقل كرده ايم.

سخن ديگر اينكه، چون بسياري از مثل ها، در طول تاريخ در شعر شعرا راه يافته و از سوي ديگر 
بسياري از ابيات، به مرور، رواج عام يافته و ضرب المثل شده اند ، از اين رو، آن ابيات را هم مثل هاي 
موزون دانستيم و در اين بخش آورديم ، تركيبات ادبي را هم از آن رو در اين مبحث گنجانديم 

كه از فصل بندي هاي بيش از حد پرهيز كرده باشيم.

و اما در كمتر مثلي ، نان به معناي خاص خود محدود شده است. اهميت بيش از اندازه ي نان در 
زندگي ، مجموعهي ارزش هاي حياتي وتوانمندي هاي مادي را زير نام آن گرد آورده است و به ويژه  
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در مثل، وقتي صحبت از نان مي شود ، مقصود مجموعه هايي از بيشترين امتيازهاي دنيوي است. 
چه با بار ارزشي مثبت آن و چه در نگرشي ترك دنيايي و عارفانه و با بار ارزشي منفي اش. آنجا 

هم كه نان به معني اخص به كار رفته، مهمترين و حياتي ترين چيز دانسته شده است.

ديگر اينكه در برخي مثل ها نان به همراه آب آمده است كه اين خود به زيبايي نشان مي دهد كه 
ازديرباز اين دو را پايه و اساس زندگي ي  دانسته اند ، و هيچ چيز ديگري را شايسته ي هم عناني 
آنان نمي شناخته اند ، هر چند كه امروزه، ما به هر دوي اينها اعتنا و توجه و احترام در خوري 

معطوف نمي داريم.

اما آن تعداد مثل ها كه مي توان گفت در آن ها نان به معناي خاص خود به كار رفته است از اين 
قرار است: 

نان است كه بند جان است.

نان چو شد منقطع نماند جان )مسعود سعد(

مثل نون ساجي ميمونه، نه پشتش معلوم مي شه ،نه روش .)تهراني ـ در تعريف آدم دورو(

من گرسنه و در بر من سفره ي نان            همچون عزيم بر در حمام زنان )سعدي(

چنان نان كم شود بر خوان دوران            كه گويد آدمي نان و دهد جان)جامي(

چنانكه گفته شد در فرهنگ ما، نان هميشه به معناي خاص به كار نرفته است و در بسياري 
از موارد ، وقتي صحبت از نان مي شود ، مقصود مجموع امتيازهاي ضروري براي زندگي و حتي 
زندگي مرفه است در اين كاربرد ، نان معناي ماديات و ثروت دنيوي مي دهد، چنانكه در اين ضرب 

المثل ها آمده است: 

نون به نونت نرسه )تهراني(

گر كه تو را بازوي زور آزماست )پروين( نان خود از بازوي مردم مخواه   

نونش بياد حرمسرا، خودش بره كاروانسرا .)تهراني ـ حرف زناني است كه از شوهر خود جز تامين اسباب 
معاش انتظاري ندارند(

نون دو نيش همراه شه )تهراني ـ درباره ي خود فروش و 000 گويند(
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بس بود اين كابرويم برده اي  نان در انبانم منه شرمي بدار   

نانش در روغن است 

نون مي خورم ، خون مي خورم )تهراني(.

نانش را آجر كرد.

نون نداره بخوره، پياز مي خوره اشتهاش وا شه )تهراني(.

نون گدايي را گاو بخوره پي شخم نمي ره. )تهراني(

هر كه نان جست، كم رسيد به نام )اخسيكتي( نامجوي چو خصم نان طلبي است   

هر كه از دسترنج خويش و تره             بهتراز نان دهخدا و بره )سعدي(

نونه، جون كه نيست بتونه بده. )تهراني(

نام و نان است مراد همه خلق از همه شغل.

نان اينجا، آب اينجا، كجا روم به از اينجا.

نان گندميت نيست، زبان مردمي تو چه شد ؟

نخورديم نان گندم ديديم دست مردم .

نان گندم شكم پولادين مي خواهد )مكنت و ثروت قابليت و ظرفيت انساني مي خواهد(.

اگه همه ميگن نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير )تهراني(

دنيارم پر نون و كفش كنن، چشم و دلم سير نمي شه .)تهراني(

نان به هم قرض مي دهند.

بهتر از نان دهخدا او بره )سعدي(  سركه از دسترنج خويش و تره  

نان گندم درويش مزه ي جو دارد. )ارزشهاي فقرا، از ارجمندي حقه اش محروم مي ماند( .

نان همسايگان دزيدن و به همسايگان دادن در شرع ما نيست.

و در ضرب المثل ''فكر نان كن كه خربزه آب است'' هم ، نان معناي ارزش برتر مي دهد.
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همين نان كه به معناي مجموعه ي ارزش هاي مادي زندگي در فرهنگ ما كاربرد يافته است، 
در مواردي هم معناي كاملًا عكس يافته است و معناي حداقل ارجمندي را يافته و گاه حتي به 
معناي جيفه ي )مردار( پست دنيوي به كار رفته است. كاربرد نان در اين معنا، بيشتر در مثل هاي 
عرفاني است كه انسان را به معامله نكردن معنويات به ماديات فرا مي خواند ، يا به بردباري در برابر 

مصايب و امثال آن دعوت مي كند:

نون و پنير بخور تا هوو سرت نياد )تهراني – در بيان قناعت(. 

بهر دو نان، منت دو نان چرا؟

تا نكني پشت به خدمت دو تا )سعدي( اي شكم خيره به ناني بساز   

نوني مي خورم ، نفسي مي كشم )تهراني ـ در بيان خستگي از زندگي نامطلوب(.

يه لقمه نون پرپري ، من بخورم يا اكبري )تهراني ـ در بيان درماندگي(.

وزكوزه شكسته اي دمي آبي سرد  يك نان به دو روز اگر شود حاصل مرد  

يا خدمت چون خودي چرا بايد كرد؟ )منسوب به خيام( محكوم كم از خودي چرا بايد بود؟ 

غزنوي( )سنايي  نان  لقمه ي  خواستار  سگ  همچو   روز وشب در ركاب سفله دوان  
دو تاي جامه، اگر كهنه است، اگر از نو  دو قرص نان، اگر از گندم و اگر از جو   

هزار مرتبه بهتر به نزد ''ابن يمين''            زفر مملكت كيقياد و كيخسرو

بهلول و خرقه، نون جو و سركه )تهراني – در بيان آزادگي(.

نان و گرمك نه قوت هر شكمي است.

نان يكروزه چه بر پشت و چه در شكم.

نان يكشبه چه در سفره، چه درانبان.

نان وماست، بخور و برو راه راست.

نان جو را كه زند زيره ي كرماني. )ناصر خسرو(

نانت را با آب بخور، منت آبدوغ مكش.
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به كه از خوان شه آروغ زني نان خود با تره و دوغ زني   

در برخي از مثل ها هم ، نان، هم معناي حقيقي خودش را مي دهد و هم معناي كنايي خاصي مي دارد: 

بادش درخت را مي شكنه  نانش ندارد اشكنه   

آدم گشنه خواب نون سنگك مي بينه. )تهراني( .

اگر تنور از نون خوردن سير شد ، حاكم از نون خوردن سير مي شه. )تهراني( .

نونم دادي )مگر( جونم دادي؟ )تهراني – در پاسخ منت گذار گويد(

نه آب داره، نون نون داره، سه زرع و نيم زبون داره. )تهراني – زن به شوهر خسيس بداخلاق مي گويد (.

نان را نمي جوند دهن آدمي بگذارند.

)كه در اينجا نان معناي امورات زندگي مي دهد(.

اين نون خوردن، به ريش جنبوندش نمي ارزه. )تهراني(

به تنور سرد نون نمي بندن. )تهراني(

خدا نون بهت بده، دندون بهت نده. )تهراني(

خون شو بخور، نونشو نخور. )تهراني(

ده سال نان خالي خوشه، ده شب مزعفر پلو دلكشه )تهراني ـ به معناي به سختي تاب آوردن و ظرفيت 
خوشي را نداشتن(

نان را به اشتهاي مردم نمي خورند.

يعني كار و عمل را به انگيزه ي شخصي بايد انجام داد.

زن رخت و نون مي خواد ، نه لحاف جنبون. )تهراني(

قربون يك لقمه نون درويشي و دلخوشي. )تهراني(

نان را بايد به نرخ روز خورد.

يعني بايد با شرايط زمان پيش رفت.
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نان به همه كس بده، نان همه كس مخور.

نان امروز كه داري ، غم فردا چه خوري ؟

صاحبدلان، نه كنج عبادت براي نان  نان از براي كنج عبادت گرفته اند   

هر جا خرده نون بريزه، مورچه جمع مي شه )تهراني – يعني مفت كه باشه، مفتخورم هم پاشه ( .

يك سال بخور نان و تره صد سال بخور مرغ و بره. )تهراني(

يك خروار نون، كار يك كاسه آبو نمي كنه. )تهراني( 

نان نخورده را شكر نمي كنند.

نان نامرد در شكم مرد نماند.

دگر روز بر كشوري مرزبان )فردوسي( يكي روز مرد آرزومند نان   

يه لقمه نون گدايي ، بهتر از صد تا از اين جور پادشاهي. )تهراني( 

يه لقمه نون و پنير، گور پدر وكيل و وزير. )تهراني(

نون پياز خور، نون پياز خوره. )تهراني(

نان خودت را مي خوري ، حرف مردم را چرا مي زني؟

نان خود به خوان ديگران مخوريد.

نان بده، فرمان بده .

كه مثل فوق كاربرد سياسي و مديريتي نان را هم بيان مي دارد و گوياي اين است كه در جوامع انساني ، از ديرباز، 

از اقتصاد چه بهره اي در سياست گرفته مي شده است.

در برخي از  مثل ها و عبارات هم ، به ويژه  به دليل وجود قرينه ي صارفه در برخي شان، نان اصلًا به معناي اصلي 

يا ايهامي اش نيامده است و از آن، در كل عبارت، براي بيان مقاصد ديگري استفاده شده است مثل اين موارد :

نان بي پنير نمي شه )تهراني – كه اشاره دارد به داستان بقالي كه از دزديده شدن نان نانوايي روبرو، ترس ورش 
داشت كه پنير او را هم خواهند دزديد و اين مثل در موارد مشابه به كار مي رود.(

نان و پنير و ترخون، اينجا اونجا تو بچرخون. )تهراني – با اشاره به اشعار مطرب ها، براي اشخاصي كه گيج 
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و سرگشته ي كار خود اند ، به كار مي رود(.

نان بدو، آب بدو، تو هم دنبال شون بدو )تهراني(

از نونش معلومه كه غذا بايد آبگوشت باشد )تهراني ـ اشاره به باطن كار از ظاهرش(.

ميون دعوان، نان و حلوا بخش نمي كنن. )تهراني(

يه نون بخور، صد نون خير كن )تهراني(

اين ضرب المثل ها هم علاوه بر تهران، در جاهاي ديگر هم با اشكالي اندك متفاوت، كاربرد دارد.

سخن پاياني در باره ي مثل ها اينكه ما در تحقيقات ميداني خويش، به مثل هاي بسياري درباره ي 
نان و متعلقات آن برخورديم كه تقريباً همه ي آن ها در فرهنگ ملي ما جمع آوري شده است و 
ما شكل كامل ترش را، همان گونه كه گفتيم از متون نقل كرديم و آنچه در متون نيافتيم موارد 

اندكي بود كه مهمترين آن ها در زير مي آيد: 

يزدي ها مي گويند : ''آردم به تغار باشد ، شوهرم شغال باشد'' 

يعني وضعيت مادي ام تامين شود ، شوهرم هر شكلي بود مهم نيست.

با كفران نعمت براي خود ايجاد  ايران براي كسي كه قدر خويش را نداند و  و در همه جاي 
گرفتاري كند مي گويند:

''نانت نبود ، آبت نبود ، فلان كاركردنت چه بود؟''

و درسيستان مي گويند : 

''No bde sāga ka، ta bgira lenga kao نو بده سه گه كه، ته بگيره لنگه كه''

يعني نان بده سگه بخوره تا سرانجام پاچه ات را هم بگيره.يعني اگر به آدم نا نجيب خدمت كني 
سرانجام به تو خيانت مي كند. 

تركيبات ادبي هم كه در زبان پارسي و پاره فرهنگ هاي ما، از دير باز با استفاده از واژه ي نان به 
وجودآمده است، به وضوح دال بر ارجمندي و برجستگي نان درفرهنگ و زندگي مردم ماست. 

اين تركيبات به دو بخش تركيبات اسمي و تركيبات فعلي تقسيم مي شود.

تركيبات اسمي مهم نان عبارتند از: 
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نان شكستن = آشتي كردن.

نان شناس = اولاد و عيال.

نان جامه = خادمي كه مواجب نگيرد و به خوراك و پوشاك خدمت كند.

نان كور = ممسك 

)از براي آب و نان خصمش شدند ماصه آب كور و نان كور ايشان برند( )مولوي(

و قابل ذكر اينكه در سيستان به اين معنا هرگز''نان كور'' نمي گويند بلكه مي گويند ''او كور و 
نوكور rok on o rok wo'' )آب كور و نان كور(

نان پاره = تيول، اقطاع .

نان و نام = شهرت و ثروت.

دانه ي نام و نان همي جويند( )عطار( )هر صناعت كه خلق مي ورزند  

نان آور = تامين كننده ي معاش خانواده . 

نان بده = بخشنده، سخي .

نان بر = قطع كننده ي روزي ديگران .

هر چه مي خواهي ببر، اما مبر نان كسي( )تيغ تيزي گربه دستت داد چرخ روزگار 

نان پختن = توطئه كردن .

نان پرورد = پرورده به نان و نمك كسي .

حق نان و نمك بسيار باشد( )نزاري قهستاني( )چون نان پرورد اين بازار باشد   

نانجو1 = 1 گدا . 2 طالب دنيا .

)تو چون نام جويي زنانجوي بگسل     كه مجم را به مور اقتدايي نيابي )خاقاني(

نان خوار = فرد تحت تكفل.

نان خواره = وظيفه خور، مستمري بگير.

1. nân ju
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آن طامع بيچاره را(   )مولوي( )ناني بده نانخواره را  

نانخواه = دريوزه گر.

چون گدا نيز شاه نان خواهي است(.  )ابن يمين( )شاه را بر گدا چه ناز رسد  

نان خورش = هر آنچه كه همراه نان خورده شود.

نان دادن = روزي رساندن.

نان دار = ثروتمند.

نان داني = ممر اعاشه و ارتزاق.

نان درآور= فراهم كننده ي ملزومات به معاش ديگران.

نان رساني = مدد رساني به معاش ديگران .

نان طلبي = 1- پول پرستي 2- گدايي .

نان كار = 1- زميني كه براي امرار معاش از طرف شاه به زميندار واگذار مي شد.

            2- مالياتي كه از رعيت براي مخارج خانه ي حاكم گرفته مي شد.

            3- هر چيز موروثي .

نان كردن =  در آمد داشتن.

نان نخور = 1- خسيس 2- تنگدست و فقير.

نان، آب = در آمد و منفعت.

نان و پنير = غذاي اندك.

نان ونمك = نعمت.

تعدادي ازمهمترين تركيبات فعلي )كار واژه اي ( ''نان'' در ادب پارسي عبارتند از : 

نان آش آلود خوردن = تنبل و مفتخوار بودن.

نان در تنور سرد پختن = كار عجيب و  غريب كردن.
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نان با ناخن خوردن = بسيار خسيس بودن.

نان به خون افتادن = با سختي و خون دل زندگي كردن.

نان به خون ترشدن = محروم بودن. 

)در سيستان ''نان به خون تر كردن'' نانخورش از خون داشتن است يعني با مشقت امرار معاش 
كردن و لقمه ناني با هزار غم و درد خوردن( .

نان براي كسي پختن = روزي كسي را تامين كردن.

)در سيستان ''نان براي كسي پختن'' به معناي دسيسه اي براي كسي چيدن است. تقريباً معادل 
اينكه درخيلي جاها مي گويند ''يك آشي برايت بپزم كه...''( .

نان بر پشت شيشه ماليدن = ممسك بودن.

نان به ديوار زدن =كار بيهوده كردن.

نان به روغن افتادن = حاصل شدن آرزو.

نان به كمر داشتن = توشه ي سفر را با خود داشتن.

نان به نان نرسانيدن = بسيار فقير و تهي دست بودن.

نان توي دامن كسي گذاشتن = مسووليتي بر عهده ي كسي گذاشتن.

نان خود را آجر كردن = باعث قطع روزي خود شدن.

نان خود را بر سفره ي مردم خوردن = استعداد خود را به نفع ديگران به كار بردن.

نان خود را خوردن و حرف مردم را زدن = غيبت مردم كردن.

نان خود را خوردن و حليم حاجي عباس را هم زدن = بيهوده براي ديگران زحمت كشيدن.

نان در آب زدن = با امساك و بخل زندگي كردن.

نان در آستين خوردن = لئامت بسيار به كار بردن )در سيستان، نان زير بغل خوردن (.

نان در انبان كسي گذاشتن = او را از خانه بيرون  كردن.



161 ل:ن  تب ر اب   تبخ ییجفیا  ین  پ لیتپ یت  جر 

نان در تنور سرد بستن = كار بيفايده كردن.

نان در انبان يافتن = اسباب معاش را مهيا يافتن.

نان در جامه كردن = آهار دادن جامه.

نان در نمك زدن = غذاي مختصري خوردن.

نان به اشتهاي مردم خوردن = با سليقه ي ديگران زندگي كردن .

نان قرص كسي دادن = 1- خلاف واقع به كسي گفتن. 

                              2- از كسي به اميد تلافي بعدي حمايت كردن.

نان گربه به شير زدن = مفلس بودن.

نان گرم كردن = وسيله ي روزي فراهم كردن.

نان گفتن و جان دادن = تنگدست بودن.

به آب و نان كسي بودن = تحت تكفل كسي بودن ) رايج در منطقه ي سيستان(

آب بياور و نان بيار= ولي نعمت )رايج در منطقه ي سيستان(

همه اين مثل ها و ابيات و تركيبات ادبي در زبان پارسي ، كه درباره ي نان يا با بهره گيري از نام 
و مفهوم نان ساخته شده است و شايد اينجا مشتي از خروار آن گفته شد ، دلالت بر آن دارد كه 
نان، چنانكه شايسته ي آن است ريشه در ژرفاي زندگي ، انديشه و فرهنگ ما داشته است و  دارد 
و هر سخني بيش از اين در اين باره توضيح واضحات و موجب ملال خاطر آگاه همگان است، 
ولي دريغ است اين نكته را ناگفته بگذاريم كه درباره ي عمق معناي هر يك از مثل ها و ابيات و 
تركيباتي كه نمونه وار نقلي كرديم ، بي شك مي توان حداقل مقاله اي مفصل نوشت و اگر بخواهيم 
به همه ي كنايات، تشبيهات، استعاره ها و تمثيل هايي كه نويسندگان و شاعران پارسي زبان با بهره 
گرفتن از واژه ي ''نان'' و بر اساس معناي واقعي يا مجازي آن ساخته و پرداخته و در آثار گرانسنگ 

خويش درج كرده اند بپردازيم ، كار به جايي خواهد رسيد كه ناگزير بگوييم : 

             تا قيامت گر بگويم اين كلام    د قيامت بگذرد وين نا تمام 
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نان و غلات در درمان های بومی

شايد نقش عمده اي كه نان و غلات و متعلقات و مخلفات آن در پاسخگويي به نياز جسماني 
اقوام داشته و قداستي كه از اين جهت در نظر آنان يافته، سبب شده است كه آنان براي درمان 
بيماري ها، نه تنها از طريق اعتقادي كه از طريق فيزيكي و پزشكي هم از نان و غلات مربوط به 

آن مدد بگيرند.

آقاي دكتر شكورزاده، در صفحه ي 256 كتاب ''عقايد و رسوم مردم خراسان'' آورده اند كه مردم 
خراسان براي معالجه ي زگيل كه به آن ''بالوك''1 مي گويند. هفت دانه گندم يا هفت دانه جو بر 
مي دارند و نك آن ها را يك يك به زگيل مي زنند و با آن، زگيل را مجروح مي كنند ، به نحوي كه 
دانه هاي گندم و جو خون آلودشود ، پس از آن دانه هاي گندم يا جو را در دستمالي مي پيچند و 
در سر يك چهار راه بر زمين مي ا ندازند و هنگام انداختن مي گويند : ''بالوكه از پيشم بره'' و عقيده 

دارند كه هر كس دستمال گندم يا جو را بردارد ، زگيل به او منتقل مي شود.

به روايت صفحه ي 26۹ اثر فوق، خراساني ها از نان براي علاج آبسه ي پستان هم استفاده مي كنند 
به اين گونه كه : ''اگر پستان زن شيرده يا زن تازه زا آبسه بشود ، مي گويند پستانش بيوقتي 
شده است. براي معالجه ي او زني از خويشاوندان وي قدري كباب يا كوكو، لاي يك قطعه نان 

1.bâluk
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مي گذارد و پاورچين پاورچين از پشت سر به آن زن نزديك مي شود ، همين كه به يك قدمي 
او رسيد ، ناگهان مشت محكمي به پشت او مي كوبد ، به طوري كه آن زن سخت بترسد و از جا 
در برود ، بعد خود را جلوي آن زن مي اندازد و غذايي را كه در دست دارد به دهان او مي گذارد و 
مي گويد : ''نترس من بودم ! بيا اين لقمه را بخور قوت جانت بشود'' و عقيده دارند كه با اين عمل 

آبسه پستان زن فروكش خواهد كرد و به زودي معالجه خواهد شد.

اگر معالجه ي آبسه ي پستان با وسيله ي نان در خراسان، نيمه اعتقادي ، نيمه پزشكي است و يا 
شايد نود ونه درصد اعتقادي ـ رواني و يك درصد فيزيكي و طبي است اما در مداواهايي كه توسط 
مرهم انجام مي شود ، آرد در آن مداواها كاملًا نقش فيزيكي دارد. از آن جمله در مرهم هاي رايج 

در سيستان كه به آن ''ملم''1 مي گويند. 

همچنين در سيستان از خمير و '' كما'' ناني به نام '' نان انگي''2  مي پزند و براي رفع شب اداري 
به كودك مي دهند اين نان از آن رو '' انگي'' ناميده مي شود كه نام سيستاني كما '' انگ'' بوده 

است و ابوريحان بيروني هم از آن در صيدنه ذكركرده است.

و اما مرهم هاي رايج در سيستان كه براي سروا كردن دمل تهيه مي شود: 

1- مرهم آرد دستمال

ابتدا دست ها را، نشسته، چرب مي كنند و بسيار به هم مي مالند. آنگاه ضمن مالش دست ها به 
همديگر، اندك اندك آرد خشك به دست ها مي زنند تا آرد ، روغن دست ها را به خود بكشد. آنگاه 
اين آرد چرب شده را آن قدر مالش مي دهند تا خمير سفتي از آن به دست آيد ، اين خمير را 

''مرهم آرد دستمال'' مي گويند و بر دمل مي گذارند تا سر وا كند.

2- مرهم صابون 

مرهم صابون هم از مرهم هايي است كه دريك نوع آن، مردم سيستان مقدراي از تراشه هاي 
صابون غير معطر و آب نخورده را روي قدري خمير سفت مي ريزند و بعد ، اين خمير را، از طرفي 

كه  تراشه ي صابون روي آن است روي دمل مي گذارند تا سر وا كند.

1.malām
2.Nane engi
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3- مرهم شور

اين مرهم ، روي خمير سفتي  تهيه ي  براي  ''مرهم شور'' است.  از ديگر مرهم هاي سيستاني ، 
به مقدار بسيار زياد نمك مي ريزند و آنگاه، اين خمير يا مرهم را، از طرف شور آن روي دمل 

مي گذارند تا سر واكند.

در اين مختصر، اندكي از بيكران نان و باورها و فرهنگ ها و پاره فرهنگ هاي مرتبط با آن را در 
حد توان خويش و از حوزه اي بسيار محدود فراهم آورديم و نشان داديم كه نان در كشور ما چه 
صورت ها و شكل هاي زيبايي دارد و با چه ظرافت هايي تهيه مي شود و مردم ما در طول تاريخ 
پر فراز و نشيب اين سرزمين خشك از آن چه بهره هاي مادي و معنوي برده اند و مي برند و اين 
نعمت ارجمند در ادب و تاريخ ما چه جايگاهي داشته است و دارد. دريغ است اكنون كه به لطف 
الهي آن را از همه چيز آسان تر به دست مي آوريم. از ارجمندي اش غافل بمانيم و قدر واقعي اين 
ماده ي حياتي را كه همراه آب، دو پايه ي اصلي حيات ماست ندانيم. هر چند كه با وجود همه ي 
بي توجهي ها و كفران نعمت هايمان، هنوز نان از همراه گرانسنگ تر خود ، آب، محترم تر مانده 
است، چنانكه براي بيان حد اعلاي سهولت و آساني مي گوييم ''به سادگي آب'' و ''ساده تر از آب'' 

يا ''راحت تر از آب خوردن'' و هنوز نمي گوييم ''به راحتي نان'' يا ''به سادگي نان'' و 000

اميد كه روزي ، بگوييم ''به پاكي  آب'' و ''به ارجمندي نان'' و ''قداست اين دو'' 

به اميد آن روز و آن ادراك
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